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  ١ص 
   گمان مبر که از فکر شما و ياد شما ،اى ثابت بر ميثاق -۱

   مبارکهآنى فراغتى بلکه نه راحتى و نه فرصتى ولى در عتبۀ
  ّهر دم تبتلى و ضراعتى که اى مهربان يزدان آن نوجوان با

   پيمان در هر نفسى جانى بخش و روانىّوجدان را بقوه ايمان و



  مبذول فرما تا در هر دمى در يم فدا خوض نمايد و در هر ساعتى
  خدمتى بنمايد و در هر روزى آتش پرده سوزى بر افروزد و گروهى

ّبظل کلمه وحدانيت آرد    بارى اگر تأييد پياپى جوئى صف .ّ
  .عمى هجوم کنتبليغى بيارا و جنود تحقيقى سوق نما و بر جيوش جهل و 

   خوشا بحال تو که بخدمت امر ا ،ى ثابت بر پيمان  ا-٢ 
   خوشا بحال تو . خوشا بحال تو که ثابت بر پيمانى .قائمى

   خوشا بحال تو که خاضعى و خاشعى .ّکه بنور محبت ا روشنى
   در جميع .ّ اينست صفت مخلصين اينست سمت مقربين .و خادمى

  ئى بفرما اى رحمن اى يزدان بندهاوقات اين مناجات را 
  هستم ضعيف و نحيف و ناتوان ولى در پناه فضل و موهبت تو

  پرورش يافتم و از ثدى عنايت شير خوارم و در آغوش رحمتت در نشو
   اى خداوند هر چند مستمندم ولى هر مستمندى بعنايت .و نمايم

  ى ا .تو ارجمند است و هر توانگرى بى الطافت فقير و حاجتمند
 



  ٢ص 
  ّ تأييدى فرما که اين حمل اعظم را قدرت تحمل ماند ،پروردگار

  ّ زيرا قوه امتحان .و اين عنايت کبرى را محافظه توانم
   .شديد است و سطوت افتتان عظيم کوه کاه گردد و جبل خردل شود

  ّتو آگاهى که در ضمير جز ذکرت نجويم و در قلب جز محبتت نخواهم
   .ّ نما و بر عبوديت آستانت دائم کنّبر خدمت احبايت قائم

  .توئى مهربان و توئى خداوند کثير الاحسان
  ّ بدرگاه احديت اين ، باغ الهىاى نهال تازۀ٣ _  

   پروردگارا عنايت فرما هدايت بخش پرورش ده .مناجات نما
  نشو و نما عطا کن بنت ملکوت نما فيض لاهوت بخش روحانى کن

  نى فرما تا از عالم طبيعت رهانورانى نما رحمانى کن آسما
  يابم و از جهان ماوراء طبيعت خبر گيرم زنده شوم خلق و خوى

  رحمانى جويم نشر تعاليم الهى نمايم فيض ابدى طلبم و
  . توئى دهنده و بخشنده و مهربان .موهبت الهى خواهم

  تو شاهدى و گواهى که در دل و جان، اى خدا  ٤ _  
ّيت موفق گردم و بعبوديتت مؤيدآرزوئى ندارم جز آنکه برضا ّ ّ  

 



  ٣ص 
  شوم بخدمتت پردازم و در کرم عظيمت بکوشم و جان و دين را در

   هيچ آرزوئى جز اين .راهت فدا نمايم توئى دانا توئى بينا
  ّندارم که از محبت سر بکوه و صحرا نهم و فرياد بظهور ملکوتت

  چاره را  بى اى خدا اين .نمايم و ندايت را بجميع گوشها برسانم
   بخش و اين دردمند را درمانى ده و اين مريض را علاجى ئىچاره

   . با قلبى سوزان و چشمى گريان بدرگاهت مناجات مينمايم .عطا کن
   را بجان و دل ئىّاى خدا در سبيلت هر بلائى را مهيا هستم و هر صدمه

   اى خدا از امتحان محافظه نما تو ميدانى که از .آرزو نمايم
  ام جز ذکر تو شغلى ندارم ام و از هر فکرى فارغ شده چيزى گذشتههر 

  .و جز خدمتت آرزوئى نخواهم
  اين اقتران را سبب برکت آسمانى کن، اى خداوند ٥ _  

  ّو اسباب اشتعال بنار محبتت در ملکوت جاودانى فيضى عطا نما
ّات مقرب گردند و بر محبتت ثابت ّکه هر دو در عتبه مقدسه ّ  

ّ روز بروز در مقامات روحانيه ترقى نمايند ومانند و ّ  
  .ّدر بين خلق دو آيت باهره ايمان و ايقان شوند و الحمد  رب العالمين

 



  ٤ ص
  اين عقد الفتى که بر بستى، اى پروردگار ٦ _ 

  پاينده دار و اين بنده و کنيز را ارتباطى روحانى و جسمانى
  ن ازدواج را سبببخش اين اقتران را شکون فراوان ده و اي

ّابتهاج فرما بر روحانيت هر دو بيفزا و نورانيت بخش تا هر دو ّ  
ّدر نهايت راستى و حقيقت پرستى بعبوديت آستان مقدست موفق ّ ّ  

  گردند جز تو نخواهند و جز تو نجويند و جز ذکر تو نگويند
   توئى عزيز و مهربان و . روى توسر گشته کوى تواند و آشفتۀ

ّو منان انت الموفق المؤيد الکريم الرحيمتوئى بخشنده  ّ ّّ.  
  ّآن ابرار را در ظل، انباز  اى پروردگار بى٧ _  

  عنايتت پرورش ده و آن احرار را از جميع قيودات آزاد فرما
  و در هر دمى شبنمى از رشحات ابر عنايت عطا فرما و در هر
  نفسى نفحه مشکين نفسى بر مشامشان عرضه دار تا بجان و

  ّحبتت روح و ريحان يابند و مانند نار موقده در نهايتدل بم
  . توئى مقتدر و توانا و توئى کريم و رحيم و بينا .التهاب بآتش عشقت افروزند

 



  ٥ ص
   اسرارابرار را از بادۀ، اى پروردگار ٨ _ 

  سرمست کن و مطلع انوار هدايت فرما ولهى بدلها ده و وجد
   راز کن و قلوب راو طربى بجانها بخش گوشها را محرم

  هم آهنگ و هم آواز فرما تا ياران علم وحدت انسانى را
  جهان بلند نمايند و سبب الفت و يگانگى جميع در اين

   توئى مقتدر و توانا و توئى بخشنده و .بيگانگان گردند
  .دهنده و عالم و بينا

   صغيرم مستجيرم اسيرم ،اى خداى مهربان٩ _  
  شو سرگردانم سر و سامان بخشمجير شو ظهير شو دستگير 

  ام روح حيات بخش محتاجم کنز ملکوت عطا فرما مرده
  ّعاجزم قدرت و قوت عنايت کن تا بکمال تنزيه و تقديس
  کنيزى آستانت نمايم و فدا و قربانت گردم از خود بيزار

  شوم ترا جويم و در راه رضايت پويم و راز تو گويم و بهر سو
   اى خداوند مانند .اهده کنمکه نگرم آيات توحيد تو مش

ّآتش محبتت افروخته کن و از تعل   ق به اين دنياى فانىّ
   توئى .آسوده نما تا راحت جان يابم و آسايش وجدان جويم

  .مقتدر و توانا و توئى شنونده و بينا
 



  ٦ص 
  هاى مشکل در کار افتاده و  عقده ،اى پروردگار١٠ _ 

  ّ گره بگشا و قوت و،دا خداون .عقبات صعبه در راه پيدا شده
   اى .قدرت بنما مشکل آسان کن و راه صعب سهل نما

  ّ عقده کار محکم است و تعب و مشقت با هزاران،پروردگار
  م بجز تو معينى نه و بغير از تو ياورى نيستأصعوبات تو

   توئى راه نما .ل بر تو نمائيمّاميد بتو داريم و توک
  . و شنواو توئى گره گشا و توئى دانا و بينا

   از جميع خلق روى ،نياز اى پروردگار بى١١ _  
ّبگردانيديم و بسوى تو توجه نموديم از کل بى   نياز شديم ّ

  تا همدم و همراز تو گرديديم چون ترا يافتيم خود را از
  خويش و آشنا بيگانه ساختيم ترا شناسيم و ترا ستائيم و

  ياموز پرده اى پروردگار گناه بيامرز و کمال ب .ترا پرستيم
  بسوز و روى بنما تا مشاهده جمال و کمال تو نمائيم و از بحر

   خدايا .عطا بهره گيريم و از خلق و خوى حبيب نصيب يابيم
  ما را بخود مأنوس کن و بنفحات قدس مألوف نما ديده بينا کن

  . توئى مقتدر و توانا و توئى بخشنده و مهربان .و گوش شنوا نما
 



  ٧ص 
  ان حضرت رحمن و اى طيور فردوس ايقان و اىاى دوست١٢ _ 

ّسراجهاى محفل امکان و اى اشجار رياض محبت حضرت منان ّ،  
  اگر چه بظاهر از انجمن سجن دور و مهجوريد و لکن قسم بانوار
  ّجمال آفتاب روشن افق توحيد که در کل احيان و ازمان در قلوب

   مشهور وّمذکوريد و در هويت روح و جان مشتاقانگان اين آوار
  ّ آنى نميگذرد که بافق اعلى و ملکوت ابهى  بکمال تضرع .معروف

  و ابتهال عجز و نياز نميشود که اى پروردگار آمرزگار اين
   ثبات و استقامت در شاخسار سدرهآشيان را در حديقۀ مرغان بى

  ّمنتهى پناه عنايت فرما و اين ماهيان لجه توحيد را در بحر
  ّسامانان صحراى محبتت را در  اين بىاعظم عنايتت غوص ده و

  کهف منيع و ملاذ رفيع حفظ و حراستت منزل و مأوى احسان کن
  تا بعون و فضل و جودت در سماء وجود چون انجم هدايت بدرخشند

ّو در انجمن عالم چون چراغهاى محبت ا روشن و منور گردند ّ  
  ى ناطقّامطار غمام رحمت باشند و اشعه آفتاب افق حقيقت لسان

  گردند و فضلى سابق شوند چشمى بينا باشند و گوشى شنوا دارى
  پربار گردند و گلزارى با نفحات مشکبار امواج درياى آثار

  قدم شوند و نسائم گلشن اسم اعظم مهبط الهام باشند و مشرق
ّانوار و مظهر الطاف رب مختار در ملا مقربين محشور گردند و در ٔ ّ  

  ّوف از حرارت محبت ا چون شعلهزمره مخلصين معدود و معر
 



  ٨ص 
  ّسوزان باشند و در فرقت جمال منان ابرى گريان بوفاى الهى

  رويشان روشن گردد و بعنايت حضرت يزدانى دلهاشان لاله زار و گلشن
  هر يک در امر ا علم مبين گردند و در استقامت بر عهد و پيمان

   ،تگان محبوب حقيقى اى والهان جمال يزدانى و آشف .حصن متين
  در چنين روزى که ارياح افتتان و امتحان عالم را احاطه نموده است
  و زلازل اضطراب جهانرا آشفته کرده است بايد انشاء ا از افق

  ثبوت و رسوخ بقسمى با رخى تابان و جبينى رخشان ظاهر گرديد که
  .طالع و لائح شود  مبينّظلمات تزلزل و اضطراب بکلى محو گردد و انوار يقين از افق

  در شب و روز بکمال، اى مشتاق جمال ذوالجلال ١٣ _  
  ّنياز تضرع مينمائيم که اى عجز و نياز بدرگاه حضرت بى

  پروردگار مهربان دوستان را در صون حمايت خويش محفوظ دار و
  از کم و بيش بيزار کن از کون و امکان و آلايش اکوان منقطع

   . زنده و تر و تازهفرما و بنفحات لامکان
  در اين کور رحمانى که قطرات، ّاى احباى الهى ١٤ _  

ّبفضل الهى موج دريا يافته و ذرات باوج عزت شتافته    طيور، ّ
 



  ٩ص 
  ضعيفه از حضيض هوان بسماء رحمن عروج نمودند و نفوس عاجزه

ّدر ظل کلمه بقوت مؤيده ظاهر شدند اطفال در مراتب عرفان ّ ّ  
  نشستند و علماى مشاهير از عدم توفيق و نخوتدر صدر جلال 

ّبشريه در محافل تبيان بصف نعال رسيدند    اين عظيم جمال .ّ
  ّقديمست که بيچارگان را در ظل الطاف پناه عنايت فرمود و

   پس لسان ناطق را بشکرانه .مأيوسان را در ساحت احسان راه داد
  يش تراالطاف حضرت خالق بگشائيد و بگوئيد پروردگارا ستا
  سزاست که اين بيکسانرا بخيام عنايتت راه دادى و اين
  ّفقيرانرا بکنز عنايت دلالت فرمودى و اين ذليلانرا بعزت

  .قديمه هدايت کردى حمد ترا شکر ترا اى پروردگار
   شکر کنيد خدا را که ،اى ثابتين اى ثابتات١٥ _   

  مؤمنيد و مؤمنات و موقنيد و موقنات و تائبيد و تائبات
ّ اين فضل و موهبت حضرت حي قيوم است و .منجذباتو و منجذبيد  ّ  

  ّاين عنايات و مواهب رب الملکوت زيرا چشمها بخواب غفلت
  گرفتار و ديده شما بيدار و گوشها محروم از استماع و سمع شما

ٔمتلذذ از آهنگ ملا اعلى و جميع نفوس در گرداب ضلالت غريق و ّ  
   و شما الحمد  در راه هدىنصيب از رحيق هدى محروم و بى

 



  ١٠ص 
ّسالک و از جلوه و ظهور مجلى طور مستفيض و متمتع    عبدالبهاء .ّ

  بنهايت ابتهال بدرگاه الهى عجز و نياز نمايد که اى پروردگار
  ياران وفا دار را کامکار کن و دوستان هوشيار را در حلقه ابرار

  اى کريم، واز نياز بن اى بى، مند کن  اى خداوند بهره ، آر
  . توئى مقتدر و توانا و توئى دانا و بينا . اى رحيم مستقيم نما ،ّبجنت نعيم راه ده

   اين عاشقان آواره کوى ،اى پروردگار مهربان١٦ _  
  تو آشفته موى تو دلداده خوى تو پوينده سوى تو جوينده
   نظر .روى تو لب تشنه جوى تو و شب و روز در جستجوى تو

   عاطفتى کن موهبتى بده نعمتى مبذول دارعنايتى فرما
  اند تا از حسرت فراق بياسايند و بحلقه وصال در آيند آواره

  اند آسايش جان يابند دردمندند سر و سامان يابند بيچاره
  اند شادمان گردند همدم آه و فغانند بروح درمان جويند آزرده

   آگاهى الها تو .و ريحان رسند انيس ناله و آهند ببارگاه رسند
  که پناهى ندارند و در هر شام و صبحگاهى بگريند و بزارند و فضل

   خدايا مهربانا رحيما کريما آنچه .و موهبت تو خواهند
  شايان موهبت است رايگان فرما و هر چه مقتضاى رحمتست ارزان

 



  ١١ص 
  کن نسيم جانبخش بوزان و نفحه مشک اذفرى بفرست تا دماغ

   مشام آزادگان پر گل و ريحان شودمشتاقان باغ جنان گردد و
  ّقوتى بده که بخدمت پردازند قدرتى عطا کن که از عهده شکر آن

  بدرآيند و فرياد برآرند طوبى لنا  بشرى لنا  و فرحاً لنا و
  ّطرباً لنا  و طوعاً لنا  و فوزاً  لنا من هذه المواهب التى اشرقت

  الوفاق و ازالتّفاق و تلئلئت باشد اشراق و جمعتنا على ٓبها الا
ّعن اهل الارض النفاق و اسال السيول من الاماق حباً و ش ّ   غفآًّ

ّبجمال تجلى فى يوم الت   ّ رب ادر عليهم کأساً دهاقاً و .لاقّ
ّ عهداً و ميثاقاً انک انت القوياءّرنحهم بصهباء الفضل و العط ّ  

ّ انت الغفور الروف العلي العظيمّالمتين لا اله الا ّ.  
   که عالم  الحمد ،زار بوستان ذکر الهىاى ه١٧ _  

  ّپرتو انوار نير اعظم روشن و عرصه کور الهىه ارواح و قلوب ب
  بفيض سحاب جود و موهبت غير متناهى گلزار و گلشن بحر عنايت در

  موج است و شمس رحمت مشرق از اوج نسائم کوى دوست مشکبويست
  قت و توان پس تاطا .ّو روائح صباى احديت خوشبوى و دلجوى

  موجود بايد کوشيد و جوشيد و خروشيد که نصيبى از اين رياض
  . از اين موهبت رحمانىه ئىالهى برد و بهر

 



  ١٢ص 
   چشم را بمشاهده انوار ،اى ناظر بافق حقيقت١٨ _ 

  ّفيض احديت روشن و منير کن و گوش را باستماع الحان طيور قدس
  لاريب خلد برين نمابشارت غيب و فيوضات ه محظوظ و سمع دلرا ب

ّو هوش را بالهام سروش پيک امين عالم عليين    اليوم لسان .ّ
ٔکل اشياء از صقع ادنى تا ملا اعلى جميع بمحامد و نعوت و ّ  

  قصائد و مدائح و تسبيح و تقديس جمال قدم و اسم اعظم مشغول
  تو ساکت و صامت منشين و مخمود و منجمد مباش بلکه منجذب

  .ّتا لوح منشور و کتاب مسطور رب غفور گردىو منصعق محشور شو 
  أ پناه بيچارگانى و ملج ،خداوند بيمانندا١٩ _  

   پروردگارا از خود نوميديم و .آوارگان و اميدگاه آزادگان
  از بيگانه و خويش دور و بعيد رجا بملکوت ابهى  داريم و اميد

  ّنيتّبفضل جديد رب اعلى پرتو عنايت مبذول دار و بلحاظ عين رحما
   .مشمول کن از امتحان شديد برهان و از افتتان عظيم رهائى بخش

  اى آمرزگار بنده درگاهيم پرگناهيم مقيم بارگاهيم جان و
  وجدان را شادمانى بخش دلهاى پريشانرا از قيد آب و گل رهائى ده

  ملحوظ و محفوظ دار و مصون و محظوظ کن در دو جهان کامران فرما و از فضل
  . توئى مقتدر و توانا و توئى دهنده و بخشنده و بينا .شادمان کنجود خويش  و
 



  ١٣ص 
   ، العلياةّ المقدسةّيا من تشرف بالمثول فى العتب٢٠ _ 

  آنچه مرقوم نموده بوديد ملحوظ افتاد در نهايت خلوص مرقوم
  ّشده بود دليل بر توجه بملکوت ابهى  بود و استمداد از عون و عنايت

  ّکرانه درگاه احديت دست بگشا و بگو خدايا بش.ء حضرت کبريا
  پاک يزدانا صد هزار شکر که بر امرت ثابت نمودى و بر ثنايت

  ام ناطق مور ضعيفم ببارگاه حشمت سليمانى دلالت کردى گمگشته
   منيع هدايت فرمودى عليلم شفاء الهى عطاأبملاذ عظيم و ملج

  انم  توئى دردمندم درم .ّکردى ذليلم عزت ابدى شايان فرمودى
  مستمندم گنج روانم توئى در ظلمات گرفتارى مبتلايم خورشيد
  تابانم توئى در انجمن توحيد حاضرم شمع درخشانم توئى اسير
  زندان خاکدانم ايوان بلند کيوانم توئى مسموم سموم غمومم

   اى پروردگار اين دل را از قيد .درياق جان و روانم توئى
   سروش ملکوت جوش وگز بانآب و گل برهان و اين هوش را ا

  ٔخروشى ده آهنگ ملا اعلى بگوش رسان و در بزم نوشانوش صهباى
  عنايت راهى ده تا گرفتار تو گردم و گفتار تو خوانم و رفتار

  تو جويم و خيال تو در آغوش گيرم و از هر قيدى آزاد شوم و شب
  و روز فرياد بر آرم طوبى لى من هذا الفضل العظيم بشرى

  . الفوز المبينلى من هذا
 



  ١٤ص 
  کار خويش را در اين بنده گنه، اى پروردگار ٢١ _ 

  بحر غفران غوطه ده و اين بى سر و سامان را در پناه عفوت
  ّملجأ و پناه بخش اين ذليل را در درگاه احديتت بپذير

   اى خداوند .و اين عليل را درمان و علاج سريعى عطا فرما
  غافلانرا هوشيار نما کورانبيمانند خفتگانرا بيدار کن و 

  را بينا کن و کرانرا شنوا فرما دلها را جان بخش و
  نصيبانرا بهره ده و افسردگانرا جانها را بجانان رسان بى

   توئى مقتدر و توانا و توئى دهنده و بخشنده .چهره بر افروز
  .و درخشنده و شنوا و بينا

   بالطاف حضرت پروردگار ،اى طالب ملکوت٢٢ _  
   الحمد .دوار باش و از مصائب شديده اين جهان نوميد مگردامي

   خداى مهربان دارى که طبيب هر بيمار است و غمخوار
   .هر مبتلا پناه يتيمانست و معين بيکسان و بينهايت مهربان
  ّاگر بدانى که قلب عبدالبهاء چه قدر مهربانست البته

  .آسمان رسانى ى باوجّاز شدت فرح و سرور پرواز نمائى و فرياد وا طوب
 



  ١٥ص 
   آنچه مرقوم ،اى عندليب حديقه وفاء٢٣ _ 

  ّ بستايش حضرت رب قديم و .فرموده بوديد قرائت و تلاوت گرديد
  مليک عظيم مشغول گشتم که اى خداى مهربان شکر ترا و نيايش

ّترا که بندگان درگاه احديتت را از هر آلايش پاک و مقدس ّ  
  ّغيب جمال ابهايت مؤيد کردى از بادهفرمودى و بتأييد ملکوت 

  ت نمودى و در بزم ذکر وس وله و انجذاب سرمآماده در خمخانۀ
  ّثنايت مخمور صهباى الست کردى در قلوب شمع افروختى و کل را

  ّرسم و رفتار و گفتار ابرار آموختى و جگرها را بآتش محبتت
   اى پروردگار وقت هجوم جنود ملکوت ابهى  است و .سوختى

   فرمودى وفاه آنچه وعد .ٔ ملا اعلىزمان تأييد و نصرت بملائکۀ
   .ُفرما و اين جامهاى درد آلود را صهباى عنايت افاضه کن

  اين جمع پريشان تواند و اين حزب بى  سر و سامان تو ملجأ و
   .پناهى جز رکن شديد ندارند و مرجع و ملاذى جز کهف منيع نجويند

  ين مرغان ضعيف عقاب کاسراگر يارى و ياورى فرمائى ا
  گردند و اگر مدد غيبى رسانى اين موران نحيف شکوه سليمانى

  ّ نابود در ظل عنايتت آفتاب انور است و قطرهّ ذرۀ .نمايندب
   اگر حقيريم اگر فقيريم اگر .ناچيز بفيض اعظمت بحر اخضر

  ذليليم اگر اسيريم در سايه الطافت باسم مبارکت معروف و
   خدايا تو واقفى و دانا .دستگير و مجير هر مستجيرشهير و توئى 

 



  ١٦ص 
  ّکه جز خير نيتى نداريم و بغير صلح و صلاح با عموم مقصدى نجوئيم

  طيوريم بال و پر شکسته بال و پرى عطا فرما تا سبب راحت و
ّآسايش عالم وجود شويم و علت خير خواهى کل نفوس گرديم ّ  

  ر منفعت عمومى نمائيم اطاعتّخدمت بعالم انسانى کنيم و همت د
  سروران عادل نمائيم و بصداقت در خير خواهى دولت کوشيم چه که

  اطاعت و صداقت و امانت و انقياد بحکومت را فرض و واجب
  ّ خدايا ما را موفق بعمل بگردان تا بآنچه امر فرمودى .فرمودى

  .يمّقيام نمائيم جز تو نجوئيم و نگوئيم و جز در بيابان محبتت نپوئ
   جز تو پناهى ندارم ،اى محبوب جان و وجدان من٢٤ _  

  و بغير از ذکر تو فرياد صبحگاهى بر نياورم لطفت شامل
   خداوندا هر دم جانى تازه بخش .و فضلت کامل بتو اميدوارم

  ت مستقيمتّو در هر نفس نفثات روح القدس عطا فرما تا در محب
  نمايم و در نهايت عظيم رسم و نور مبين مشاهده زمانم و بفو

  . توئى دهنده و بخشنده و مهربان .سکون و تمکين باشم
 



  ١٧ص 
  مرا مستقيم بر امرت بدار و در، پروردگارا ٢٥ _ 

   .ّامتحان ثابت بر محبت کن و در درياى عنايتت مستغرق فرما
  .توئى دهنده و مهربان

   اين مرغ دست آموز را در سدره ،اى آمرزگار٢٦ _  
   آشيانه بخش و اين بى سر و سامان را در پناهمنتهى لانه و

ّخويش منزل و مأوى ده و اين متضرع مبتهل را در ظل احديتت ّّ  
  ّجاى بخش و اين بينوا را بانوا کن و اين متوجه بملکوت ابهى  را

   توئى رحمن توئى رحيم توئى مهربان .ّبر رفرف اعلى مستقر کن
ّتوئى حنان توئى منان انک انت الکريم  ّ   .ّالرؤفّ

   سيناى منى من   اى سدرۀعلاّ     اى ربى الامن اى گلرخ ابهاى   - ٢٧ 
  جانم فداى روى تو                         

  هم راز من     اين ناله و آواز من ّاى دلبر طناز من         اى همدم و
  کوى تو از حسرت اين                         

  ّ خاک ره قبله من است  در طور حق شعله من استاين درگهت قبله من است   بر
  سوى تو روى دلم زان                         

 



  ١٨ص 
  دلها ز غم پژمرده است     جانها ز درد افسرده است  از فرقتت آزرده است

  روح مسيحا بوى تو                         
  ن نکهت گلزار شدآفاق عنبربار شد          مشک  خطا ايثار شد       چو

  اى از بوى تو ّيک شمه                         
  ما را ز غم دلريش بين     بيگانه از هر خويش بين   بنگر اسير خويش بين

  در حلقه گيسوى تو                         
  گر چه پريشان خاطرم       در جمع ياران حاضرم      اى جان بسويت ناظرم

  کو آن رخ دلجوى تو                         
  اين چشم گريانم ببين      اين قلب بريانم ببين     اين آه سوزانم ببين

  در حسرت يک  موى تو                         
  اين خاک درگاهت  بها      اين تشنه آبت بها       اندر تب و تابت بها

  از جوى تو ئى يک قطره                         
  نور هدى تابان شده        طور تقى رخشان شده       موسى بجان پويان شده - ٢٨  

  کهسار سيناء آمده                         
  صبح جبين نور مبين        و آن عارض گلگون ببين    با لعل رنگينى چنين

ّآن غره غراء آمده                          ّ  
 



  ١٩ص 
    بوى عبيرى ميرسد         صبح اميدى ميدمدهر دم نسيمى ميوزد      

  غبراء نوراء آمده                         
   و آن فوجها بر اوج شد  ّدرياى حق پرموج شد       هر موج از آن يک فوج شد 

  هر پست بالا آمده                         
  جز گوش جانّصوت انا الحق هر زمان    آيد ز اوج آسمان         مى نشنود 

  ّآذان صماء آمده                         
  ابر گهر بار است اين      فيض درر بار است اين     نور شرر بار است اين

  انوار بهراء آمده                         
  آفاق عنبر بار شد         امکان پرانوار شد        بس خفتها بيدار شد

  عبير رؤيا آمدهت                         
  عشق خدا خونريز شد        عالم شررانگيز شد        جام عطا لبريز   شد

  چون دور صهباء آمده                         
   جهان بيدار و آگاه گشته ،اى ثابتان بر امر الهى٢٩ _  

  ّو شرق و غرب هشيار شده نورانيت جمال ابهى  آفاق را احاطه نموده
   امر ا در بسيط زمين منتشر گرديده بقسمى کهصيت بزرگوارى و

ّجميع عالم با ديده حيران در عزت ابديۀ ّ اين امر و قوت الهيهّ ّ  
  ّ سطوت حق عالم خلق را بزلزله انداخته و قدرت .واله و سر گردان

 



  ٢٠ص 
  ّالهيه جهان کيهان را بحرکت آورده با وجود اين خفاشان بجان

  علها سعى و کوششُ پنهان نمايند و جبکوشند که پرتو آفتاب را
   هيهات .نمايند که نفحات قدس رياض ملکوت ابهى  را منقطع نمايند

  هيهات اين چه بلاهت است و اين چه حماقت اين چه احتجابست و اين
  ٔ  سبحان ا ضجيج ملا اعلى بلند است سبحان .چه غرور و انهماک

  ّ سبحان ربى الاعلىّربى الابهى   و صريخ ملکوت ابهى  مرتفعست
ّحجر و مدر و شجر مهتز و متحرک گشته و لکن قلوب اين افسرد   گان ّ

   پس اى .تر و از خاک سياه بدتر ّگان از صخره صماء پست و پژمرد
  ياران الهى شکر نمائيد حضرت نامتناهى را که در امرش ثابت و
  اتّراسخيد و هر دم استقامت بيشتر جوئيد تا تأييدات غيبيه و فيوض
  ّلاريبيه متتابعاً رسد و حشر جديدى گردد و نشر بديعى رخ نمايد

  .يعنى آن شهر مانند بحر بموج آيد و موجش لؤلؤ عرفان مبذول دارد
  ّآن آفتاب حقيقت نير، اى دوستان آن يار مهربان ٣٠ _  

  ّاعظم فلک رحمانيت پرتوش جهانگير است و بخششش بر شرق و غرب
  نايتش در ريزش است و ابر رحمتش درنظير نيسان ع مبذول و بى

  پرورش ابواب فيوضاتش مفتوح است و قواى تأييدش نفحات روح
  نسيم موهبتش حيات بخش است و شميم مرحمتش جان مشتاقان

 



  ٢١ص 
   پس اميدوار باشيد که صبح اميد دميده است و خورشيد .روى دلکش

  ايشّفيضش درخشيده کل از بحر عطايش مستفيضيم و از درياى وف
   اگر روى پنهان نمود خوى آشکار کرد اگر تن ستر نمود .مستفيد

   چون اختران انوار بدرخشيد و چون .جان بياران همدم راز فرمود
  نوبهار بطراز گلزار جلوه نمائيد چون ابر بگرييد و چون برق

   .ّبخنديد چون نسيم به هر اقليم بوزيد و مشام طالبان معطر نمائيد
  يد و همدم اسرار او دمساز رازيد و مرغان خوشّکل ياران او هست

   پس بسرائيد و بنوازيد که در گلشن عرفانش عندليبان خوش .آواز
  الحان گرديد و طوطيان هند يزدان تا گوشها باز گردد و دلها واقف

ّ اوست مؤيد اوست موفق اوست مجلى اوست متجلى .راز ّ ّ ّ.   
  .مهربان سرورىخوشا بحال ما که چنين دلبرى داريم و چنين 

   در اين عصر عظيم که ،ّعل بنار محبت اتاى مش٣١ _  
  تأييدات ملکوت ابهى جميع جهات را احاطه نموده است و نفحات
  ّقدس مشام روحانيانرا معطر نموده است جهدى نما که مظهر آيت

   قسم بجمال قدم و اسم اعظم .توحيد گردى و مطلع اسرار تفريد شوى
  .ابهى  چون امواج محيط اکبر پياپى ميرسدکه افواج ملکوت 

 



  ٢٢ص 
   از خدا بخواه که ترا ،اى ناظر بملکوت الهى٣٢ _ 

ّبامرى موفق و مؤيد فرمايد که چون ستاره صبحگاهى از افق عالم ّ  
   اگر .مشک و عنبر و روح پرور شوى روشن گردى و چون نسائم سحرى پر

  ّ عزت قديمه جوئىسعادت دارين طلبى در ميدان جولانى کن و اگر
  .اين گوى را چوگانى بزن

  نشين   آن يار دل ،اى شيدائيان روى دلبر الهى٣٣ _  
  ّچون شاهد نازنين در انجمن روحانيين جلوه فرمود و بانوار آن
  پرده حسن يوسفى جميع آفاق را مشکاة اقليم مصرى نمود بى
   .ستّببازار آمد و دکان شکران باز کرد و بازار يوسفان درهم شک

  لؤلؤ آبدار و گوهر شاهوار طبله جمعى خريدار پديدار شد يکى ب
   خريداران داخل گشتکلافه ريسمان در جرگۀه طالبى بکوفت و بعضى ب

   ولى هيهات هيهات .و برخى چشم پوشيدند و در اخماد آن سراج کوشيدند
  ّآن يوسف رحمانى در سرير عزت جاودانى در اقليم ملکوت سبحانى

   حال ملاحظه کنيد که .ى و سلطان ملکوت الهى گرديدعزيز حقيق
  .جهان لاريب متتابع سلطنتش در عالم غيب لکن پرتوش باين

 



  ٢٣ص 
   هر دم آرزوى آن ،اى ياران جانى عبدالبهاء٣٤ _ 

  دارم که بياد شما پردازم و نامه نگارم و زبان بنعت و ستايش
  ن روى جمال قدم زيرا بندگان درگاه اسم اعظميد و عاشقا .بگشايم

   موى شاهد انجمن سزاوار هرمشتاق جمال دلبر عالميد و آشفتۀ
   زيرا از دست ساقى .نعت و ستايشيد و لايق هر موهبت در جهان آفرينش

  ّهدايت باده عنايت نوشيديد و از جام کلام حضرت احديت جرعه ذوق
  دّ تجلى نور و شعله طور روشن کرديّمحبت چشيديد ديده را بمشاهدۀ

  ّو خيابان دل را بطراحى گلهاى معانى غبطه گلزار و چمن نموديد
   کوىعاکف حرم ذوالجلاليد و مقيم درگاه جمال بيمثال سرگشتۀ

   پس بشکرانه اين فضل .ياريد و گمگشته بيابان دلبر آفاق
  ّمنتهى آهنگ سرور بلند کنيد و از فضل موفور مجلى طور دم زنيد بى

  زيد و دمبدم قدم ثابت و راسختر نمائيدو در قطب امکان علم افرا
  محفل تبليغ بيارائيد و غافلان را بصبح هدى دلالت کنيد

  گان را ملاذ و پناه ان را ملجأ و مأوى گرديد و آوارگبيچار
  دشمنان را بنوازيد و بظلم و جهل و تطاول ايشان بسازيد و در اين

   تا ديگران راگلشن سراى الهى بلحن خوشى بنوازيد و آغاز طرب نمائيد
  بوجد و وله آريد تا طيور مهجور بگلشن الهى پى برند و بشاخسار

  است و نشر نفحات  اليوم تبليغ يرليغ تأييد .معنوى هدايت يابند
  .ّسبب حصول آيات بينات

 



  ٢٤ص 
  ّ الحمد  که نيت ،اى خيرخواه عالم انسانى٣٥ _ 

  رى که بخدمتخيرى داشتى و تحصيل معارف نمودى و آرزو چنان دا
ّ از خدا خواهم در اين نيت موفق گردى تا .عالم انسانى پردازى ّ  

  ّ در عالم آفرينش مقاصد خيريه .آنچه مکنون ضمير دارى اظهار کنى
  ّدو قسم است يک قسم تعلق بخصوص دارد يعنى باشخاصى مخصوص

  ّاش بسيار تنگ و قسمى ديگر که تعلق بعموم ّاين مقيد است و دائره
   و هر امرى که خير .اش وسيع دارد آن مطلقست و دائرهآفرينش 

  ّعموميست الهيست لهذا امورى که اندکى تعلق بخير عموم دارد
ّدر بين ملل متمدنه حصولش ممکن لکن امرى که بتمامه تعلق بخير ّ  

ّعموم دارد آن حکمت الهيست و کلمه ربانى اين قوتيست که ّ  
  ّو قوه موجده است ايجاد نمايدّعالم وجود را تغيير و تبديل کلى دهد 

  ّ پس تا توانى همت در امرى مبذول .و تجديد کند و خلق جديد نمايد
ّدار که سبب ترقى عالم انسانى و علويت نامتناهى و حيات ابدى شود ّ.   

  جمهور ناس بزبان مفتون حقيقتند، طالب حقيقتا  ٣٦ _ 
  قت فرارّو مخمور باده محبت ولى چون ميدان امتحان آيد از حقي

  ّکنند و از مرکز هدايت هزار فرسنگ دورى جويند حتى گروه مکروه
 



  ٢٥ص 
  ظالمان در صحراى کربلا بظاهر خدا گو و خدا جو بودند ولى بحقيقت

   عاشقان را دليل آه و فغانست و مشتاقان را .گو خو و بد رو و بد بد
  سبيل چشم گريان و ناله پنهان و دل سوزان ماهى لب تشنه را

  طراب و انقلابست و پروانه زار را افروختگى و سوختگى پر واض
  ّ لهذا اين مدعيان کاذبند و اين طالبان غافل مگر نفسى .بال

  که شمع روشن باشد و پروانه شمع انجمن گردد شب و روز بکوشد
  و بخروشد تا نور حقيقت را از مطلع انوار مشاهده نمايد و بجوشد

ّو سر احديت را از ملکوت اسر    تو حمد کن خدا را .ار استماع کندّ
  که باديه طلب پيمودى و گوى هدايت از اين ميدان ربودى نداى

   اين موهبت کوکب درخشندۀ عالم .ّحق شنودى و همواره رو بصعودى
  .انسانست و اين عنايت کام دل و راحت جان در دو جهان

  دلبر آفاق چون در انجمن  آن ،اى آوارگان کوى دوست٣٧ _  
   وفاق اشراق نمود آغاز رازى کرد که عارفان بسوى اواهل

  شتافتند و عاشقان بشعله روى او افروختند و آشفتگان بکوى او
  دويدند و تشنگان از جوى او نوشيدند و دانايان خوى او پسنديدند

   .ّو کل بهواى او بقربانگاه عشق دويدند و بمقصود رسيدند
   حبور و اينست عطاىاينست فضل موفور و اينست حقيقت سرور و

 



  ٢٦ص 
   ولى محتجبان هر يک آغاز آه و فغان کردند .ّمشکور از رب غفور

  جهان بربست و بجهان ديگر که اين راهيست سخت بايد رخت از اين
  ّشتافت با جميع اين علائق چگونه تحرى اين حقائق کنيم و

  ّبدقائق عالم عشق پى بريم پس بهتر آنکه سر خود گيريم و از سر
  ّجود در کنار شويم در حفره ظلمات راحت و مسرات جوئيم و درو

  ّ لهذا از هادى حق فرار .اسفل درکات سعادت و برکات خواهيم
  نمودند و در وادى بطلان قرار يافتند از منادى در گريزند و در

   شما که آشفته آن روى تابانيد .باديه هوى مشغول بجنگ و ستيز
  جانفشانيرا کامرانى دانيد وزلف مشکبار بايد  و مفتون آن

  قربانيرا قرب رحمانى دانيد شماتت اعدا را حلاوت آلاء شمريد
  و ملامت اهل جفا را ملايمت اهل وفا دانيد زهر تير را مانند شهد

   اين .و شير گوارا بينيد و تيغ و سنان را سهل و آسان يابيد
  جسم خاک را فداى جان پاک کنيد و اين تن پرآفت را قربان

ّحبت خورشيد افلاک کنيد قطره را فداى دريا نمائيد و ذره رام ّ  
ّقربان نير بيضاء فرمائيد تا موهبت آسمانى بينيد و بقربيت ّ  

  رحمانى رسيد و حيات جاودانى جوئيد و بزندگانى جهان ابدى
ّفائز گرديد تاج عزت ابديه بر سر نهيد و چتر موهبت سرمديه ّ ّ  

  .نورانى مشاهده کنيد يد و خيل و حشم ملکوتبگشائيد و علم آسمانى بر افراز
 



  ٢٧ص 
   کوکب ساطع خط ،اى ياران با وفاى عبدالبهاء٣٨ _ 

  استواء از نقطه اعتدال در فصل نوبهار اشراق بر جميع اقطار
  نمود و بضياء و حرارتى شديد بر جميع اقاليم فيضى جديد و روح

  کت در عروق و از آن ضيا و حرارت جنبش و حر .شديد مبذول فرموده
  اعصاب آفاق افتاد خلق بديع شد و روح جديد دميده گشت

   امکان و جسد مرده اکوان جان تازه يافت و بموهبتىجسم افسردۀ
  ّاندازه موفق شد دور دور بديع گشت و خلق خلق جديد شد بى

  ّو نفخت فيه من روحى تحقق يافت عالم امکان تزيين يافت و
  شت در جميع کائنات آثار نشو و نماجهان بطلوع نور مبين روشن گ

   اهل .يات عظيمه آشکار گرديدّه موجودات ترقّهويدا گشت و در کاف
  انصاف معترفند که قرن تاسع عشر ميلاد عصر انوار بود و فخر اعصار
  ّگشت در جميع مراتب وجود علويت واضح و مشهود گرديد بقسميکه

  پنجاه قرون آثارشاين يک عصر حکم صد عصر يافت و اين يک قرن از 
   يعنى اگر آثار و صنايع و بدايع پنج هزار سال که .بيشتر گشت

  ّعبارت از پنجاه قرنست جمع نمائى البته مقابلى بآثار اين
  يک عصر الهى و قرن رحمانى ننمايد مشروعات و اکتشافات پنجاه
  قرن مقابلى با اکتشافات و مشروعات اين يک قرن نتواند و علوم

   ملاحظه نمائيد که چگونه .ثار و بدايع متوازى نگرددو صنايع و آ
   .آثار اشراق شمس حقيقت در جميع کائنات ظاهر و باهر گرديده

 



  ٢٨ص 
  با وجود اين اين خلق نادان يعنى جمهور غافلان هنوز در خواب

  پايان مستغرق ابداً ملتفت نيستند که اين نشو و نما و اين بى
  ست و اين بهار الهى از اشراقمنتهى منشأش از کجا ّترقى بى

   حرکت ؟چه کوکبيست و اين فيض نامتناهى از رشحات چه سحابى
  ّمشاهده نمايند و لکن محرک را بخاطر نياورند طراوت و لطافت
  فصل ربيع را معترفند و لکن از فيوضات نامتناهيه نوبهار الهى

  ّبکلى غافل غبار را بيابند ولى سوار را نبينند جوار
  گاهده کنند ولى هبوب ارياح را ادراک نکنند گلبانمنشآت مش

  معنوى استماع کنند ولى از بلبل معانى بيخبرند امواج
  پايان بينند ولى از بحر بيکران بيخبرند ميوه خوشگوار بى

   اسرار غافلند لمعان زجاجتناول نمايند و لکن از شجرۀ
  م که بارى اميدواري .مشاهده نمايند ولى از فيض سراج بيخبرند

   اى .بيدار گردند و از اين باده خوشگوار مست و هوشيار شوند
  کرياران الهى فى الحقيقه شما سرمست صهباى وفائيد و لش

ّمنصور ملا اعلى در جميع آفاق منتشريد و بقوه نافذه کلمة ا ٔ  
  ّمنتصر سبب حيات اهل آفاقيد و سرحلقه زمره عشاق دليل راه

   اى ياران الحمد  علم توحيد. ّنجاتيد و قرين آيات بينات
  ٔدر جميع اقاليم بلند است و آهنگ ملکوت ابهى  مرتفع از ملا اعلى

  ّاسرافيل الهى در قلب آفاق نغمه يا بهاء الابهى  زند و قوه
 



  ٢٩ص 
   پس اى ياران وفا بايد .کلمة ا روح حقيقى بجسد امکان بخشد

  ّديت درگاه حضرتّکل در جانفشانى و خدمت آستان الهى و عبو
   اگر باين موهبت کبرى .نامتناهى سهيم و شريک عبدالبهاء گرديد

  ّموفق شويد در اندک زمانى آفاق بتمامه اقليم اشراق گردد و
  دلبر وحدت عالم انسانى در نهايت دلربائى جلوه در قطب امکان

  . اينست آرزوى عبدالبهاء اينست منتهى آمال اهل وفا .نمايد
   آنچه ،ّادخره ا لخدمة امره و اعلاء کلمتهيا من ٣٩ _  

   حمد جمال قدم را .مرقوم فرموده بوديد قرائت و تلاوت گرديد
ّکه ناطق براحت و آسايش و الفت و محبت قلوب و انس و اتحاد نفوس ّ  

   از جمله مضامين ذکر وقع امر در .لهاً ّ له ثم شکراًبود حمد
  ّ انقطاع و علو امتناع و خلوصّانظار بود عزت و عظمت امر ا در

ّو تحمل بلايا و جانفشانى احباء ا فى سبيل ا است    اگر .ّ
  چنانچه اين عباد هميشه در مهد امن و امان و در مأمن آسايش دل و جان

  بيارميم و در بستر پر و پرنيان بياسائيم نه ذئبى باشد و نه
ّابن ذئب و نه ظلى باشد و نه ظلمتى نه مشقتى    و نه کلفتىّ

  نه بلائى و جفائى و نه زحمتى اين عباد نيز مثل سائر امم گرديم
  ملاحظه   .ّيت در مواقع و مراکز سياست محفوظ و مصون ماندّو حقوق مل

 



  ٣٠ص 
  ّفرمائيد که حضرت اعلى روحى له الفدا و جمال قدم فديت احبائه

   اعلاءّالثابتين بروحى و نفسى چه محن و بلايا و رزايا در سبيل
  ّکلمة ا تحمل فرمودند آن صدر مبارک هزار تير رصاص بر آن
  ّوارد شد و آن گردن مقدس در زير زنجير در زندان چاه ظلمانى

ّمدتى مديد آزرده و خسته گشت و در مدت پنجاه سال در اکثر موارد ّ  
  ّ در حقعه ئى ّ از اول ابداع تا بحال چنين واق .باعظم شدائد مبتلا

  ّع نشده و در تاريخى مذکور نه که نفسى از محلات نفىاحدى واق
  ّو سرگون بمحلات نفى و سرگون اعظم از آن نفى و سرگون گردد

   از ايران بعراق در فصل .ّمگر مظلوم آفاق روحى لضره الفدا
  ّشدت سرما و کثرت برف و باران با اهل و اطفال و فقدان جميع

  ا بادرنه و از آنجا بايناسباب و از عراق بمدينه کبيره و از آنج
  زندان بلا و قلعه خرابه عظمى که ذکرش در السن و افواه سبب

   اين چنين بلاياء متتابعه و رزاياء مترادفه .استيحاش ميگردد
  در هيچ عهد و عصرى واقع نشده نهايت اينست که عظمت امر و قدرت

ّو قوت حق و علو و امتناع مظهر ظهور چنان واضح و مشهود بود  ّ   کهّ
ّاعين و انظار حيران ميگشت و ناس و حکام و ضباط و ارکان مملکت ّ  
  طوعاً و کرهاً خاضع و خاشع بودند و اگر کسى باين سجن اعظم وارد
  ميشد گمان نمينمود که اين عباد مسجونند بلکه عظمت آن بر ارکان
َعالم احاطه نموده بود هر کس مى ديد حيران ميگشت و الا در ن   فَسىّ

 



  ٣١ص 
   .ّحد و پايان آرام نداشتند ّن ذات مقدس از آلام و بلاياء بىآ

  حال با وجود اين صدمات شديده جمال قدم چگونه توان آسايش
   بلا را ؟بجهت دردمندان طلبيد و يا آرايش بجهت دوستان خواست

   .بايد بدعا از خدا خواست و مصائب را بجان و دل بايد آرزو داشت
  فرمايد خدايا اگر بلاياء سبيل توحضرت اعلى روحى له فدا مي

  نبود ابداً من قبول نمينمودم که باين عالم آيم و در قميص
  ّ از خدا بخواهيد که تأييدات بلائيه را در هيچ وقت .جسمانى در آيم

  مقطوع ننمايد در حين نزول بلاء اهل ثبوت و رسوخ چون شمع
  فاءّوجوهشان روشن گردد و ترقى در جميع مراتب نمايند و ضع

  ّ شما از تعرضات .فرار اختيار کنند و مضطرب شوند و متزلزل گردند
  مشرکين محزون نشويد از خمودت بعضى دوستان محزون شويد که
  ّبا وجود آنکه جمال قدم روحى لتراب اقدامه فدا مدتى مديده

  ما را بانواع الطاف و احسان و اعطاف و رحمت کبرى تربيت فرمودند
   افسردگى چيست ،ظمى آتش بقلوب آفاق زنيمکه اليوم چون شعله ع

  . وقت خدمت امر ا است حين نشر نفحات ا و انقطاع از ماسوى ا ،پژمردگى چه
   . سرور بر دو قسم است جسمانى و روحانى ،اى کنيز خدا٤٠ _  

  سرور جسمانى محدود است نهايت امتدادش روزى ماهى سالى
 



  ٣٢ص 
  پايان و اين سرور روحانى ابدى و بىّ اما  .و نتيجه ندارد

  ّسرور با محبت ا جلوه نمايد و بفضائل و کمالات عالم انسانى
ّ پس تا توانى بکوش تا زجاج دل بسراج حب منور گردد .حاصل گردد ّ.  

   تا چند ساکتيد و تا کى ،اى ياران روحانى عبدالبهاء٤١ _  
  اى الهى بايدّ هر چند ناطقيد ولى در اين قرن نطق احب ؟صامت

   لهذا عبدالبهاء .ٔترانه ملکوت ابهى  باشد و آهنگ ملا اعلى
  بصوت خفيف و ناله حزين قناعت ننمايد ولوله خواهد و دمدمه
  جويد و نعره بر آرد و فرياد زند تا حقائق اشياء بحرکت آيد و

   بايد آن ياران مانند نجوم .دلبر موهبت در جهان آفرينش رخ بگشايد
  فق حقيقت بنور هدايت روشن و درخشنده گردند تاآسمان در ا

  .حقائق امکان و جواهر انسان روح و ريحان يابند
  ّ نير اعظم اين جهان ،اى طالب دقائق اسرار الهى٤٢ _  

  مرکز انوار عنصريست و تربيت و نشو و نماى اجناس و انواع منوط
  را و همچنين فيض معنوى و نور الهى  .بفيض و حرارت اشراق اوست

 



  ٣٣ص 
  ّنيز مرکز عظيمى و مصدر قديمى و آن حقيقت مقدسه امر ا که

ّآفتاب حقيقى و نير اعظم جهان الهيست و کلمه الهيه است که تربيت ّ  
   پس .ّعوالم حقائق و معانى منوط بفيض شامل و تصرف کامل اوست

  ّبايد دانست که ذرات حقائق در حول او اقتباس انوار اسرار مينمايند
  بدون اشراق او آفاق روشن نگردد و بغير از فيض و حرارت او کائناتو 

  ّ اى مشتاق چون نجوم سياره اقتباس .ّمعنويه نشو و نما ننمايد
  .ّاشراق از نير آفاق کن تا سراسر نور گردى و آيت ظهور شوى

   صد هزار ،اى زبان گويا در جوامع و بيع و صوامع٤٣ _  
  از مشغول گرديدند و در يوم ظهوراحبار بذکر و صلوة سالهاى در

   .مذکور خاموش شدند و چون حشرات در حفرات سکوت و خمول خزيدند
  تو که زبان گويا شدى و چشم بينا يافتى و گوش شنوا جستى بذکر
  جمال ابهى  در صوامع ملک و ملکوت مشغول شو تا از نداى

  .ر و زنده شوىجانفزاى الهى که از ملکوت ابهى  و جبروت غيب بلند است بيدا
  _ ٤٤سراج ايمان چون در زجاج قلب ،اى مؤمن با   

 



  ٣٤ص 
   اين نور لامع . ساطعش بر ارکان زندعو روان برافروزد شعا

   زبان بدرخشد نطق و بيان گردد و چون پرتوش برچون از روزنۀ
  بصر افتد بصيرت و عيان شود و چون بر سمع زند اذن واعيه گردد

  معرفت رحمن شود چون بر اعضا زند طهارت وچون بر عقل زند 
ّعبادت يزدان گردد و الا جميع قوى و اعضا و ارکان مهمل و معطل ّ  

  .و اعمالشان چون سراب بيابان شود
  منتها آنچه خواهى از فضل بى، اى ورقه مؤمنه ٤٥ _  

  بخواه ولى اگر از اين عبد شنوى جز وصول بملکوت ابهى  مخواه
ّبها روحى لاحبائه الفدا مجو هذا وصيةو بجز فيوضات جمال    .ّمنى لک ّ

   جمال رحمانى و هيکل صمدانى ،اى دوستان الهى٤٦ _  
ّو سلطان سرير عزت و مليک ملک رحمانيت از ملکوت تقديس و ّ  

ّتنزيه در عرصه تشبيه ظهور فرمود و از عالم تجرد بجهان تحيز ّ  
  م مصيبات راّشتافت و جميع بلايا و آلام را تحمل فرمود و اعظ

  ّبنفس مقدس حمل نمود هدف تير جفا شد و سپر تيغ بلا معرض
 



  ٣٥ص 
  ّصدمات شديده شد و مورد مشقات عظيمه دمى نياسود و آنى
  نظير راحتى ننمود اسير سلاسل و زنجير شد و دستگير هر ستمکار بى

  ترين بنيان موطن در زندان يافت و منزل در زواياى تاريک پست
  ّل در گردن مقدس جليل بود و علامت کند و قيد و وثاقاثر اغلال ثقي

  ّدر پاى نير آفاق سرگون ممالک عراق شد و نفى بمرکز بلغار
  ّپرشقاق در سجن اعظم قرار يافت و در مرکز شدت ماتم استقرار

  ّهيچ صبحى راحت جان نيافت و هيچ شامى سر و سامان نجست شدت
  عود وجود مبارک چون سراج رسيد که سه سال قبل از ص ئى آلام بدرجه
  ّ و مقصود از حمل اين مصائب و رزايا و تحمل انواع آلام .ميگداخت

ّو قضايا تربيت نفوس انسانيه و تخلق باخلاق رحمانيه بود و ترقى ّ ّّ  
  بشر در مراتب ساميه مواهب جليل اکبر تا اين جسم مرده امکان
  ّت الهيهبنفحه حيات حضرت رحمن زنده گردد و انوار ساطعه کمالا

  ّظلمت نقائص بشريه را زائل فرمايد شام تاريک اخلاق و افکار و
  اطوار نادانى منتهى شود و صبح نورانى موهبت و عنايت و عاطفت
  رحمانى طالع شود اين گلخن تلويث گلشن تقديس گردد و اين

ّخارستان ذلت و خذلان گلستان عزت و احسان شود و اين مطموره ّ  
  لم و فضل گردد و اين ملح اجاج نادانىنقص و جهل معموره ع
   پس اى دوستان حقيقى و ياران الهى .عذب فرات دانائى شود

  پند و نصائح آن مشفق مهربان را فراموش نفرمائيد و تعاليم
 



  ٣٦ص 
  ّسمائى آن محب معنوى را از خاطر مبريد الواح مبارک را در

  الفت وّشب و روز تلاوت کنيد و اوامر مقدس را اطاعت مظاهر 
ّمحبت باشيد و مطالع وحدت و موهبت هم   تى کنيد و زحمتى بکشيدّ

ّتا اين عالم انسانى در جميع مراتب حتى در مرکز خاک ترق   ت ياّ
  عظيمه نمايد و آثار عجيبه بنمايد و در شئون کمال مظهر آيات

  ّباهره ذوالجلال شود قوت ملکوت در مرکز ناسوت رخ بگشايد و
  ّ انجمن عالم وجود شود جهان جنت ابهى ّتأييد رب ودود شاهد

  ّ اى احباى الهى عون و عنايت .گردد و کيهان بهشت حضرت يزدان
  .ّجود جبروت اعلى ممد شما ملکوت ابهى  با شماست و فضل و

   شمع هدى روشن و ساحت دلها رشک ،اى ياران الهى٤٧ _  
  گل زار و چمن افق امکان از پرتو لامکان پرنور و مطلع آفاق
  ّاز اشراق نير ميثاق غبطه صحراى طور نداى جانفزاى سبحان

  ّربى الابهى  از صوامع ملکوت بلند است و از صلاى جانبخش حضرت
  وجد و طرب نسيم عنايت از گلبندر جبروت مجامع ناسوت نيز 
   گلشن هدايت در سطوع طيور قدس در حدائقّاحديت در مرور و رائحۀ

  ب الهى در بزم روحانيان با چنگّحقايق و معانى در تغنى و مطر
  و چغانه در احسن اغانى هدهد بشارت کبرى از سباى ملکوت ابهى 

 



  ٣٧ص 
  در پرواز و بلبل رياض راز با عجز و نياز در نغمه و آواز گلهاى

ُصد برگ معطر در طرف چمن شکفته و خمهاى م    عشق بجوشل در ميکدۀّ
   .د انجمن ابرارآمده جام معانى سرشار است و ساقى الهى شاه

   .ّجميع اين مواهب از فضل و الطاف جمال ابهى  روحى لاحبائه الفداء
   وقت انشراح و افراحست و ،اى ياران الهى و ياوران روحانى
  دوست يکتا مشغول شويد و بياد هنگام نشئه اقداح راح بذکر آن

  آن يار نازنين و جمال مبين بپردازيد و جميع شعوب و ملل را بشارت
  نايتش دهيد و بنشر نفحاتش پردازيد و منادى باسمش گرديد وبع

ّدر بلندى صيت رحمانيتش کوشيد و در سطوع انوار احديتش بشتابيد ّ  
  ّکمر خدمت بربنديد و باستقامت کبرى برخيزيد و مقاومت بکل ملل

ّ قسم بجمال قدم که کل در ظل شما واقع و جميع .بشديد القوى نمائيد ّ  
  ٔ تأييد ملکوت ابهى  متتابع و جنود ملا اعلىّمسخر هر رخ ساطع

  ّمترادف عون الهى ظهير است و صون ربانى دستگير و جمال ابهى  نعم
   حضرتش ملجأ و پناه اين آوارگان است و ساحتش مأمن و آرامگاه .المجير

   .اين بيسر و سامانان اسير سبيل او هستيم و ذليل درگاه آن مجير جليل
   امر او گرديد و مشعوف نفوذ و اشتهار عهد وّمشغول بقوت و اقتدار

  ميثاق او اوقات را صرف اشغال بذکر و تذکير غافلين متزلزلين
  ّننمائيد و ايام را وقف دفع شبهات مارقين نفرمائيد چه که اوقات و
   .ّايام عمر عزيزتر از آنست فسوف ترون المتزلزلين فى خسران مبين

 



  ٣٨ص 
   لسان را ،ء حضرت رحمانىّاى احباى الهى و اما٤٨ _ 

ّبشکرانه الطاف رب مجيد بيارائيد و قلب را باحساسات ممنونيت ّ  
  ّال لما يريد مزين نمائيد که در اين کورّو خوشنودى از حضرت فع

  ّاعظم محشور شديد و در اين دور اقوم مشهود گشتيد در ظل سدره
  منتهى داخل شديد و در سايه شجره طوبى مأوى نموديد بر شاطى
  بحر الهى وارد شديد و بر مناهل عذب فرات توحيد حاضر گشتيد
  از حدائق رحمانى اثمار معانى چيديد و بسر منزل بقا بفضل و
  موهبت کبرى رسيديد در دبستان الهى داخل شديد و نزد اديب

   افاضل آفاق و نحارير .رحمانى درس حقائق و معانى خوانديد
ّماء و زهاد و عباد از شريعهارض محروم شدند و شما فائز گشتيد عل ّ  

  بقا مأيوس شدند و شما در بحر الطاف مستغرق شديد امراء و حکماء
  ّ حرمان مبتلا گشتند و شما بر معين حيو وزراء و وکلاء در باديۀ

  ّ على الذينّان نمن و نريد"  حيوان وارد گشتيد مظهر آيه مبارکۀ
   .شديد" لوارثين ة و نجعلهم اّاستضعفوا فى الارض و نجعلهم ائم

  پس بشکرانه اين رحمت و بحمد و ستايش معطى اين موهبت بکمال
  ثبوت و استقامت بر امر قيام نمائيد و بنفحات ملکوت ابهايش
  مستبشر گرديد و بذکر و ثنايش مشغول شويد و از مادونش منقطع

ٔگرديد و در سبيل مرضاتش سلوک نمائيد و بقوت جنود ملا اعلايش ّ  
  د و بفيوضات جبروت ابهايش موقن گرديد تا جنوداًّمطمئن باشي

 



  ٣٩ص 
  ّلم تروها  مشاهده کنيد و قوت سلطان افق اعلى ملاحظه نمائيد

ّو باحکام مقدس و عهد و پيمان و ايمانش متشبث و متوسل گرديد تا ّ ّ  
ّ الکبرى و علو و سمو امر ا را مشهوداً بعين بصر وٓلايةظهور ا   .بصيرت ببينيد ّ
  _ ٤٩در اين قرن عظيم که چشم و ،ّاى شمع محبت ا   

  چراغ قرون اولى و شمس مشرق لامع بر قرون اخرى است بکوش تا
  ّ اين ايام را .مظهر آيات رحمن گردى و مطلع انوار حضرت يزدان

  غنيمت شمر و اين اوقات را اکسير اعظم دان تا رمقى باقى
  جهان الهى کن تافَسى موجود آرزو و هوس َقدمى بردار و تا ن

  در اين کهنه رباط تنگ اسير آب و رنگ نمانى و چون گوهر تابناک
  .ّدر اکليل جليل وجود مقر يابى

  شمع روشن است و انجمن روحانيان گلزار و گلشن٥٠ _  
  نفحات قدس منتشر است و نسائم حدائق ملکوت ابهى  روح بخش هر

  ى رحمن ازنداى الهى از جبروت غيب بلند است و صلا مستبشر 
  جهان پنهان گوش زد هر مستمند و ارجمند بحر الطاف پرموج است

 



  ٤٠ص 
  و موج احسان رو باوج گلزار رحمت است که باغبان عنايت

  ّبدست خويش تزيين نموده و مرغان چمن رحمانيت است که رشک
  طيور بهشت برين گشته رحيق مختوم است که نشئه بخش دماغ

   . بمزاجها کافور استح است که طافمواقع نجوم است و کأس طهور
   تا چند در زاويه خموليم و مخمود در اين نار وقوديم ،اى دوستان

   چه که جمال موعود مقامى بجهت دوستانش ؟و غافل از مقام محمود
  ّمقدر فرموده که غبطه اصفياست و منتهاى آرزوى سرور اولياء

ّو آن مقبوليت و محموديت در ساحت کبرياست آن مقا   م منصور استّ
ّمنظور است مؤيد است موفق است سپاهش جنود لم تروهاست و ّ  
ّپناهش ملکوت ابهى  رايتش يا بهي  الابهى  آيتش علمه شديد ّ  

  .ّالقوى طوبى لمن فاز به بفضل ربه الاعلى
   اين جهان چون هيکلى مرده و ،اى بنده بها٥١ _  

   تا .يزدانّناتوان جانش کلمة ا است و قوتش تعاليم حضرت 
ّکلمه الهيه بمثابه روح رحمانيه در هيکل امکان در کمال قوت ّ ّ  
  نافذ نگردد هيکل امکان بحرکت نيامده جسم ممکنات زنده
  نشود عالم ظلمانى نورانى نگردد و شئون شيطانى بمواهب

ّربانى مبدل نشود   ّ پس احباى الهى بايد بجان و دل بکوشند تا .ّ
 



  ٤١ص 
   .اهر گردد و آثار باهره اسم اعظم منتشر شودّعلو کلمة ا ظ

  آنوقت مشاهده نمائيد که هيکل اکوان در نهايت ملاحت و صباحت
  .و جمال جلوه نمايد و مطلع انوار حضرت يزدان گردد

   الحمد  مانند شمع روشنيد ،اى جمع روحانيان٥٢  _  
  طافيد وّم در جويبار و چمن کل مشمول الرّو بمثابه درختان سبز و خ

  منظور نظر حضرت کبريا پرتوى از عنايت جمال ابهى  بر سر داريد
ّو خلعتى از حرير جنت مأوى در بر بنار محبت ا رخ بر افروختيد ّ  
  و پرده ظنون و اوهام بسوختيد جمال حقيقت مشاهده کرديد و

ّنورانيت جهان روحانيت مشاهده نموديد و در ظل شجرۀ ّ    حقيقتّ
  ّاز صهباى ميثاق بکف آورديد و سرمست عشق نيرآرميديد جامى 
   آن معشوق حقيقى از جهان غيب ندا ميفرمايد و .آفاق گشتيد

  تحسين ثبوت و رسوخ ميفرمايد که بعد از صعود الحمد  بقدمى
ٔثابت و قلبى راسخ بين خلق محشور گشتيد حقا بجنود ملا اعلى ّ  

ّموفق شديد و بجيوش ملکوت ابهى  مؤيد ّ.  
   چه نويسم که قلب در نهايت ،اى ياران حقيقى٥٣ _  

 



  ٤٢ص 
  ّانجذابست و روح در غايت اشتياق آتشى از محبت ا در دل
  افروخته و شمعى در زجاجه قلب روشن گشته که چون ياد ياران

   ملاحظه .اش عالم افروز اش جهانسوز گردد و زبانه خطور کند شعله
  د زيرا بند بندگى جمال قدمکنيد که در اين بساط چه قدر محترمي

   پس آنچه سزاوار .ّبگردن داريد و حلقه عبوديت اسم اعظم در گوش
  .ّاين عبوديت و بندگيست مجرى داريد تا رخ در ملکوت ابهى برافروزيد

  ناله و فغان شما اگر چه مخفى و ، اى ياران الهى٥٤ _  
  مع س .رس اهل آسمانست  بلند و گوشهپنهان است ولى فى الحقيق

ّملا اعلى شنواست و عين ا الناظره بينا آنچه آمال و ٔ  
  ّآرزوى آن اهل وفاست از درگاه احديت مستجاب و روا ولى
   پس .نظر بحکمت بالغه امور موکول اوقات و موقوف ميقاتست

  ّمطمئن باشيد که جميع آمال و آرزو ميسر است و از فضل جمال قدم
   الهى استقامت بر امر اّ حال بايد احباى .هر معسورى ميسور

  ّ قدسيه محکمات جنود شبهات را مقاومت نمايند تاّنمايند و بقوۀ
  بسطوت و شوکت سپاه يقين صفوف ظنون اهل ارتياب را درهم شکنند

  و از اشتداد ارياح امتحان محفوظ و مصون مانند و در شب و روز
  



  ٤٣ص 
  دلالت نمايندبکوشند تا بنفحات رحمن اهل شبهات را باستقامت 

ّو نشر رائحه محبت ا کنند و آفاق وجود را معطر کنند و بانوار ّ  
  .ّاخلاق الهى عالم امکان را روشن و منور نمايند

   نفحات خوش گل و رياحين ،اى ناظر بملکوت آيات٥٥ _ 
  ّمشام خاکيان را معطر و محفل جسمانيان را معنبر نمايد لکن بوى

  ّ جهان روحانيان را معطر و قلوبمشک جان و رائحه عطر رحمن
   رائحه قميص يوسفى يعقوب .ّآزادگان را زنده و مهتز نمايد

  مشتاق را جان بخشد و نفحه گلستان الهى در مشام عندليب گلزار
  معانى مقبول و محبوب آيد شهد فائق در مذاق سالم مطبوع است

  ات غراب بيوفا از نغم .و نور صباح در چشم حربا مقبول و محمود
  بلبل گلزار صفا مخمود و ملول گردد و جغدان بيحيا از جلوه طاووسان

  .باغ دلگشا محصور و مقهور شوند
   صفت جود و بخشش و ، از نور جود الهىءاى مستضى٥٦ _  

  ّعطا و احسان وقتى در حقيقت انسان تحقق يابد که در سبيل خدا
 برون آردّبجانفشانى برخيزد و دست عطا را از آستين محبت ا  

 



  ٤٤ص 
  .ّو بر جهان و جهانيان فيض صفات قدسيه مبذول دارد

   عصر است و جميع امم و ملل در ،اى ياران الهى٥٧ _  
  ّحبس و حصر مگر آزادگان الهى و احرار و ابرار در آستان مقدس

  تر از عالم امکان نه و نوع انسان  زندانى تنگ .نامتناهى
   هر نفسى از قيود اين قفس. در اين زندان پريشان و سرگردان

  آزادى يافت براحت نفسى کشيد ولى سائرين مانند کرم مهين
  طين خراطين ارض شدند و عالم ترين زمين اسير ماء و در طبقه پست

   سبحان ا زندانيان .وجود را منحصر بجهان خاک فرض کردند
  چنان گمان نمودند که طير گلشن الهى را در قفس زندان حبس توان

   بلبل گلبن معانى چون .مود و نفس مشکينش را قطع توان کردن
  ر تقديس بگشايد در لانه لامکان آشيانه نمايد از زمان و مکانپشه

   اى .فارغ است و مانند نجم بازغ در افق انقطاع طالع و لائح
  ياران الهى در سبيل جمال مبارک قسم بروى دلجويش زندان

ّ رب رب زدنى ذلى .ن آسمانايوان کيوان است و سجن پرمحن گلش ّ ّ  
  ّو بلائى و محنى و ابتلائى فى سبيلک لان  هذا غاية بغيتى و منتهى
ّموئلى و راحة روحى و فرحى و سرورى حباً بجمالک و توجهاً الى ّ  

ّملکوت قيوميتک   ّ عبادک توجهوا ببابک بقلوبلاءّ اى رب هؤ .ّ
 



  ٤٥ص 
   صاغية و عقول و آذانةّصافية و نفوس زکية و ارواح مستبشر
ّ رب زدهم حباً و عرفاناً و عزاً .ّواعية و اعين باکية فى محبتک ّّ  

ّو شرفاً و مقاماً و اجعلهم ائمة يرثوا ملکوتک و يتضرعوا الى ّ  
ّ انک انت القوي المقتدر .جبروتک و يستفيضوا من فيض لاهوتک ّ  

  ّ اى احباى الهى هر چند گرگان در .العزيز الکريم المستعان
  ّند و درندگان خشمگين تا آهوان بر وحدت را بدست آرندکمين

   بحضرتلّو آنچه مقتضاى طينت است مجرى دارند ولى شما توک
ّدوست نمائيد و تجرد از مغز و پوست جوئيد واقف سر فدا گرديد ّ  

    فرح و سرور در انقطاع و انجذاب و .و قائم بخدمت جمال ابهى
  ّباى محبت ا حاصل نگردد صهاشتياق بملکوت ابهاست و تا نشئۀ

  نور فرح الهى و سرور رحمانى ندرخشد اگر جميع اسباب وجد و طرب
  و شادمانى آماده گردد و نفحه روحانى نوزد عاقبتش نوميديست

ّ لهذا بايد احباى الهى جميع توجهشان بملکوت .و حسرت ابدى ّ  
   .ددرحمانى باشد تا ابواب سرور و شادمانى از جميع جهات مفتوح گر

    طائر عنايت از آشيان ،اى مشتاق ملکوت ابهى٥٨ _  
  ّالهى پرواز نمود و مراتب وجود را طي کرد تا بمنزلگاه عالم

   .انسانى رسيد و بهر سمت پرواز نمود تا در عرصه قلب تو لانه کرد
 



  ٤٦ص 
  اين طير دست آموز پروردگار است و اين باز از ساعد شهريار

  رش را گران کن تا صيد افکن گردى و شکارآمد قدرش را بدان و مه
  از فولاد معدن اسرار است و چنگش روئين  چه که اين شهباز را منقار .گير

  .بر بآنچه مقصود است پى و آفت هر شکار 
  _ ٥٩ئى در آن مجمر  شعله ،ّاى مشتعل بآتش محبت ا  

ّزن تا بوى خوش عود و عنبر مشام سکان آن کشور را معطر نمايد ّ .  
  شب و روز در تهذيب اخلاق و تقديس نفوس اهل وفاق و نصيحت

  معشر آفاق و تثبيت ميثاق بکوش تا از سروش ملکوت غيب ابهى 
  نداى وا بشرى و يا بشرى شنوى و چنان بجوش و خروش آئى که

ّخروس سحرى گردى و بانگ حي على الصلاح حي على الفلاح ّّ  
ّحي على الن   .جاح در صباح ميثاق برآرىّ

   اين خاکدان ،اى ياران روحانى و اماء رحمان٦٠ _   
  فانى جغدان نادانرا سزاوار و اين گلخن ظلمانى طيور

   بلبل معانى را آشيان گلشن الهى است و .ترابى را لايق
   بيخردان چون نظر .ّمرغان اوج عزت را لانه و مکان ملکوت رحمانى

 



  ٤٧ص 
   کنند و در آزمايشبآلايش اين عالم فانى نمايند گمان آسايش

ّافتند منجذب ظل و سايه گردند و از ذى ظل غافل مانند زيرا ّ  
  ّجهان ناسوت ظل زائل ملکوتست و عالم ارضى اثرى از عالم

  بهره سبحان ا شيفته قطره گردند و از درياى محيط بى . آسمانى
  نصيب مانند دل ّشوند و مشتاق ذره گردند و از شمس حقيقت بى

  ى بندند و از زندگانى سرمدى بگذرند بآب و گلبحيات دنيو
  ّ وصايا و تعاليم الهيه .پردازند و از جهان جان و دل غافل مانند

  انسانرا از شئون فانيه بيزار کند و از جهان تاريک و تنگ فرار دهد
   ملاحظه در جميع طوائف و ملل و قبائل و دول .و بعالم انوار رساند

   در تحت اطباق تراب لانه و آشيانهّنمائيد که کل مانند موران
  ًئى اندوخته کنند بغتة بارانى آيد و سيلى برخيزد نمايند  و آذوقه

  و خانه و لانه و آشيانه و آذوقه جميع را از ميدان برد و محو و
   اينست مثل اهل دنيا چنانکه واضح  و آشکار مشاهده .نابود کند
  ّيد که در مدتى قليله ملاحظه در ايران و مجلسيان نمائ .مينمائيد

  چه طوفانى و چه انقلابى ظاهر و عيان شد با وجود اين باز غافلان و
  جاهلان و بيخردان دل باين دنيا بندند و بفکر کم و بيش افتند
  از اقبال بوجد و طرب آيند و از ادبار محزون و دلخون شوند الا

  ار پس عاشقان جمال رحمن و مشتاقان انو .ّانهم فى خسران مبين
  طلعت يزدان را لايق و سزاوار چنانست که در جميع شئون از اين خلق

 



  ٤٨ص 
  ّممتاز باشند و محرم راز و نياز گردند جميع کائنات را بظل خويش

  آرند در جهان ديگر پرواز کنند و در عالمى ديگر سير و تماشا
  ٔنمايند آيات هدى گردند و رايات ملا اعلى شوند مرغان

ّدند و در گلستان وحدانيت و احديت بابدچمنستان حقيقت گر   عّ
  .ّالحان بتسبيح و تقديس حي توانا پردازند

  ّ بذيل تقى تشبث نما ،اى طالب جمال مختار٦١ _  
ّو بعروه وثقى تمسک کن توجه بملکوت ابهى  کن و تفطن در ّ ّ  

  موانع و حجبات در اقليم عبرت سياحت نما و در ممالک قدرت
   چشم بصيرت بگشا شعله نور سينا بينآيات کبرى مشاهده فرما

  .گوش حقيقت باز کن نداء محبوب ابهى  را از افق اعلى استماع نما
  ّ هيچ دانى که موفق بچه موهبتى ،اى بنده خدا٦٢ _  
   از شمع هدى زجاجه دل را روشن نمودى و از يوسف الهى؟گشتى

  بوى پيراهن يافتى محروم ناسوت بودى محرم لاهوت گرديدى
   نابود بودى مأنوس دلبر موعود گشتى نادان بودى دانامأيوس

  گرديدى بيگانه بودى آشنا گشتى خواب بودى بيدار شدى
 



  ٤٩ص 
   اين چه موهبتست و اين چه عنايت .غافل بودى هشيار گرديدى

   .و اين چه هدايت خوش باش خوش و شکرانه نما
   صد هزار عرفا و فضلا ،اى مستنير بنور هدى٦٣ _  
  ّ دراز رياضت کشيدند از هر مشقت چشيدند و راه طلبسالهاى

  پيمودند و در صحراى اشتياق ناله پرحسرت از دل و جان برآوردند
  و چون جمال جانان از افق امکان اشراق فرمود و در انجمن آفاق
  ّکشف نقاب نمود کل محتجب باوهام و افکار خويش شدند و از

  رد حکمت اشراقدُ ام پر يکى مدهوش ج .جمال معلوم محروم ماندند
  ّ تصوف و اوهام گرديد و يکى در عمق باديۀشد و يکى  سرگشتۀ

  درياى فنون پرجنون مستغرق شد و يکى در مزابل اشراط و علامات
  گرفتار گشت مشهود و معلوم شد که جميع دعواها کذب بود و جميع

  ّ تشنه چون سلسبيل الهى بيند صبر و تحمل .ّاشتياقها تصور محض
  ّ اما تو .تواند عاشق چون جمال معشوق يابد زمام از دست دهدن

  شکر کن که در چنين عصرى بيدار شدى و در چنين وقتى هوشيار جام
  الطاف از دست ساقى عنايت کشيدى و حلاوت ايقان بجمال رحمن

  .ّچشيدى طوبى لک ثم طوبى لک
 



  ٥٠ص 
   شمع روشن است ،اى منجذب الى ملکوت البقاء٦٤ _ 
  ّدر چمن انوار است که از افق غيب نوار است و جامو گل 

  ّحقست که لبريز در بزم تبريز و سرشار است الحان است که از
  ّ گوش هوش از نداء الهى مهتز .حنجر طيور حديقه وفا نمايانست

ّو مذاق از شهد عرفان نير آفاق ملتذ اهل بصيرت در جوش و خروشند ّ  
   تو که چشم بينا گشودى .خرگوش خاموش در خواب و خفاشان در زاويۀ

  و دل بجانان دادى و گوى از ميدان ربودى بتسبيح و تهليل
  . اين نعمت کنى و ازدياد موهبت طلبىمحبوب يکتا مشغول شو تا شکرانۀ

   فيض وجدانى و فوز نورانى ،اى ياران رحمانى٦٥ _  
ّاز نتائج ثبوت بر محبت الهى و استقامت در سبيل ربانيست ّ.   

ّان الذين قالوا ربنا ا ثم استقاموا" :يه مبارکه ميفرمايددر آ ّ ّ ّ  
   اين ملائکه تأييد است اين ملائکه ."ة ّتتنزل عليهم الملائک

  توفيق است اين ملائکه رحمتست اين ملائکه موهبت است
   يعنى .اين ملائکه الهامست اين ملائکه اطمينان و ايقانست

  ه از نتائج ثبوت و استقامتّمقامات عاليه و فضائل رحماني اين
ّاست نفس ثابت نابت گردد و شخص مستقيم مظهر فيوضات عليين ّ  

  م گردد و برگ و شکوفه نمايدرّ شجر چون ريشه نمايد سبز و خ .شود
 



  ٥١ص 
  و ميوه خوشگوار ببار آرد بنيان چون پايه متين دارد ايوان

  وت و پس تا توانيد ثب .شود قصر مشيد گردد و رکن شديد شود
ّاستقامت بنمائيد تا مظهر الطاف رب جليل گرديد تجليات ّ  
ّرحمانيه مشاهده کنيد و فيوضات غيبيه ملاحظه نمائيد    من در .ّ

ّصبح و شام بدرگاه احديت تضرع و لابه نمايم و شما را تأييدات ّ  
ّسبحانيه و توفيقات سمائيه طلبم تا در اين   عالم ظلمانى جلوۀ ّ

  ق و فضائل انسانى عالم وجود بيارائيدنورانى کنيد و باخلا
  ّشب و روز بکوشيد تا امر خيرى از شما سر زند و روز و شب تضرع

  .ّو زارى نمائيد تا بخدمت عالم انسانى موفق شويد اين است موهبت کبرى
  در اين کور کريم و دور، اى مشتاق جمال ذوالجلال ٦٦ _  

  ک اذفر جهانىعظيم بکوش که نصيب اوفر برى و اخلاقت چون مش
   يوم يوم فضل عظيم است و مطلع آفاق نور مبين .ّرا معطر نمايد

  ّاشعه ساطعه شمس حقيقت آفاق کائنات را روشن نموده است و
ّانوار مضيئه از ملکوت احديت ملکوت وجود را رشک ماه منور ّ  

   پس تو که مظهر هدايت گشتى قدر اين عنايت را بدان چه که .کرده
  . على نور گرددٌعرفت جمع شود نورموهبت چون با م

 



  ٥٢ص 
  ّ حضرت احديت هر چند ،اى مهتدى بهدايت کبرى٦٧ _ 

ّاز هر هستى پاک و مقدس و از هر وصفى مبرا و منزهست ولى هر ّ ّ  
   چون .هستى از پرتو هستى اوست و هر وصفى آيتى از بزرگوارى او
ّتجليات رحمانيه مقدس از وسائط کونيه جلوه نمايد جو ّّ   هرّ

ّتقديس و تنزيه تحقق يابد و چون آيات فردانيه در هياکل روحانيۀ ّ ّ  
  ّنورانيه پرده براندازد حقيقت تشبيه و توصيف واضح و آشکار

ّ اما آن ذات بحت از هر دو وصف منزه و مقدس و درآن ساحت .گردد ّ ّ  
  پس بايد قدم را. ئى  و نه آن تشبيه را رخنه ه ئىنه آن تنزيه را جلو

   گذاشت ئى م هستى و عدم و نيستى و قدم هر دو برداشت و در عرصهاز عال
ّکه اين شئون و مراتب را راهى نه و اين تصورات و تفکرات را رونقى نيست ّ.  

   حسن و قبح هر دو در عالم ،اى عبد آستان بها٦٨ _  
  م افراخته و در ميدان امتحان جولانى ساختهلََانسانى ع

  ّ ياران رحمانى جلوه نموده و ظلمانيتّنورانيت حسن در جبين مبين
   اين وجه .قبح در وجه ظلمانى اهل غرور ظاهر و واضح گشته

  مطلع نور هدى است و آن وجه معرض ظلمت دهماء اين جبين
  نور مبين و آن عارض معرض عداوت و بغضاء و کين اين هيکل

 



  ٥٣ص 
ّروح مجسم و آن هيکل موت مشخص چه قدر تفاوت در ميانست و    چهّ

   شکر کن خدا را که وجه نورانى يافتى .قدر امتياز واضح و عيان
  . ثابت و راسخ ماندى ،و نضره رحمانى شناختى و بر پيمان الهى

   وقت جانفشانيست و هنگام،ّاى احباى الهى٦٩ _  
  دست افشانى دم حيات جاودانيست و روز جلوه رحمانى يوم

  عين حيات در جريانستّميثاق است و زمان انتشار انوار نير آفاق 
   پرتو بخشاو نسيم عنايت در سريان شمع هدى روشن است و فجر بق

ّگلزار و چمن روح القدس قوه تأييد است و روح الامين مبين ّ  
  ّمعنى کتاب مجيد فصل خطاب عنوان کتاب است و رق منشور

   .ّصفحه لوح محفوظ است کتاب تکوين است که مبين کتاب مبين است
  مائيد تا اسرار ملکوت ابهى  شنويد و انوار رفيقپس گوش باز ن

   جمال قدم و اسم اعظم روحى لتربة مرقده .اعلى مشاهده نمائيد
  الفداء هر چند از افق امکان غروب فرمود و از مطلع اين جهان

  ّافول نمود و بجهان غيب شتافت ولى فيضش مستمر است و ماء فضلش
  ّتش مملو شجرهمنهمر باب رحمتش مفتوح است و کأس عناي

  اش پر از حدائق پرثمر ّ مقدسهاش بارور است و بقعۀ مبارکه
   .روح القدسش تلقين مينمايد و جبريل امينش تأييد ميکند

 



  ٥٤ص 
  پس اى ياران دل بالطافش بنديد و چشم بعنايتش بگشائيد

  .مخمود مگرديد محزون مشويد
  ست نظام بر دو قسم ا ،اى مقبل مقبول درگاه الهى٧٠ _  

  نظمى که مطابق عالم طبيعت است و نظمى که متطابق صورت
  ّ اول انبعاثات شهوانيست ثانى سنوحات وجدانى .حقيقت

  از آن جسم عنصرى باهتزاز آيد از اين روح الهى در فيضان
   پس .آن راحت تن را کافل اين آسايش جان و وجدان را ضامن

  ّکلى و ناموسبايد کوشيد و جوشيد تا نظام کونى مطابق آن نظم 
  .عمومى گردد آن وقت صورت مطابق معنى شود و مجاز عنوان حقيقت گردد

  صفحات  چنديست که از آن ،اى ناظر بملکوت الهى٧١ _    
  ّنفحات قدسى بمشام اين مشتاقان نرسيده و پرتوى از اشعه ساطعه

  ّمحبت ا از مطلع آمال ندميده صبر و سکونست و وقار و
  شئون صبر و تمکين ميوه شيرين دارد جز در نشر نفحاتّ در کل  .تمکين

ّا و تأنى و سکون محبوب جز در محبت جمال مقصود    پس اى .ّ
 



  ٥٥ص 
  ّمخمور جام سرشار صهباى محبت ا جوش و خروشى کن و شعله و
  شورى در افکن آتشى بقلوب افسرده بزن و نسيمى حياتبخش از

   .و کوکبى باهر در افق انور گردّمهب عنايت بجو شجرى با ثمر شو 
  ثمر منتهى شود عاقبت اين ّاين ايام فانى بگذرد و اين عمر بى

  نهار ليل ظلمانيست و پايان اين مجموعى پريشانى و نهايت
   پس تا در اين قنديل روغنى است و در .اين توانگرى بى سر و سامانى

  بت موهّاين عنصر ضعيف قوتى جهدى بليغ لازم که در زجاجۀ
  ّافروزد و در مشکاة عنايت بسوزد و اين جسد عنصرى بقوت روحانى
   .حمل ثقل اعظم نمايد و اين ثقل عظيم بلاياى سبيل الهى است

  چون روح ببشارات الهى مستبشر گردد اين جسم نحيف و جسد ضعيف
ّدر نهايت راحت اين ثقل را عين خفت يابد بلکه متلذذ و متنعم ّّ  

  ّ و برهان اعظم اين مدعا .د و تأثير نماندگردد و نشو و نما ياب
ّ سر و علن و مشقات و زحمات و مصيباتءآنکه بلايا و محن و رزايا ّ  

  ّگوناگون که بر اين عباد از سن رضيعى تا بحال وارد اگر بر جبل
   با وجود اين الحمد .ّحديد نازل ميشد البته مضمحل و نابود ميگشت

   حال آنکه نحالت جسم در در نهايت مکانت مقاومت شد و
   .ّغايت ضعفيت است پس جسم نيز تابع روح است و ظاهر عنوان باطن

  ئى بنما که در جميع احوال پس تا توانى کارى کن و چاره
  .ّمشتعل و متحرک و مستبشر باشى

 



  ٥٦ص 
  ّ  اهل مجاز چون تعلق ،اى عاشقان جمال ابهى٧٢ _ 

  جان بيزار گردند وخاطرى بآب و رنگ در عالم خاک يابند از 
  خويش را فراموش نمايند و مانند دريا بجوش آيند سر و سامانى
  نجويند و راحت و آرامى نخواهند هر شامى گريانند و هر صبحى

   مادام اهل مجاز را چنين اهتزازى ديگر معلومست .نالان و سوزان
  عاشقان جمال حقيقى را چه ساز و آوازى عشق خاک چنين حيرت

   بارى امروز .ديگر معلومست که جان پاک چه کندو وله بخشد 
  روزيست که بايد عاشقان جمال ابهى  جانفشانى نمايند و بقربانگاه
  عشق بشتابند روح حقيقى بخشند و شمع رحمانى برافروزند آهنگ
  عراقى بنوازند و نغمه حجازى برآرند تا قلوب را بحرکت آرند و

   فرح بخشند جشن الهىنفوس را زنده نمايند و ارواح را نشئه و
   و آهنگ آن محفلگّبرپا کنند و بزم محبت ا بيارايند تا بان

  نظير بفلک اثير رسد و اهل ملکوت و آواز و شهناز آن بزم بى
  .ابهى  بوجد و طرب آيند

  ّ هر چند مدتيست که بواسطه ،اى ياران عبدالبهاء٧٣ _  
  روح و فؤادقلم و مداد با شما گفتگوئى ننمودم ولى در عالم 

  هميشه بياد ياران جمال ابهى  مألوف بودم دمى فراموش ننمودم
 



  ٥٧ص 
ّو نفسى نياسودم بلکه در نهايت تضرع و ابتهال بودم که آن احباى ّ  
  رحمانى و دوستان الهى از ملال جسمانى و روحانى در جميع شئون

  ّو احوال محفوظ و مصون باشند و موفق بآن گردند که بگفتار و
  ّر و کردار بر ابرار و اشرار هر دو ثابت و محقق گردد که اينرفتا

  حزب مظلوم مفتون جمال ابهى  هستند و منجذب نفحات قدس از افق
  اعلى زيرا اين بيان و تبيان و خلق و خوى و روش و سلوک و

   .فضائل و کمالات از فيوضات نور قدم و اشراقات اسم اعظم است
  بايد مانند آئينه از شعاع آفتابّمقصد آنست که حقيقت انسانيه 

  ّحقيقت روشن باشد و الا سنگ سياهى و ظلمت اندر ظلمت است
  و شعاع شمس حقيقت عرفان است ايمانست ايقانست اطمينانست

   اى ياران .انجذاب است التهاب است و استمرار در نشر نفحات است
  ّالهى ايام بسرعت اتمام يابد مالک و مملوک گمنام گردد

  ئى جميع مظهر هل اتى ى نه ثمرى نه برگى نه شکوفهنه اثر
  هر و لم يکن شيئاً مذکورا گردند مگرّعلى الانسان حين من الد

  ّنفوسى که بکلى از نفس و هوى بيزار شدند و مطلع انوار هدى
  گشتند مهبط اسرار شدند و سر حلقه ابرار گرديدند آنان مانند

   پس بکوشيد تا .هرندباد بآلانجم زاهر از افق حقيقت تا ابد ا
  ّاز صهباء استقامت کبرى بنوشيد و بنهايت قوت در جميع موارد

  ّمقاومت اهل غفلت نمائيد و لو اجتمع عليکم من على الارض کله
 



  ٥٨ص 
ّلاتخافوا و لاتهنوا و اعتمدوا على اتحاد جنود من ملکوت ا.   

  که نتائجّراحت ايامى چند نجوئيد در عاقبت نگريد ملاحظه نمائيد 
  ّمحموده در اعمال و اطوار چه نفوسى موجود اين دقت سبب عبرت

  ّ الهى الهى هؤلاء ارقاء لک .شود و انسان بحقيقت پى برد
ّاذلاء ببابک فقراء اليک ضعفاء بين يديک قدر لهم کل خير ّ ّ  

  ّو احفظهم عن کل ضير و اجعلهم حماة حصنک الحصين و رعاة اغنامک
  اة ناقض عهدک بسهام سلطان مبين و برهانفى تلک الاقاليم و رم

ّعظيم و اجعلهم سرجاً ساطعة بفيض النور المبين حتى يقوموا ّ  
ّاشد القيام على اعلاء کلمتک فى ذلک القطر السحيق ّ رب رب .ّ ّ  

  هؤلاء طيور ضعاف اجعلهم نسوراً فى اوج الالطاف و صقور الفضل
ّوي الوهاب و انکّ انک انت الق .و الانصاف و احمهم من الاعتساف ّ ّ  

  .انت العزيز المهيمن المتعال
   شئون و آثار بر دو نوع ،اى حيران جمال حقيقت٧٤ _  
  ّيات يعنى در ضمن دائرهّ يکى در تحت احکام عالم ماد .و دو طور

  ّناموس کلى و قانون عمومى ديگرى خارج از قواعد وجودى و خارق
ّقانون محيطى عمومى که بقوت قدسيه تحقق ي ّ    و چون بديده .ابدّ

  پاک نگرى جميع شئون امر مبارک را خارق قاعده و قانون عالم
 



  ٥٩ص 
ّامکان يابى يعنى از حيز ماد ّيات خارج است و از شوائب امکانياتّ ّ  

ّمنزه و مبرا بلکه بان    ملکوتى زند و صلاى لاهوتى که اى صاحبگّ
ّبصر قوت ناموس اکبر بين و قدرت ملکوت رب عالم انور م   لاحظه نماّ
  .آثار روح القدس مشاهده کن و آيات اقتدار مليک فردوس

ّاى اهل عليين٧٥ _      هر چند ساکن زمينيد ولى بحقيقت ،ّ
  در بهشت برين جهانى در زير نگين داريد و بيانى چون شهد شکرين

   چرا .ّدر ظل نور مبينيد و مشمول لحاظ عنايت آن دلبر دلنشين
   عون و عنايت جمال ابهى  با شماست ؟جوش و خروش خاموشيد و بى

  ٔو فضل و موهبت ملا اعلى با شما نار حقيقت شعله زند و نداى
  ّملکوت غيب ابهى  ميرسد صد هزار موسى رب ارنى گويان و صد هزار

ّروح ا با لبيک لبيک در وادى مقدس پويان عالم بالا چنان ّ ّ  
  ّ تحقق يافتهپرتوى در عالم ادنى انداخته که انعکاساتش متطابقه

ّجلوه فيوضات غيب لاهوت تجلى بر هويات ناسوت نموده و فيوضات ّ  
  ّباهره قدم در حيز حدوث خيمه برافراشته نداى يا بهاء الابهى 
  ّدر شرق و غرب امکان بلند شده و فرياد يا ربى الاعلى بعنان

   پس ما که بفضل و موهبت طلعت ابهى  در قطب .ٔملا اعلى رسيده
  ايم بايد نصيب موفور گيريم و لواء منصور وى يافته مأاءاين خب

 



  ٦٠ص 
  برافرازيم و کأس مزاجها کافور بنوشيم و در حدائق زبور بمزمور
  مشکور بسرائيم و مظهر ظهور را بستائيم و بفضل و موهبتش

  ّبباليم و از فرقت جمال احديتش بناليم و از درد عشقش بزاريم
  .و تخم خدمتش بکاريم

  ات رسيد و مضمون مفهوم  نامه ،ت ملکوتاى بن٧٦ _  
ّگرديد دليل تبتل و تضرع بود و برهان انجذاب و التهاب ّ  
   اى بنت ملکوت .خوشا بحال تو که در اين حالتى و بر چنين استقامتى

ّرب الملکوت شمس حقيقت يک تجلى و اشراق بر امکان و کيهان ّ  
  يافتند و درفرمود جميع کائنات از پرتو آن اشراق هستى و حيات 

  اند  پس جميع کائنات صفحات آئينه .عرصه وجود محشور گرديدند
  که شمس حقيقت پرتو فيض افکنده جميع اين صفحات مرايا هستند و

ّحکايت از شمس حقيقت نمايند و فيض فيض واحد است و تجلى تجلى ّ  
  ّ ولى اين مراياى متنوعه مختلفند بعضى در نهايت صفا و .واحد

  ّس از پرتو شمس حقيقت و تجلى شمس ظاهر و باهر و لامعلطافت و منعک
  و مرايائى ديگر پرغبار و پرکدر لهذا از استفاضه محروم و

  اند که در نهايت لطافت ّ احباى الهى مراياى صافيه .مهجور مانده
  ّو صفا حکايت از نير آفاق کنند و طوائف ديگر صفحات حجر و مدر

 



  ٦١ص 
  ّضا و عناد و ظلم و بيداد و تعصبمغبرند على الخصوص اهل بغ

ّجاهليه که از شدت غبار مانند سنگ سياه شده   اند که پرتو آفتاب ّ
  ها را که محروم از  حال اين آئينه .در آن سطوع و اشراقى ندارد

  ّفيضند نبايد بيگانه شمرد و اغيار شناخت و دشمن دانست و متوحش
  اعضاى خويشّشمرد بلکه بايد در نهايت محبت و مهربانى از 

  شمرد بيگانه نگفت آشنا دانست اغيار نبايد شمرد يار
  بايد دانست و بتربيت ايشان پرداخت و دلسوزى کرد و غمخوارى

  نمود و باخلاق رحمانى دلالت کرد تا آن غبار از صفحات آن مرايا
   اى دختر ملکوت .ّزائل شود و اشعه ساطعه شمس حقيقت بدرخشد

  ّه مباشيد و لو متوحشترين روى زمينزنهار زنهار با کسى بيگان
  و از خدا بيخبر باشد يا خود دشمن باشد بلکه يگانگى طلبيد و
  آزادگى او خواهيد و فرزانگى او جوئيد تا اين بغض و نفاق و

  ّعداوت و جفا و ظلم و عدوان و کذب و بهتان و غرور و طغيان بکلى
   آسمان شودّاز ميان برخيزد جهان جنت ابهى  گردد و کيهان کشور

  نوع انسان فرشتگان گردند و افراد بشر مظهر الطاف جليل اکبر
ّگردد اين موهبت عالم انسانيست و اين هدايت مقدسه ربانى ّ.   
  اى بنت ملکوت از محافل آراسته در بوفالو مرقوم نموده بودى
  ّکه در آن محافل بتبليغ مشغوليد اگر استقامت نمائيد و تحمل

  نياريد يقين عنقريب آن اقليم روشن گردد وّمشقت کنيد و ملال 
 



  ٦٢ص 
   اى بنت ملکوت فقرا و ايتام .شمس حقيقت بر تلال و ديار بتابد

  نهايت رعايت ّو عجزه از هر طوائف و ملل را بسيار مکرم داريد و بى
  کنيد مانند خادم حقيقى خدمت نمائيد و آنانرا بزرگوار شمريد

   .و خود را خادم ليل و نهار دانيد
   در اين انجمن رحمانى ،اى بنده جمال قدم٧٧ _  

  مذکور و مشهورى و در محفل روحانى مظهر الطاف موفور نظر عنايت
ّجوهر احديت نسبت باحبايش در کمال وضوح و بحر بى   پايان کرم ّ

   پس دل بآن فضل و احسان خوش کن .در منتهاى موج و فيض مشهود
  ّطاف خاصه سيراب گردىو ماسوايش فراموش نما تا از معين ال

  .و از کأس عطا سرمست شوى
   لسان بشکرانه محبوب لامکان ،اى ياران من٧٨ _  

  بگشائيد که جهان را برخى چون مه تابان روشن فرمود و
  ّسراجهاى وهاج برافروخت و بعالم لامکان صعود فرمود فيضش

  جاويد است و موهبتش دائم و باقى و در مزيد رحمتش سابق است و
  تش بالغ و کوکب فيضش شارق مواهبش پايانى نه و الطافش راّحج

 



  ٦٣ص 
   ياران باوفايش بجنود ملکوت ابهى  .حصر و انتهائى نيست

ّمؤيدند و دوستانش بجيوش ملا اعلى موفق هر دم بخششى تازه ٔ ّ  
  اندازه ظاهر ميفرمايد اطفال را از ثدى عنايت و عطائى بى

  ال بيهمال در حديقه الطافشير ميدهد و نوجوانان را مانند نه
  ّبخشد کاملان را بتجلى کمالات برشحات سحاب عنايت نشو و نما مى

  ّباده عشق و محبتشاز مند مينمايد و پيران سالخورده را  ّالهيه بهره
   ستايش و پرستش چنين خداوندى .سرمست و پرنشئه و نشاط ميفرمايد

  نيسانى دررا سزاوار و لايق است که پرتو عنايتش مانند ابر 
   .ّش از افق عزت قديمى چون مه تابانّيتفيضانست و نور احد

  اى ياران بشکرانه آن دلبر يگانه بپردازيد و فرح و طرب
  .انگيزيد و بدامن الطافش بياويزيد

   آتش عنصرى را هر چند ،اى مشتاق جمال ذوالجلال٧٩ _  
  ّحرارتى شديده است ولى حرارت محبت ا را سورتى عجيب و

  ئى عظيم بآن قياس نگردد زيرا آتش عنصرى حرارتش بجماد شعله
  ّتأثير نمايد و لکن نائره محبت ا شعله بآفاق زند و در قلب

  ئى بزن که  پس چون مجمر اين آتش گشتى شعله .امکان تأثير کند
  .پرده اوهام شرق و غرب بسوزانى

 



  ٦٤ص 
  رقت در اين فرقت پرح ،اى جان سوخته آتش فراق٨٠ _  

  آهى جهانسوز بکش و فغانى عالم سوز برآر آتشى در قلب عالم زن
  آدم بنياد صبر را برباد ده و بنيان قرار را  در جان بنى ئىو شعله

  از پايه برانداز گريبان چاک کن و موى پريشان کن چشم
  گريان جو و جگر سوزان طلب ناله سحرگاهى کن و زارى صبحگاهى

  اکستر حسرت نشين آه و حنين کن و نالهدر بحر حيرت غرق شو و بر خ
  و انين نما سيل سرشک جارى کن و خون دل غذاى روحانى نما
  فرياد و فغان آغاز کن تا درهاى ملکوت ابهى  باز شود آهنگ

  وصال کن و شاهد آمال بخواه در مقعد صدق داخل شو و در رفيق
  .اعلى حاضر و در جوار رحمت کبرى ساکن گرد

   عليک فيوضات ،ّرياى محبت ااى غريق د٨١ _   
   در آتش عشق وقت .ٔالملا الابهى  و امطار الفضل من الافق الاعلى

  گان جمال جانان را رسمتسوختن است و قلوب را افروختن و آشف
   پس اى سرگشته سودائى يک شعله .عاشقى و جانبازى آموختن

  نورانى برافروز و اى طير آشيان روحانى در اين فردوس الهى
  بالى بگشا پروازى بکن و بر اين شاخسار معانى بنغمات پارسى

   وقت تنگ است و حوادث .و آهنگ عراقى بغزل خوانى مشغول شو
 



  ٦٥ص 
  .ّايام در هجوم و جنگ غنيمت را از دست مده

   اگر شعله فانى دمى روشنائيت ،اى شمع افروخته٨٢ _   
  ت ودميست و محفلت مشکاة پرغمى افروختنت تا بصباح اس

   و لکن اگر شعله الهى زنى و پرتوى رحمانى .ّنورانيت در شام ظلام
  افشانى روشنيت در عالم انوار است و شعاع ساطعت متصاعد تا

  ات طيور شکور حدائق توحيدند حاضر محفلت ملکوت ابهى  پروانه
   پس از خدا بخواه که در زجاجه موهبت روشن .انجمن حقايق تجريد
   اعلى برفروزى و نورت از افق سماء الطافٔگردى تا در انجمن ملا

   .بر عوالم امکان لائح گردد
   زينت عالم غيب و شهود و ،ى منادى ميثاق ا-۸۳    

ّعلويت حقائق وجود عبوديت حضرت مقصود است و بندگى آستان ّ  
ّمقدس رب ودود    اين خلعت و تشريف زيبايش هيکل آفرينش است .ّ
   پس .ر قامت اهل هوش و بينشترين رداء ب  و اين رداء موزون

ّبايد کل متفق و متحد شويم و با منتهاى آرزو از درگاه احديت ّ ّ ّ  
  ّپايان را طلسم اعظم گرديم و اين در بطلبيم که اين گنج بى

 



  ٦٦ص 
ّاصداف بحر ملا اعلى را درج مفخم شويم    اگر جولان خواهيم .ٔ

  ينّ سمائيه جوئيم ااين ميدان بسى وسيع است اگر مائدۀ
  نعمت بسى لذيذ است اگر کهف منيع خواهيم اين ملاذ بسى رفيع

  اگر فصاحت و بلاغت جوئيم اين مضمون بسى بديع است و اگر بحر
  پايان طلبيم اين قلزم بسى عميق است اگر گلزار و گلستان بى

  .خواهيم اين گلشن بسى فسيح است
   در اين يوم مشهود که انوار ،اى عبد درگاه الهى -۸۴ 

  عه از افق وجود امکانرا روشن نموده است جهد بليغى نما کهساط
  مظهر آثار باهره گردى و سعيى عظيم کن که مطلع انوار زاهره

  .  عنقريب بساط وهمى برچيده گردد و اسرار وجود حقيقى آشکار شود .شوى
   همچه گمان ،اى يار قديم و دوست روحانى ديرين   - ۸۵ 

   خاطر محو گشتى در لوح محفوظ ومنما که آنى فراموش شدى و از
  ّکتاب مسطور و رق منشور مذکور و مبسوطى و مثبوت يعنى در هر

   در ساحت اقدس .ّقلب مشتعل بنار محبت ا و جان عبدالبهاء
 



  ٦٧ص 
  ملکوت غيب ابها همواره مشهود بوده و هستى ديگر چه خواهى

   بود ديگرنظر عنايت آن سلطان يفعل ما يشاء با تو بوده و خواهد
  چه خواهى نداى عالم پنهان بگوش هوش ما يا عبدى يا عبدى

  متواصل ديگر چه خواهيم پرتو عنايت از جميع جهات منتشر است
  ديگر چه خواهيم سحاب رحمت در فيضانست و سيل موهبت در جريان

  ديگر چه خواهيم کوکب امر ا در افق تقديس لامعست و فجر
  . ساطع ديگر چه خواهيم پس بشکر و ثناء پردازکلمة ا در مشرق توحيد

   جام مى دمى نشئه بخشد ،ى سرمست باده الست  ا- ۸۶
  ّو مدتى خمار آرد و صداع ايراث کند ولى مدهوش صهباى نداى

  الهى مخمور نگردد و خمار و صداع نداند بلکه انتباه يابد و
   آن شخص جليل روحانى را چنين باده .هوش و ادراک بيفزايد

  رحمانى بايد و چنين نشئه و شادمانى شايد اين مستى نه
  .هستى آسمانيست و اين خمار صبحگاهى نه بلکه آگاهى روحانى

   آنچه مرقوم ،اى مشتاق الطاف جمال رحمن  - ۸۷ 
 



  ٦٨ص 
   حمد خدا را که از کأس .نموده بوديد ملاحظه گرديد و مطالعه شد

   انوار ساطعه از شمسبخشايش سلطان آفرينش مست و مخموريد و از
   و مستنير در بحر عنايت مستغرقيد و در گلزارءحقيقت مستضى

   اين اعظم مواهب را از دست مده و اين .هدايت سائر و مستفيض
  ّپايان را قدر بدان تا اين دانه پنهان در هويت امکان الطاف بى

  .ىوقت انوار مشاهده کن برويد و اين نجم تابان از افق لامکان بتابد آن
  ملاحظه مينمائى که نور حقيقت شرق و غرب را روشن  - ۸۸

ّنموده شمع ايران آن ممالک بعيده را منور کرده قوت بهاء ا ّ  
  ّ برهان نظير آفتاب است حجت .خاور و باختر را بحرکت آورده

  ّواضح و آشکار است ولى خفاش نور آفتاب را انکار نمايد و جعل از
  کتبى که مرقوم نموده بودى که بعضى  .رائحه گلشن بيزار است

  اند در قرآن ميفرمايد که از مسلمانان در امر بهاء ا نوشته
  ّبعضى از علماء تورات و انجيل کتبى رد بر رسول ا مينويسند
  و ميگويند اين از خداست يعنى مقتبس از تورات و انجيل است

  ٌويل " و آن از خدا نيست واى بر آنها و آيه قرآن اين است 
  ّللذين يکتبون الکتاب بايديهم و يقولون هذا من عند ا و ما هو من

 



  ٦٩ص 
 ّگى ندارد البته هزار کتاب از طرف بارى اين تاز" . عند ا  

ّحکما و فلاسفه رد بر حضرت عيسى روحى له الفداء نوشته شد و رد ّ  
  بر حضرت رسول بيش از آن زيرا هزاران تأليف علماى نصارى و

ّيهود در دست است که جميع رد بر حضرت رسول عليه السلام است و ّ  
  که هميشه چنين  مقصود اينست .اند باز مينويسند هنوز آرام نگرفته

  ّفکلماأبوده است تازگى ندارد اينست که در قرآن ميفرمايد 
  ّجائکم رسول بما لاتهوى انفسکم استکبرتم ففريقاً کذبتم و فريقاً

   وقت پيغمبرى از جانب خدا آمد اى علما اىيعنى هر" تقتلون 
  ّامرا شما بتکبر و غرور پرداختيد بعضى پيغمبران را کشتيد و

  ّ ملاحظه نمائيد که در ايام حضرت رسول عليه .بعضى تکذيب نموديد
ّالسلام اعظم از اين بود لهذا اين کتب را اهميتى نيست بلکه ّ ّ  

ّاهميت در حجت و برهان است چون برهان س ّ   .اطع است اين کتب جميع هذيان استّ
   چون نداى الهى از ملکوت ،اى کنيز عزيز الهى - ۸۹ 

  ّباقى بلند شد و بگوش هر هوشمند رسيد نار محبت ا در جان و
  وجدان شعله زد و از نسيم رياض ملکوت ا در اهتزاز آمد
  ّجانى تازه يافت و بنار محبت ا و روح حيات تعميد شد

 



  ٧٠ص 
  مولود جديد گشت و بجهان تازه در آمد و هر نفسى از استماع آن ندا

   .نصيب گرديد ّمحروم شد عظم رميم گشت و از فضل رب الملکوت بى
  تراف نمودى و بجمال موعود اعترافغپايان ا تو که از آن بحر بى

  .ّکردى يقين بدان که از الطاف حق تأييدى جديد يابى از آن دريا نصيبى يابى
   ثروت و توانگرى بحطام دنيوى ، بهااى بندۀ - ۹۰   

  نبوده بلکه بفرزانگى و جوانمردى يعنى هر که بکان ذهب حقيقى
  د و بکنز اعظم گنج جمال قدم راه يابدرََدر معادن الهى پى ب

   تو غم .آن وقت غنى از دو جهان گردد و توانگر در کيهان آسمان
  خور با ثروت و سامانّمستمندى مخور ارجمند گردى غصه فقيرى م
ّشوى بيچارگى مجو موفق و مؤيد خواهى شد ّ.  

   خوشا بحال شما که مشامرا بنفحه ،اى بنده الهى - ۹۱  
ّخوش رحمانى معطر نمودى و توجه بملکوت يزدانى کردى و در ظل ّ ّ  
  ّسدره صمدانى در آمدى از کأس محبت ا سرمست گشتى و از جام

   شکر کن جمال قدم و اسم اعظم را . شدىموهبت ا مخمور و پرنشئه
 



  ٧١ص 
  ّکه باين فوز عظيم موفق گرديدى و از خوان نعمت جليل نصيب

ّ نظر عنايت رب احديت با تست .بردى    ؟ ديگر چه خواهى و چه آرزوئى نمائى ،ّ
   اگر در بين ،ر نجات و جنود حياتکاى سرهنگ لش - ۹۲ 

  وت کن و اگر سالارىجنود ملکوت سرهنگى خواهى آهنگ ملک لاه
  سپاه آسمانى جوئى سر در پاى دوست معنوى بنه و اگر فتوح
  مدائن قلوب جوئى تيغ عرفان را از نيام بيان برون آور و اگر
  گشايش کشور روحانى جوئى سمند انقطاع الى ا را در زير

  رکاب آر و در ميدان جمال و عرصه عنايات ذوالجلال جولانى کن
   جلال شوى و در اين ميدان گوئى اندازى و چوگانىتا شهسوار معرکه

   بانوار ساطع از ملکوت ابهى  قسم که اگر باين موهبت فائز .زنى
  لانه و شوى فاتح آفاقى و کشور گشاى سبع طباق و لو بظاهر بى

  .آشيانه باشى و در سر کوى پريشانى بى سر و سامان
 ۹۳ - چه اين آتش اگر  ،ّاى مستوقد نار محبت ا  

  پرشعله و سوز است ولى عالم افروز است و چون بحقيقت نگرى
   ملاحظه کن .اين آتش گلشن است و چشمه آب حيات هر مؤمن ممتحن

 



  ٧٢ص 
  اين نيران زندگى جاودان بخشد و اين شعله نور زينت کهسار طور

   سينه را رشک گلزار واءگردد وادى ايمن قلب را روشن کند و سين
  مى بخشدّود را طراوت و لطافت و سبزى و خرچمن نمايد شجره وج

  .و روح هستى را ملاحت و صباحت دهد
   الحمد  نفحات قدس ،ّاى احباى عبدالبهاء  - ۹۴  

  ٔر نور هدى لامع است و کوکب ملاثمنتشر است و لئالى عطاء منت
  اعلى ساطع ابر رحمت در فيضانست و آفتاب موهبت درخشنده و

  ّبوبست و نفحه جنت ابهى  روح پرور شمالتابان نسيم عنايت در ه
ّو جنوب شرق منور است غرب معطر است جهان معنبر    خوشا نفوسى .ّ

  را که ديده بمشاهده اين انوار روشن نمودند و مشام باستشمام
  ّ اى احباى الهى وقت آنست .اين رائحه مشکبار گلزار و گلشن کردند

   جمال رحمن بدريدّکه سرمست جام ميثاق گرديد و گريبان بمحبت
  و در بزم پيمان ساغر عرفان بدست گيريد و مستانه و مشتاقانه

  ّآهنگ تقديس و تنزيه حي قدير را بلند کنيد تا شرق و غرب منجذب
  .گردد و جنوب و شمال مشتعل شود

 



  ٧٣ص 
   جهانى در جهد و کوشش است ، وثقىّاى متمسک بعروۀ - ۹۵ 

   .ّا سرى است و هر نفسى را هوسىو عالمى در سعى و کشاکش هر سرى ر
  ّيکى در باديه عيش و عشرت سرگردان و ديگرى در پى عزت پويان
  برخى در عقب منصب و بزرگى دوان و بعضى در تيه تجارت واله و
  حيران و جمعى در صحراى وزارت و امارت افتان و خيزان و معدودى

  ز جميع اگر نصيحت الهى شنوى ا .ّبر سرير سلطنت معذب و هراسان
  ّها پاک و مبرا گرد ّها آزاد شو و از کل اين آلودگى اين انديشه

  .و بندگى جمال ابهى  جو تا شهريار شهرياران گردى و سرور جهان آسمان شوى
   شمع هدى روشن است و ،ّى مقربان درگاه کبريا  ا- ۹۶ 

  دلبر موهبت کبرى شاهد انجمن جام ميثاق سرشار است و صهباى
  ل اشراق نور مبين از جبين ياران دلنشين ساطع استالطاف نشئه اه

  و بارقه فجر صادق بر آفاق لائح نداى جان فزاى جمال ابهى  از
  ٔشمع ملا اعلى شامل ملکوت اخفى بلند است و فيض نامتناهى آن

  حال هر عزيز و مستمند بدرقه عنايتش از جهان پنهان دمبدم ميرسد
  ّسيم رخيم رياض احديتشّو نفحه حيات ابديه پى در پى ميدمد ن

   وصل ميدهد صيت بزرگواريش زلزله در آفاق انداختهميوزد و مژدۀ
 



  ٧٤ص 
   با وجود اين اشراق بر آفاق گروه .و آوازه تقديسش جهانگير گشته

  ّکوران اين النور المبين فرياد بر آرند و سر گشتگان اين
  يمّالحصن الحصين فرياد کنند و گمراهان اين السبيل المستق

ٌنعره زنند صم بکم عمى فهم لايرجعون  ٌ   کز شعاع آفتاب پر ز نور" ٌ
   اى کاش گرمى را نيز احساس" غير گرمى مى نيابد چشم کور

  ّ يکى گويد نص انجيل انقطاع بشارات است و ديگرى .مينمودند
ّگويد ابديت شريعت موسى مصرح آيات تورات و قتل مدعى ّ ّ  

  ّيگرى گويد ختميت صريح قرآن استّاستقلاليت و لو بظهور معجزات د
   گروه کوران هر يکى در .و ديگرى گويد موعود يوم مستغاث است

  ّصحراى حيرت سرگردان و شمس حقيقت از افق احديت در نهايت اشراق
  و پرتو پرحرارت شعاع لامعش فرياد بر آرد که اى ابرهاى تار
  ى نمايمّو تاريک بقوت حرارت چنان اين غيم کثيف را از هم متلاش
   مقصود .ّکه اثرى از آن در آفاق نگذارم و بتمام قوت اشراق نمايم

ّاين است که اسم اعظم روحى لاحبائه الفدا قوت روحانيتش چنان ّ ّ  
  ّدر آفاق تأثير فرمايد که قواء متضاده عالم ظلمانيرا در مغرب

ّ هذا هو الحق المنير و ما بعد الحق الا الضلال  .نيستى متوارى کند ّ   .المبينّّ
 



  ٧٥ ص
   پاکى و آزادگى بدلست نه بتن ،اى جانهاى پاک  - ۹۷

   انسان اگر آلوده باين خاکدان گردد.بجانست نه بجامه و پيرهن 
  جامه اگر پرند و پرنيان باشد چه فائده و ثمر دهد خلعت بايد

  ّ هر چه تعلق بعالم بالا .رحمانى باشد و پيرهن نورانى گردد
  ت و آنچه از اين خاکدانست اگر ثمراتشّدارد پاک و مقدس اس

  ّ بهر چه از حق دور شوى .منتهى بجهان آسمان نگردد آلوده و ناپاک
  و از يار مهجور گردى مذموم و منفور و بهر چه بدوست نزديک

   انسان بايد نظر نمايد و بصر جويد آنچه .شوى مقبول و ممدوح
   نور است بايدسبب دوريست از آن بيزار گردد و آنچه واسطه قرب و

  ّ خلق عالم کل مستغرق در بحور اين دار غرورند .بآن بيدار شود
  ّو از حق و رضايش محروم و مهجور هر چيزى خواهند جز خدا و هر

  دردى طلبند بجز دوا در هر رهى پويند جز سبيل هدى و هر
  ّ پس شما همتى نمائيد .سخنى گويند بغير از ذکر دلبر بيهمتا

  تا خفتگان بيدار گردند و بيهوشان هشيار شوندو قدرتى بنمائيد 
   چشمها کور است .بيگانگان آشنا گردند و گمراهان راه هدى پويند

  و گوشها کر و زبانها گنگ کورانرا ديده روشن کنيد و گنگان را
  زبان بگشائيد و کرانرا گوش هوش دهيد و مردگانرا زنده نمائيد

ّتا آنکه در درگاه احديت موفق بسنوحات   ّ رحمانيت گرديد و درّ
ّآستان مقدس مقرب حضرت احديت شويد از عالم مجاز نجات يافته ّ ّ  

 



  ٧٦ص 
  .بحقيقت پى بريد

   در وقتيکه آتش حرب در اطراف ،اى دوست موافق  - ۹۸ 
  جهان شعله زده و روز بروز در ازدياد است و احزاب عالم مانند

  و شما در فکرگرگان خونخوار يکديگر را درانده و ميدرانند ما 
  ّآنيم که آتش قتال خاموش گردد و نور محبت بتابد و در بين ملل

   جميع در فکر آنند که .ّو دول عالم الفت و يگانگى تأسس يابد
  بنيان انسانى خراب کنند ما در فکر آنيم که بنيان انسانى بلند

  نمائيم جميع ميکوشند که نفوسى را هلاک نمايند ما در فکر آنيم
  ببخشيم احزاب سائره جميع در دست سيف شاهر دارندکه حيات 

  و ما الحمد  در دست شاخ زيتون و گل و رياحين داريم و
  ّيقين بدان که عاقبت ما غالبيم و بعون و عنايت حق ريشه قتال
  ّو نزاع را بر اندازيم و اساس محبت و الفت بين جميع بشر

  .بگذاريم اينست نهايت آرزوى ما
   جميع خلق پرستش اوهام ،ت پرستاى حقيق - ۹۹ 

  ّمينمايند و در تقاليد آباء و اجداد مستغرقند و بکلى از اسرار
 



  ٧٧ص 
  ّ الهى بيزار مانند خر آسياب حرکت دوريه مينمايند ازمکنونۀ

  ن سير ميکنند از صبح تا شام خر آسياب بيچاره حرکتّکون به مکو
  آسيابست جميعميکند ولى يک قدم پيش نميرود زيرا سيرش سير 

  ناس نيز در سير و حرکت از مرکز خاک تجاوز نکنند حول عالم
   الحمد  تو پرواز نمودى و حرکت عمودى کردى .طبيعت طائفند

  ّاز عالم طبيعت بجهان ملکوت پى بردى شکر کن خدا را که چنين قوتى
  ّ پس تا توانى همت را بلند کن و مقصد را ارجمند نما تا .يافتى

  ول را پرواز دهى و از ظلمت تقاليد نجات داده از عالمطيور عق
  .طبيعت برهانى و بفضاى نامتناهى ملکوت برسانى

   چه قدر نيک بخت بودى که نداى ،اى کنيز الهى  - ۱۰۰ 
  الهى شنيدى و آهنگ ملکوت ابهى  استماع نمودى و در محفل

ّمحبت و عرفان داخل شدى و نفحه طيبه جنت حيات بمشام آوردى ّ ّ.   
  گاه خلق گشته ّامروز جميع محافل و مجامع و مساجد و صوامع تنزه

  ّاوقاتى بظاهر بذکر و دعا مشغول و بالفت و محبت مألوف
ّو لکن بحقيقت کل غافل و در شهوات نفسانيه منهمک و باوهام و ّ  
  ّآرزوى خويش مشغول نه قلبى پاک و نه جانى تابناک نه تضرعى

  ّى نه انجذاب وجدانى نه محبتّو نه تبتلى نه احساس روحان
 



  ٧٨ص 
  و الفت قلبى ولى محافل بهائى نورانيست روحانيست رحمانيست

ّمحرک قلوب و مبشر ارواح انسانى    حال بدايت تأسيس است .ّ
  ئى رسد که اين محافل مجامع ّعنقريب ترقى خواهد نمود و بدرجه
  . عالم لاهوت شوندملکوت گردد و اين نفوس ملائکۀ

   امروز جهان وجود مانند شخص عليل ،اى عزيز من  - ۱۰۱  
   .است لهذا محتاج طبيب جليل تا تشخيص مرض کند و علاج سريع نمايد
  و اين مرض بداروى سياسى و درمان آزادى مداوا نگردد و علاج نپذيرد
   .ّزيرا مرض تعلق باخلاق و وجدان دارد و مستولى بجان و دل انسان

  نده نمايد و وجدان بپرورد و قلوب راعلاجى خواهيم که جانرا ز
   .حيات تازه بخشد و نوع انسانى را بکمالات رحمانى تربيت نمايد
  يعنى شمس حقيقت بتابد و ابر رحمت ببارد و نسيم جانپرور بوزد

  بهار روحانى جهان بيارايد و کوه و صحرا از فيض نامتناهى
  تان برگّالهى سبز و خرم گردد طرف بستان حيات تازه جويد درخ

  و شکوفه نمايد و ميوه تر برآرد صحن چمن گلزار و گلشن گردد و
  ازهار و رياحين بروياند و مرغان حدائق گلبانگى از اسرار

   بارى حال آن طبيب .حقايق زنند و سامعان بوجد و طرب آيند
  روحانى بعالم ظهور قدم نهاد و تشخيص مرض آفاق نمود و بتعاليم

 



  ٧٩ص 
   علاج سريع کرد و دواى بديع بيان نمود تاو وصايا و نصايح

  اق کهفجدال برخيزد و صلح و صلاح برانگيزد عداوت و ن جنگ و
  مرض شديد آفاق است علاج گردد و خصومت و شقاق از بنياد بر افتد

  ّرخ بگشايد تعصب دينى و افجنگ بدل بصلح شود جفا نماند و
  ّنماند کلنزاع مذهبى و جدال وطنى و مباينت و مغايرت جنسى 

  احزاب حزب واحد گردد و جميع قبائل و امم از يک چشمه بنوشد و
  روى زمين وطن مألوف عموم گردد و نوع انسان را مباينت اصول و
  فروع نماند وحدت عالم انسانى در قطب اين جهان خيمه زند
  ّعموميت بشرى بتأييد و توفيقات الهى رايت بر تلال و جبال و

   .ّفرازد و بارياح محبت حقيقى موج زندسهول و قصور و بروج ا
ّعزيز مهربان را همتى نمايان بايد و نيت خير بجان و حال آن ّ  

  وجدان شايد تا خدمت بوحدت عالم انسانى نمايد و خير خواه عموم
  بشر گردد و بوصايا و نصايح الهى عمل نمايد و بتعاليم جانپرور

  ّق معطر نمايدّحضرت بهاءا قيام فرمايد غرب منور کند شر
  .ّتا حيات ابديه جويد و مانند کوکب صبحگاهى بر اعصار و قرون بتابد

  چون جهان انسانى را ظلمات بيگانگى و تفرقه و - ۱۰۲  
  اختلاف و اجتناب و بغض و عداوت و جهل و نادانى و شهوات نفسانى

 



  ٨٠ص 
  و درندگى حيوانى احاطه نمود افق عالم را شب تاريک مظلم کرد

  ّميکه بکلى نور را فراموش نمودند و گمان کردند که ظلمت ازبقس
  ً بغتة نور حقيقت .ّلوازم عالم بشريتست و انفکاک ممتنع و محال

  اش در شرق و غرب انتشار دميد و افق عالم را روشن نمود و بارقه
  هائى که صحيح و سالم بود بمشاهده آن نور فوراً يافت ديده

  که در ظلمت عليل گشته از سطوع آن نورّروشن شد اما چشمهاى ضعيف 
   آن نور .خيره شده غافلان ديده برهم نهادند و چشم پوشيدند

ّمحبت ا است و روح ا اتحاد است اتفاقست علم و عرفانست ّ ّ  
  فضل و کمالست جانفشانيست احساسات روحانيست صلح عموميست

   .انىائتلاف عالم انسانيست وحدت بشريست و حقيقت صورت رحم
   مکاتبات و مخابرات بدو ،اى دوستان حقيقى  - ۱۰۳  

   .نوعست قسمى بواسطه اوراق و نوع ديگر برابطه قلب مشتاق
  اوراق جميع نفوس مشترک و مقتدر بر آن ولى آنچه آنچه بواسطه

  ّبواسطه احساسات روحانى مخصوص اهل اشتياق و مختص باهل
  ّ تمناها بحقيقتها فى الحقيقه واصل و  لهذا نامه .اشراق

  حاصل و مطمئن باشيد که هر يک در اين انجمن الهى حاضر و موجود خاطر
   بايد روز بروز بر الفت قلوب .همدميد و محرميد و مؤانسيد

 



  ٨١ص 
ّود و بوسايط اتحاد نفوس تشبث نمود تا ياران الهى سر خيلزاف ّ  

  جهان نّوحدت عالم انسانى گردند و سبب راحت و آسايش کل خلق در اي
   زيرا نادانى عالم انسانيرا سبب اضطراب و پريشانى .فانى شوند

  گشته و قواى شهوانى جميع بشر را اسير غل و زنجير کرده و نفوس
  ّثباتست و تعلق قلب را نشايد ّمتنبه نگردند که اين حيات بى

   اى ياران از طوفان .ّلهذا کل منهمک در شهواتند و اسير نفس و هوى
  وج بغضا برخاسته و سيل عداوت کبرى شرق و غرب راجهل و عمى م

  سراسر گرفته ظلمت عدوانست که محيط بر جهانست و تيغ جفاست که
   .در دست اهل خطاست نفسى انصاف ندهد و شخصى از اعتساف نگذرد
  اينست که در جهان فخر بدرندگيست و تيزچنگى و مباهات بخونريزيست

  ى بيچارگان در ميدان جنگ ملاحظه نمائيد که خون بس .و پلنگى
  و جدال مانند سيل روان ولى ندانند که بجهت چه جان افشانند

   بسى نهالهاى بيهمال .و در چه سبيل خون خويش را فدا مينمايند
  انسانى که در عنفوان شبابى از ريشه بر افتد و چراغهاى عالم

  هاى رنگين نشکفته مقطوع انسانى ندرخشيده خاموش گردد غنچه
  ّ رياحين طيبه معدوم گردد اين چه اعتسافست و اين چه ظلمشود و

  ّ لهذا احباى الهى بايد سبب اعتدال گردند و اين جهان .و عدوان
  تاريک را تابناک کنند و بجميع بشر مهربان شوند و بيگانگانرا

  آشنا دانند محرومانرا محرم لطف و احسان کنند و نادانانرا
 



  ٨٢ص 
  ند خونخوارانرا بصفت فرشتگانبرأفت کبرى معامله نماي

  ّدلالت کنند که شايد از درندگى رها يابند و جفا را بوفا مبدل
  کنند خوى مظلومان گيرند و روش آوارگان پذيرند دل بجمال
  باقى بندند و از عالم فانى بگذرند جهانرا آباد کنند و اساس

  ّموهبت بنياد نهند سبب عزت ابدى اهل آفاق گردند و در آنچه
  ى عالم انسانيست در جميع مراتب کوشند از رخاوت و فتورّترق

  ند و در نهايت جهد و سعى کوشش نمايند تا ثمرى از شجرهردر گذ
  .وجود ظاهر گردد و اثرى از حيات مفقود باقى ماند

   اگر در اين کور بديع و ،مقتبس انوار هدى  اى - ۱۰۴ 
  ه جهان دردور جديد ببصر حديد ملاحظه نمائى مشاهده فرمائى ک
   گرديده وزّاين تجلى جمال قدم از مطلع اعظم بخلق جديد فائ

  ّحقيقت وجود بجميع کمالات غيب و شهود مزين گرديده انوار تقديس
  ازافق توحيد بر مطالع تجريد ساطع گشت و غمام تسبيح بامطار

  ّتمجيد هامع شمس حقيقت از برج اسد لامع شد و باشد حرارت در
  حال بحسب ظاهر اگر چه آثار باهره اين طلوع  .اشرف نقطه ظاهر

ّالهى بتمامه در حيز شهود مشهود نه اما در حقيقت وجود تحقق ّ ّ  
  .يافته و بمقتضاى استعداد اين عباد ظاهر و عيان گردد

 



  ٨٣ص 
  نحيف  امکانو جسم  تن ضعيف  ،اى حکيم حاذق  - ۱۰۵

   ئى  چارهنهايت نحيل و امراض و علل مزمن گشته بغايت عليل و بى
   علاج فورى .جز درياق فاروق نه و درمانى جز داروى اعظم نيست

ّمعجون حب جمال مبارک و درمان حقيقى شريعت مقدسه حضرت ّ  
  ّ حب اسم اعظم معجونست زيرا جامع جميع کمالات و شئونست .ّاحديت
  هاى کمالات از جميع شمع در زجاجه آفاق برافروزد پروانه چون آن

ّد و شريعت مقدسه هر چند مرکجهات طواف نماي   ب از احکام است ولىّ
  ّ بارى بقوه اسم اعظم .ّفى الحقيقه بسيط است و مقدس از ترکيب

  .جسم و جان هر دو را شفا بخش
   آنچه نگاشتى منظور نظر من گرديد ،اى کنيز الهى  - ۱۰۶ 

   اگر از جام موهبت کبرى مستى طلبى .و بر مضمون وقوف يافتم
  ا شو و برى از نفس و هوى شب و روز بکوش تا قواىمنقطع از دني

  ّروحانيه در دل و جان نفوذ يابد از جسم و جسمانى بگذر تا
   زيرا تا خاک پاک نگردد از فيض آسمانى .قواى رحمانى جلوه نمايد

   .انبات نشود تا قلب صافى نگردد پرتو شمس حقيقت در آن نتابد
  ب و بشارت روح و روشنائىاز خدا خواهم که روز بروز بر لطافت قل
  . بصيرت و جستجوى حقيقت بيفزائى

 



  ٨٤ص 
۱۰۷ -  در اين عرصه هستى ،ّاى بلبل گلستان محبت ا   

  ّکه بن و بنگاه نيستى است صد هزار مشغوليت موجود هر کس
  ّبهوائى پرواز مينمايد و بمشغوليتى مشغول و بهوسى مسرور و از

  ّن احديتى و حمامه حديقه عنايت تو که طير آشيا .صهبائى مخمور
  خود را باين شئون دانيه مشغول مکن و در اين باغ زخرف عالم
  فانى لانه و آشيانه مگزين و در اين گلخن ظلمانى مأوى و مسکن
  مخواه در حدائق قدس بر اغصان سدره منتهى بنغمه و ترانه بپرداز

   قسم .شوو آغاز آواز کن و بعشق بازى با گل جمال لايزالى دمساز 
  مقام فائز گردى حنجرت مزامير آل داود بجوهر وجود که اگر باين

  .ّگردد و آوازت تنزيه و تقديس حضرت رب ودود
   خاکدان فانى ،اى دوستان اين بيسر و سامان  - ۱۰۸ 

   .آشيان ترابيست زاغ و زغن را شايد و بوم شوم پرمحن را بايد
  ند و دل بلانه تقديسطيور گلشن الهى آرزوى آشيانه رحمانى نماي

   مرغان چمنستان حقيقت روضه رضوان .در سدره نامتناهى بندند
ٔطلبند و بلبلان گلشن رحمانيت رياض ملا اعلى جويند تا بابدع ّ  

   پس اى مرغان سحرى .نغمات و احسن الحان در آن گلستان بسرايند
  نعت و ستايش حضرت رحمان بپردازيد و در نشر نفحات الهىه ب
 



  ٨٥ص 
  کوشيد کأس هدايت کبرى در دست گيريد و انجمن عالم را سرمستب

   . بنوازيد که حيات جاودانى بخشد و موهبت رحمانى اى کنيد نغمه
  ّقسم بجمال قدم که اين آواز شهنازيست که ذرات کائنات را

  بحرکت آرد و جميع موجودات را بوله و طرب اندازد ذلک من
  .و فضل عظيمفضل ا يؤتيه من يشاء و ا ذ

   حيات در اين چند روزۀ ،اى ناظر بمنظر اعلى - ۱۰۹ 
   اگر راحت سرمدى .دنيا خود را بآلايش و آرزوى آسايش آلوده منما

  خواهى در صون حمايت جمال کبريا درآ و اگر نعمت ابدى جوئى
  ّ اين صون حمايت و ظل عنايت .ّدر ظل عنايت و الطاف رحمانى داخل شو

  .ّقدس جمال احديت استانجذاب بنفحات 
 ۱۱۰ -  در اين کشور   ،ّاى آتش افروخته شعله محبت ا  

  خاک دل بعالم پاک بربند و در اين عرصه تنگ آهنگ جهان پرگشايش
  ّنما از قطره ببحر راجع شو و از ذره بشمس عائد از سراب

  ّبدرياى عذب فرات توجه کن و از ظلمتکده تراب بمطلع آفتاب از
  بوجدان قدم روى نما و از اضمحلال بحت بوجود محضفقدان صرف 

 



  ٨٦ص 
  راجع گرد از عدم بعالم قدم قدم نه و از بيچارگى بجهان آزادگى

  ست و ملاذ و کهف امانت افقا ملجأ و پناهت ملکوت ابه .نظر نما
   سر در گريبان خمول مبر؟ و از چه پژمردهه اى  از چه افسرد،اعلى

  .ر اين خرابه زار آمال هدر مده فداى جمال جانان کنباوج قبول پرواز کن جان د
۱۱۱ -  اگر هزيز عرفان خواهى ،ّاى نسيم باغ محبت ا   

  بوى خوش رحمن بجو و اگر مرور در ديار ياران طلبى لطيف
   در محفل روحانيان چون شمع جمع برافروز و در مجلس .و خفيف شو

   باقى خواهى اگر زندگانى .ّربانيان چون مشعل عرفان بسوز
   کلمه الهىّنفحه الهى بمشام آر و اگر حيات جاودانى جوئى در ظل

   اگر روشنائى ملکوت جوئى رخ بنضره رحمن بيارا و اگر .درآ
   آنچه .ّراحت جان و آسايش وجدان طلبى در ظل سدره منتهى بياسا

  ّاصل ظل و شبح است  است و سراب بىّنبثُملاحظه نمائى هبا م
  اصل جوئى عالم حقيقت است و  اگر اساس و .رعف و اوهام بى

  ّبدرقه عنايت تا توانى اين مقام طلب و تا قوت و قدرت
  .دارى در پى اين مطلب بکوش

 



  ٨٧ص 
  ّ بازرگان ربانى شو و از اقليم ، الهىاى بندۀ١١٢   

  امکان با متاعى مقبول در ساحت رحمن بکشور لامکان حرکت نما
   رضوان شود و هر خسران ربح روضۀپايان تا هر زيان سود بى

   . زيرا عالم امکان بپايان سودش زيان است و ربحش خسران .گردد
  ّاما در جهان الهى چون ببازار رحمانى درآئى مظهر فضل و احسان
  گردى و بمتاع خسروان پى برى و از جوهريان گردى لئالى لئلاء
   وبدست آرى و ياقوت و مرجان مبذول دارى تجارت اين است

   پس تا توانى ربح عظيم جو و اين کنز جليل طلب .گانى آنرباز
  .تا ثروتى باهظه بينى و غنائى طافح

 ۱۱۳ - زبان بذکر الهى ،ّاى زنده بنفحات محبت ا   
  ّباز کن و در فضاى جان فزاى عرفان پرواز کن بياد حق دمساز باش

  خيمه عنقريب جهانيان را در زير  .و با نفحات اسرارش همراز
  ّيک رنگ يابى و جميع اين شئون زخرفيه از حشمت و دولت و ثروت

   پس تو اى طير آشيان ايقان .اً مشاهده کنىّنبثُو مکنت را هبا م
  ّتوجه بعالم ديگر کن و در درياى بيکران معرفت الهى سير

   اگر جمالى جوئى جمال باقى بجو و اگر کمالى .و سفر نما
  طلب تا از مطلع امکان بانوار حشمتخواهى اخلاق حضرت رحمانى 

 



  ٨٨ص 
   .پايان ظاهر گردى و از مطلع عالم بشعاع اعظم لايح شوى بى

ّاسخين و البهاء و الروح على احباءّابتين طوبى للرّطوبى للث ّ  
ّالرحمن فى جميع الشئون و الاحوال ّ.  

  ۱۱۴ - اين عالم امکان   ،اى صدر منشرح بذکر ا  
  ّموم جسمانى و روحانى و تنگناى محنت و مشقتظلمتگاه غموم و ه

  ّعنصرى و وجدانيست صحراى دلگشايش سجن سجين است و رياض
  ّجانفزايش اسفل سافلين شهد شيرينش حنظل و سم عظيمست و

ّمثل و نظير حلاوت نوشش سميت نيش است و درياق اعظمش زهر بى ّ  
ّصباحيت رويش زشتى رخسار و جبين عزت بى   دارّپايش ذلت پاي ّ

   لکن از افق اين .پايانش فقر و مسکنت بيشمار است و ثروت بى
  ّامکان آفتاب انورى طالع و از مشرق اين اکوان نير اعظمى لائح

  ّکه ظلمت شديدش را مبدل بصبح اميد نمايد و طوفان اعظمش را
  ّبديل سم ناقعش را شهد فائق کند و زهر قاتلش را ثمره راحت بى

  ديدش را راحت جان نمايد و آلام عظيمشنخل باسق نمايد محنت ش
  ّ آن کوکب لامع و بدر ساطع آفتاب محبت ا .را موهبت وجدان کند

   کلمة ا و نشرءّاست و نير انقطاع از ماسوى ا و قيام باعلا
و شعله نورانى هدايت ا پس جهدى بايد که باين ،نفحات ا   

 



  ٨٩ص 
  .اين کأس احلى نوشيممقام بلند اعلى رسيم و از 

   انسان چه قدر بزرگوار است اگر ،اى ابن ملکوت  - ۱۱۵  
  در ره پروردگار بپويد و چه قدر جميل است اگر نور الهى در جبين
  بتابد و چه قدر داناست اگر از عالم ملکوت خبر گيرد و چه قدر
  تواناست اگر در سبيل الهى استقامت نمايد و چه قدر بيناست

  ّ انوار جمال فرمايد و چه قدر شنواست اگر نداى حقاگر مشاهده
   پس شکر کن خدا را که نداى الهى بگوش هوش رسيد و .بشنود

   پس قدم استقامت ثابت و راسخ دار .جان و دل بجوش و خروش آمد
  .تا روز بروز اين موهبت بيفزايد و عالم وجود بيارايد

   .م است بدانکه بشر دو قس ،ّاى طالب حيات ابديه - ۱۱۶ 
  قسمى ناسوتى که اسير عالم طبيعتند و نهايت آمال و آرزو

ّت در ماديات خواهندياّترق    مثل آنان مثل حيوانات سائره .ّ
  است حيوان نيز اسير عالم طبيعت است نهايت اينست که انسان

   و قسم ديگر از بشر .طبيعى اندکى اشرف از حيوان طبيعى است
  نفس رحمانى و منجذب ملکوت الهىانسان علويست و شخص آسمانى و 

 



  ٩٠ص 
   حال چون ترا فطرت علوى .اين نفوس انبيا و اولياى الهى هستند

  ّو همت بلند بايد تحصيل تعاليم الهى نمائى و بموجب وصايا و
  ق باخلاق رحمانى جوئى و منجذبّنصايح آسمانى عمل کنى و تخل

  ود را تربيتنفحات قدس شوى تا بنفثات روح القدس زنده گردى و خ
   اگر باين مقام بلند .نموده سبب تربيت و هدايت ديگران گردى

  ّاعلى رسى بآب عرفان و نار محبت ا و روح موهبت ا تعميد
  .ّيابى و بحيات ابديه فائز شوى

  ّالحمد  از فيض رحمانى در اين عصر ربانى مستفيض - ۱۱۷ 
  دوارم که در عالم انسانى امي .شدى و سطوع نور ملکوتى مشاهده کردى

  الؤ س .ات روح القدس حيات جاودانى يابىثّترقى نمائى تا بنف
ّاز ترقى حقيقت انسانى نموده بودى بدانکه ترق   يات بر دو قسمّ

ّاست يکى ترقى در مراتب است و ديگرى ترقى در کمالات   ّ ترقى .ّ
  در مراتب در اين جهانست مثل اينکه ملاحظه ميکنى که جسم انسان

  ّاول در رتبه جماد بود بعد از رتبه جماد برتبه نبات رسيد
  ّو از رتبه نبات برتبه حيوان و از رتبه حيوان برتبه انسان طي

  ّ و ترقى .جهان اضداد است ّمراتب کرد اين ترقى در مراتب در اين
  ّر کمالات است و چون کمالات الهيه نامتناهيست لهذا دىقّديگر تر

 



  ٩١ص 
  ّى در کمالات ميسرّجهان و جهان ديگر هر دو ترق ن در ايناز براى انسا
ّ مثلا کمالى از کمالات الهيه علم است و علم الهى غير .ّو محقق ً  

  متناهى پس در جميع عوالم الهى اين کمال بمنزله آفتابست
  و فائض بر کائنات و کائنات در جميع عوالم مستفيض از شمس علم و

   پس فيض .ّيز مستديم و مستمر استچون فيض نامتناهيست مستفيض ن
  جهان و جهان ديگر بر حقيقت انسان دوام و استمرار الهى در اين

  ى در جميع عوالمقّدارد لهذا حقيقت انسان را اکتساب کمال و تر
ّالهى مقرر و مسلم اينست که در کتب مقدسه اشاره بر آن شده است ّ ّ  

  ّمبرات نمود و اينکه بعد از صعود نفسى بايد از براى او خيرات و 
  ّ پس معلوم شد که ترقى از براى .ّخيرات و مبرات سبب رفع درجاتست

  انسان يعنى اکتساب کمالات الهى و فيوضات نامتناهى در هر
ّ اما ظهور انسان در اين عالم بجهت ترقى در مراتب .عالمى جائز ّ  

ّاست و کمالات هر دو و اما در جهان ديگر ترقى منحصر در کمالات ّ  
  ّ اميدوارم که موفق بخدمت ملکوت ا گردى و چنان .ّالهيه است

  .منجذب روح القدس شوى که واله و حيران گردى
   هيکل انسانى مانند ،اى مهتدى بنور حقيقت - ۱۱۸ 

   .ّمشکاتست و قلب بمثابه زجاج و محبت ا مانند سراج
 



  ٩٢ص 
  انى نيز روشنچون چراغ روشن گردد لاله نورانى شود و مشکاة جسم

   نورانى و لمعه پس شکر کن خدا را که اين شعلۀ .ٔو متلالئ گردد
  .رحمانى در مشکاة هيکل جسمانى و زجاجه قلب روحانى افروخته گشت

   چه قدر خوشبخت بودى ،اى بلند اختر و نيکو طالع  - ۱۱۹ 
  ّکه در اين عصر انوار بيدار شدى و مشاهده آثار تجلى پروردگار نمودى

   ملکوت شنيدى و گلبانگ بلبل معانى در حدائق الهىنداى
  استماع نمودى از عالم بشر بودى بملکوت جليل اکبر پى بردى

  ّاز اقليم ناسوت بودى بعالم لاهوت رهبر گشتى از مدعوين بودى از
   پس شکر کن خدا را که چنين موهبتى مبذول داشت و .مختارين گشتى

   اين الطاف بوصايا و بشکرانۀچنين نعمتى شايان و رايگان فرمود و
  نصايح جمال ابهى  روش و سلوک نما تا عالم انسانى را شمعى
  ّنورانى گردى و جنت ابهى  را شجرى پربار و ثمر شوى بلکه سبب

   انسان الهى را دو مقام يکى استفاضه و .هدايت ديگران نيز گردى
  .اسوت نمايندديگرى افاضه استفاضه از فيض ملکوت کنند و افاضه بابناء ن

   و  انسان بتن ذى روح است ،اى ياران روحانى  - ۱۲۰
 



  ٩٣ص 
  ّ اما جهانيان عموم .جنبنده و بجان و وجدان تابنده و درخشنده

  فتوح مگر جانى که بجانان رسد و کند و ذى روح بىرّححيوان مت
  وجدانى که پرتو مهر تابان گيرد انسان زمينى آسمانى شود

  ى گردد شيطانى رحمانى شود ظلمانىو شخص ناسوتى لاهوت
  نورانى گردد اغيار يار شود بيگانه آشنا گردد و باسرار

ّملکوت ابهى  پى برد و بقوه عشق جمال ابهى  آگاه رمز مصون و سر ّ  
  مکنون شود دمى نياسايد و خويش را بآلايش فانى نيالايد و بجز
  در کوى دوست نياسايد خويشتن را جز بمواهب جمال مبارک

   .ّيارايد پس ترقى حقيقى را آنچه بايد و شايد اينستن
  اميدوارم که بهائى حقيقى گرديد و بنهايت خلوص در سبيل

  ّالهى سلوک نمائيد تا از روش و منش و کوشش شما رايحه طيبه
ّمحبت جمال ابهى  روحى لاحبائه الفدا استشمام گردد ّ.  

  امل الطاف نامتناهى ش ،اى دو بنده آستان الهى - ۱۲۱ 
  ّگشت تا حامل امانت عظماى الهى گرديد و آن محبت دلبر آفاق

  ّ فيضى در عالم وجود اعظم از حب نيست اينست آيت کبرى .است
  اينست امانت عظمى ولى چون شرائط و شواهد آن بسيار عظيم است
ّلهذا جميع کائنات تحمل آن نداشت و استعداد و قابليت ظهور آنرا ّ  

 



  ٩٤ص 
  حمل آن عاجز و قاصر بود اين موهبت تخصيص بعالمنيافت لهذا از 
   اگر چنانکه بايد و شايد شرايط و شواهد در نفسى .انسان يافت

   .ّتحقق يابد فتبارک ا احسن الخالقين ظاهر و آشکار گردد
   پروردگار عالميان ،اى ياران الهى و دوستان حقيقى  - ۱۲۲ 

  ّ بحيز وجود آورد و ازّجميع کائنات را بفيض رحمانيت از کتم عدم
  کنز غيب بعرصه شهود هر حقيقتى از کائنات را بفضائل و کمالاتى

  است تخصيص داد که آن خصائص وىء که بمقتضى رتبه و صقع آن ش
ّفضائل و کمالات سعادت ابديه و جنت حقيقيه آن ش ّ    گردد و چونىءّ

   .دداز آن خصائل و فضائل محروم شود در اسفل جحيم و سعير مطمور گر
  پس معلوم و واضح شد در صحن منزل و طرف کهسار چون گل و رياحين

  بروياند گلشن بهشت برين گردد و چون از اين فيض عظيم محروم
  شود و از اين نعيم مقيم ممنوع گلخن جحيم سعير گردد و قس على

  ّ از جمله ممکنات حضرت مقدس .ذلک سائر الکائنات و الموجودات
  ملکوتى را حضرت لاهوت بفضائل و خصائص وانسانست که اين حضرت 

  ّخصائلى مشرف و ممتاز فرموده است که عين اعين موجودات است و
  ّ از جمله خصائص ملکوتى اين حقيقت مقدسه .روح حقائق ممکنات

  ّعقل و هوش است و عدل و انصاف از فيض سروش و اين قواى الهيه
 



  ٩٥ص 
  ّ نه مهمل و معطلّباو عنايت شده که در حيز فعل مجرى دارد

  ً مثلا عقل عنايت شده است که در مبادى و عواقب نور بفکر .انگارد
ّثاقب تعمق نمايد و تأمل کند تا اعمال و افعال صحيح و سقيم را ّ  
  ّامتياز دهد و مضر و نافع را ادراک کند و بعدل و انصاف حرکت

  نمايد و مظهر لطف رحمن شود و مطلع انوار رحمت حضرت يزدان و
ّين دو قوه قدسيۀا ّ عقل و عدل دو آيت کبراى رب منان استّ ّ.  
 ۱۲۳ -  شکر کنيد خدا را که منظور نظر عنايتيد ،اى دو موقن با   

ّو موفق بموهبت حضرت احديت پرتو الطاف بر سرداريد و به ّ  
ّبندگى آستان مقدس موفق چه نعمتى است اعظم از اين اگر قدر ّ  

  ائيد که آفتاب ميدرخشد و ابر نيسانىّبدانيد و الا ملاحظه نم
  ميبارد و نسائم ميوزد و هر گياهى نشو و نما مينمايد ولى از
  اين موهبت ابداً خبرى ندارند لهذا طرب و سرورى حاصل

ّ اما احباى الهى اميد است که از حرارت شمس حقيقت .ننمايند ّ  
  و ريزش باران موهبت و وزيدن نسيم عنايت با خبر باشند و

  ّاء ا بمبارکى اين احساسات رحمانيه برکت در جميعانش
  .ّشئون حتى الاولاد حاصل گردد

 



  ٩٦ص 
   انسان را در اين خاکدان بقائى ،اى ورقه موقنه -۱۲۴

  نه چه که مرغ چمنستان و مرغزار ملکوتست لهذا در اين ماتمکده
   يک قسم طير ترابى گردند و بال .فانى بر دو قسم منقسم گردند

  ّر بآب و گل آلوده نمايند و از صعود باوج عزت قديمه باز مانندو پ
  لين شوند قسم ديگر اجنحه تقديسِ سافلَفَسْا ُناهدْدََ رو مظهر ثم

  .بگشايند و در سبيل الهى شهيد گردند و بفضاى جانفزاى الهى پرند
   مکتوب اخير بتاريخ ،اى ثابت بر عهد و پيمان  - ۱۲۵ 

ّنى واصل و بر مضمون بدقت تمام اطلاع حاصلبيست و ششم ربيع ثا ّ  
   حقيقت حال همانست که مرقوم نموديد همه چيز را بايد .گرديد

  ست اين ا قدر خوب عبارتىهترک کرد و بنشر نفحات مشغول شد چ
ّعبارت که مرقوم نموديد الارض فراشى و السماء غطائى ات   اعاًبّ

ّلمرضاته و حباً لاحبائه اينست مسلک ابرار    و اينست منهجّ
   انسان تا آزاد نگردد از عهده خدمت بآستان الهى بر نيايد .احرار

ّتا از ذلت تعلق باينعالم نجات نيابد عزت ابديه رخ نگشايد ّ ّ ّ  
  هر مرغى تا در حضيض ادنى بال و پر را بآب و گل آلوده دارد باوج

ّ اميدوارم که همين قسم که مرقوم نموديد مؤيد و موف .اعلى نرسد   قّ
  ّلم آسمانست و اعلى مدارج عالم انسان چون باينُگرديد اين س

 



  ٩٧ص 
ّمقام توجه نمايد و آرزوى اين رتبه نمايد من فى الوجود در ظل ّ  

   هر طير الهى را لانه و آشيانه .آنست ديگر خانه و کاشانه را چه کند
  مقام ّقلوبست و مقر در دلها کند و مسکن در افئده نمايد و چون باين

  لند اعلى رسد هر خانه خانه او و هر کاشانه لانه و آشيانه او تاب
ّتوانى در فکر آن باش اميدوارم که از هر جهت مؤيد و موفق گرديد ّ.  

   در اين عالم کون ،يا من انجذب من نفحات القدس  - ۱۲۶ 
  ّو ايجاد نفوس انسانى مختلف و متنوع و حقائق من حيث الاستعداد

  ّنفوسى مستعد اقتباس انوار توحيد از زجاجه  .ّو قابليت متفاوت
  سراج تقديسند و نفوسى منجذب شئون ظلمات اهل تحديد بعضى
  ّمشام پاک دارند از نفحات قدس معطر کنند و بعضى مزکوم و از

  ّروايح طيبه نصيب و بهره نبرند و برخى چون حيوانات کثيفه
  عدادى بارى تو شکر کن که است .ّاز روايح کرهه متلذذ گردند

  مبارک داشتى که چشم بصيرت گشودى و از اهل مکاشفه و شهود گشتى
  و مشاهده انوار رحمن نمودى و ملاحظه آيات کبرى کردى و در انجمن

  يزدان داخل شدى و بفردوس سبحان پى بردى و از معين صافى
  .نمودى ّحيوان نوشيدى و از شهد عرفان چشيدى و بملکوت الهى توجه

 



  ٩٨ص 
   هر چند انسانرا خداوند پاک از مشتى ،ثابتاناى  - ۱۲۷

  رّى در نهايت درخشندگى و روشنىُخاک خلق فرمود ولى در اين صدف د
  .مهر حضرت يزدانى است آفريد که پرتوش خاور و باختر را نورانى نمايد و آن گوهر

   آنچه مرقوم نمودى ملاحظه ،ّى کنيز عزيز حق  ا- ۱۲۸ 
ّ صون حفظ و حمايت الهيه کل محفوظ از خدا خواهم که در .گرديد ّ  

ّو مصون باشيد و هميشه متذکر بذکر الهى و متنبه و مبتهل و متضرع ّ ّ  
   .بملکوت رحمانى شويد تا آسايش جان يابيد و راحت وجدان

  و ممکن نيست انسان بغير از ذکر الهى در حالتى از حالات راضى
ّشود تذکر است که سبب اطمئنان قلوب است توک    که سببل استّ

ّانشراح صدور است تضرع است که سبب تقرب بدرگاه کبرياست ّ  
   اميدوارم که هميشه مشام را .ّتبتل است که سبب روشنائى جانست

ّباين نفحات طيبه معطر داريد ّ.  
   گويند انسان ناطق است ،اى ناطق بذکر الهى - ۱۲۹ 

  ّيه و واقف اسرار معانى معقوله ولى درّيعنى مدرک حقائق کل
 



  ٩٩ص 
  نزد حکماى حقيقى الهى و درگاه حضرت نامتناهى نطق ثناى

  ّجمال قدم است و بيان اوصاف اسم اعظم و الا حيوان صامت به از
  ّانسان ناطق نادان فخر دانايان و سرگشته و حيران به از مدعى

ِي فنِدِْ زبَعلم و عرفان ر َيکْ   .يراًحََ تْ
 ۱۳۰ -  امه شما رسيد و از مضمون ن ،اى بنده صادق بهاء ا  

  نهايت سرور حاصل گرديد زيرا دليل بر ثبوت بر ايمان و استقامت
   امروز اعظم اوصاف و نعوت ثبوت و استقامت است .بر عهد و پيمان بود

  ّ حمد خدا را که تو موفق باستقامتى .ّزيرا امتحانات در نهايت قوت
   مانند بنياناز خدا خواهم که روز بروز بر استقامت بيفزائى تا

   نفوس بشر مانند شجرند .متين مقاومت درياى امتحان نمائى
  يعنى درختانى که ريشه ندارند باندک بادى از بيخ بر افتند

  ّو اما اشجارى که ريشه دوانند و محکم و متين گردند از بادهاى
   اى عزيز .شديد متزلزل نشوند لهذا برگ و شکوفه و ثمر بخشند

  ال نموده بودى بدانکه نماز فرض استؤز سروحانى از حکمت نما
  و واجب و بهيچ عذرى انسان معاف از صلاة نشود مگر عاجز باشد يا
  ّخود محذور کلى واقع گردد و حکمتش اينست که نماز عبارت از

  ساعت بدل و جان ّارتباط بين عبد و حق است زيرا انسان در آن
 



  ١٠٠ص 
ّتوجه بحضرت يزدان کند و بحق مؤانست ج   ّويد و محبت و الفتّ

  ّ عاشق را لذتى اعظم از مکالمه با معشوق نيست و طالب .نمايد
  را نعمتى بهتر از مؤانست با مطلوب نه اينست هر نفس منجذب
  بملکوت الهى نهايت آرزويش که وقتى فراغت يابد و بمحبوب
  ّخويش تضرع و زارى کند طلب الطاف و عنايت نمايد و مستغرق

  رّع و زارى گردد و از اين گذشته صلاة و صيام سببدر بحر خطاب و تض
ّتذکر و تنبه انسانست و حفظ و صيانت از امتحان ّ.   

   در آستان مبارک مذکورى و در انجمن،ّاى بنده حق  - ١٣١ 
  ّياران مشهود بنده درگاهى و بر سر حقيقت آگاه در نماز
  هّو نياز صبحگاه بکوش تا انتباه روز بروز بيشتر گردد و بقو

  معرفت ا پرده اشتباه اهل شبهات را بدرى و آن نفوس را
   .مبذول دارى بهدايت کبرى مهتدى فرمائى چون شمع در هر جمع نور عرفان

   ذکر الهى چون باران و شبنم ،ّاى ناطق بذکر حق  - ١٣٢ 
  ّاست که گل و رياحين را طراوت بخشد و لطافت دهد و سبز و خرم

  نزلنااذا إ َ وً هامدةَرضٔى الارََ تَند وکند و لطيف و بديع گردا
 



  ١٠١ص 
   پس شب .ٍ بهيجٍ زوجلُ کنِْ مْبتتْنا َ وتْبََ رَ وتْ اهتزا الماَليهعَ

   .پايان حاصل کنى بى منتهى يابى و لطافت و روز بذکر الهى مشغول گرد تا طراوت بى
   فيض نامتناهى در هر صبحگاهى ،اى بنده الهى  -١٣٣ 
  ّ بر تضرع و ابتهال عبدالبهاء مينمايد لهذا بايد هرگواهى

   از اين فيض روحانى يابد و آن اينست ئىهى بهره نفس آگاهى کما
  ّکه در بامداد بنماز و نياز پردازد و متضرع الى ا گردد

  ّو فريضه صلات را مجرى دارد تا مشام برايحه طيبه رياض عنايت
  و حقيقت انسان مرآتّمتلذذ شود و روح حيات جديد يابد 

   .ّتجليات حضرت رحمن گردد
   بدان که مناجات و صلات آب ،اى بنت ملکوت -١٣٤

   .حياتست سبب زندگى وجود گردد و لطافت و بشارت نفوس شود
   .تا توانى مواظبت نما و ديگران را بمناجات و صلات بخوان

 



  ١٠٢ص 
  ّ از خدا بخواه که بسر فدا آگاه ،اى بنده بها -١٣٥
  ردى تا در پناه غيب بياسائى و راه بملکوت پنهان جوئى کهگ

   .پايان جوئى در هر شام و صبحگاه موهبت جديدى يابى و کنزى بى
  ّعبادت مغناطيس موهبت است و عبوديت وسيله حصول اعظم عنايت

   .ّباين دو تمسک جو و آنچه خواهى بخواه
  اى طالبان جمال ذوالجلال اى محرمان کعبه -١٣٦ 
   بکمال سرور و فرح و شادمانى بشکرانه حضرت ،ند متعالخداو

  رحمانى پردازيد که راه بکوى او يافتيد و بسوى او شتافتيد
  و مشاهده پرتو روى او نموديد و سرمست نسيم مشکبوى او گرديديد
  از جوى دلجوى او نوشيديد و مفتون خلق و خوى او گشتيد جام

  ت شده از بند نيست وهدايت کبرى بدست گرفتيد نوشيده و سرمس
  هست رهيديد عاشق آن جماليد و مشتاق مشاهده روى ذوالجلال
ّاين نعمت ابديه است و اين موهبت سرمديه قدرش را بدانيد و ّ  

   .بشکرانه لسان بگشائيد
   آنچه نگاشته بوديد ،ءآاى ياران عبدالبه - ١٣٧ 

 



  ١٠٣ص 
  ر امر ا وملاحظه گرديد حمد خدا را دليل بر ثبوت و استقامت ب

که هستيد که  اى ياران هيچ ميدانيد .بود ّتوجه قلب بملکوت ا  
  و چه هستيد شما ياران بهائيد و دوستان جمال کبريا قدر اين
  مقام را بدانيد و بآنچه سزاوار و لايق اين عطاست قيام نمائيد

  ّبنده آن بارگاه را آگاهى بايد و جانفشانى شايد و روحانيت صبحگاهى
   .ّموفق گرديد زم و انجذابات روحانى واجب اميدوارم که بجميع اين مقاماتلا

   شکر کنيد خدا را که مورد نظر ،اى ياران الهى  -١٣٨ 
  ّعنايت شديد و مظهر الطاف حضرت احديت از پرتو هدى روشن گشتيد

   اندر اين گلشن فيض .و برشحات سحاب عنايت پرطراوت و لطافت
  د که مانند نسيم بهشت برين اين کشت زار راعظيم را ملاحظه نمائي

   هر چند .ّشجار جنت فرموداّسبز و خرم نمود و هر يک آن نفوس را از 
  اين موهبت هنوز چنانکه بايد و شايد در معرض شهود جلوه گر نگشته

  ّو قدرش معلوم نيست اما عنقريب فراز و نشيب عالم از اين نور
  ّوم و مشهود شود که سر وجودمبين بهره و نصيب گيرند آنوقت معل

   شهود ظاهر فرمود و هر يک از ياران مانند مهچه موهبتى در عرصۀ
  ّتابان در افق عزت جاودان رخشنده و درخشنده و ظاهر و عيان

 



  ١٠٤ص 
   قسم بآن روى روشن و جبين ساطع بنور مبين تاجهائى بر .گردند

  ّا روشن و منورايد که گوهر و لئالى آن اعصار و قرون ر سر نهاده
   .نمايد شکر کنيد خدا را

   هر انسانى که در اين بساط ،اى خسرو کشور معنوى  -١٣٩ 
  رحمانى وارد و در سايه حضرت يزدان داخل و در گلشن عنايت از

  ّدست ساقى باده احديت سرمست گردد خسرو آفاقست و کوکب اشراق
   ملوک .سلطنت دو جهان نمايد و حکومت اقاليم دل و جان فرمايد

  عالم مملوک در قيد بستگى و مفلوک ولى ياران شهرياران کشور
  ّ عنقريب عزت .اند و کواکب روشن آسمان تقديس و پاکى آزادگى

ّروحانيه و عظمت معنويه رحمانيه ياران الهى حيرتبخش ّ ّ  
ّعقول و افکار گردد و ثابت و محقق شود که ملک باقى چه لذت و ّ  

  م باسم اعظم که هزار سلطنت آفاقى را قس .عظمت و شادمانى دارد
ّبجوى نخرند و عزت دنيوى را به توه   مى تبديل ننمايند پسّ

   .شادمانى لازم اين کامرانى
  ّ در آستان مقدس دربانى لهذا،ّاى بنده حق -١٤٠ 

 



  ١٠٥ص 
  اند و سلاطين ارض سلطانى بلکه ملوک عالم مملوک چنين بنده

   هر چند صف جنگ بيارايند و شهرياران .خادم چنين عبد مستمند
  گير شوند و جهانى را اسير زنجير آهنگ فتح و ظفر بلند کنند جهان

   در اين مقام .نمايند و لکن مغلوب نفس خويشند و مقهور هواى خود
  ّ حقير و ساقط التدبير ولى بندگان آستانعبد ذليلند و بندۀ

  گيرند وّمقدس هر چند بظاهر اسير زنجير گردند ولى بحقيقت جهان
ّدر اوج عزت ابديه مانند مهر منير قعر چاه آنان را اوج ماه است ّ  

  ّو حصير فقر و فنا سرير سلطنت عظمى اما چه سلطنتى سلطنت آسمانى
   پس بکوش تا در .و تاجدارى ابدى نه سرورى اين خاکدان فانى

   .ّ رحمانيان گردى و سرهنگ سپاه ربانيانفوج روحانيان سلطان فرقۀ
   ملاحظه کنيد که فضل و عنايت ، يزداناناى کنيز  -١٤١ 

  جمال قدم چه کرده و مواهب اسم اعظم چه نموده بانوهاى اعظم
   از بندگانش مينمودند و محروم شدند ئىعالم آرزوى کنيزى بنده

ّو مأيوس گشتند و شما را بکنيزى خودش مخصص داشت و در ظل ّ  
   شب و روز را پس .عنايتش مأوى داد و بآستانش نسبت بخشيد

  چون يوم نوروز بشادى و طرب و جذب و وله بگذرانيد که چنين
  تاجى بر سر نهاديد و چنين طوقى در گردن کرديد چنين قميصى

 



  ١٠٦ص 
   من هذانکَُصر کرديد بشرى لْنِدر بر نموديد و چنين خاتمى در خ

الرحمنالفضل العظيم يا اما ّ.   
  پرستى صفت ّتى و حق راستى و درس ،اى صادق من  -١٤٢ 

   صدق بهترين صفتى است از صفات زيرا .راستانست و سمت پاکان
  ّجامع کمالاتست چه که شخص صادق محفوظ از جميع آفات و متنفر
ّاز جميع سيئات و مصون از کل خطيئات زيرا جميع اخلاق و اعمال ّ  

   اميدوارم .ّمذمومه ضد صدقست و شخص صادق از جميع آنها گريزان
  ّن نام مبارک در تو مطابق مسمى باشد و سبب شوى کهکه اي

   .ّتمسک نمائى ّجمعى را صدق و راستى تعليم دهى و بامانت و ديانت و حقپرستى
 ١٤٣-  در اين ايام که ،اى مؤمن و موقن بآيات ا ّ  

  جميع آفاق امکان از آثار قدرت و عظمت امر حضرت رحمن مشرق
   جبروت ابهى  متتابع و متواصلو لائح و تأييدات ملکوت اعلى و

  و قلوب مخلصين از اين انوار چون صبح صادق لامع و ساطع و نسائم
  جانبخش از رياض الطاف در هبوب و ظاهر و از جهتى ارياح شديده

 



  ١٠٧ص 
  افتتان و امتحان در هيجان و امواج بلايا و رزايا متواصل باوج

  جم و سهام بغضاآسمان از جهتى اعداء ا از جميع جهات مها
  انگيز و از جهتى مترادف و آتش ظلم و طغيان ستمکاران شعله

   درگاه فريددسايس و فساد و فتنه فتنه جويان متواصل و اين بندۀ
  ًو وحيد سپر جميع اين سهام گشته و بايد ليلا و نهاراً بمدافعه در جميع

  ّ  کل را مقابله نمايد لهذا بايدنقاط ارض قيام و مهاجمۀ
  ّباى الهى که در اطراف و اکناف هستند شب و روز بکمالاح

  ّتضرع و ابتهال بدرگاه الهى عجز و نياز آرند و گريه و زارى کنند
  ٔکه جنود ملا ابهى  از ملکوت غيب نصرت و يارى فرمايد زيرا اين

ّشدت صدمات را قوت ملکوتى مقاومت تواند و اين کثرت مهاجمات ّ  
   و همچنين نصرت اين امر .بل ايستدّرا سدى جبروتى شايد که مقا

   اهل ا و اخلاق و روشّ  و شيم مرضيۀالهى باعمال خالصۀ
   بارى .و سلوک عباد مخلصين درگاه جمال ابهى  و طلعت نوراست
ّمشام در کل احيان متوجه و در انتظار که نفحات قدسى از شطر ّ  

   .اصل گرددّابرار برسد و سمع مترصد که اخبار روح و ريحان و
  جناب بنصائح هر غافل را که تصادف نمائيد بيدار لهذا بايد آن

   از اعمال که  نباشد خسران مبين و ئىّکنيد که اليوم ذره
  انگيز است روش و سلوک اهل  که  گفته نشود شعله ئىکلمه

   .ّا در جميع الواح الهيه نازل بموجب آن عمل شود
 



  ١٠٨ص 
   اثر خامه مشکين رسيد مضامين ، الهىاى بنده  -١٤٤ 

ّدلنشين بود و دليل توجه بملکوت عليين    در اين دور الهى و قرن .ّّ
ّربانى که قوۀ    کلمة ا ارکان عالم را بحرکت آورده خوشاّ

  بحال تو که مانند يعقوب مشتاق ببوى پيراهن يوسف آفاق مشام
   روى مه تابانّمعطر نمودى مفتون دلبر مهربان شدى و مجنون آن

   پس شورى انگيز و سرگشته و سودائى شو .و آشفته آن زلف پريشان
  ّو گمگشتگى و رسوائى خواه گريبان بمحبت جانان بدر و در اين
  ميدان سر خيل عاشقان شو يعنى نوعى سلوک و حرکت نما که

  ها آشفته و سرگردان شوند چشمها ها حيران گردد و بيننده ديده
   . خندان گردد و ليس هذا على ا بعزيزگريان شود و لبها

   حمد کنيد خدا را که ،اى بندگان آستان جمال ابهى  -١٤٥
  در اين قرن عظيم و عصر مجيد قدم بعالم وجود نهاديد در مهد

  ّمحبت ا پرورش يافتيد و از ثدى معرفت ا نوشيديد
  يهمالو در آغوش عنايت جمال ابهى  نشو و نما نموديد تا نهال ب

  منتها  پس بشکرانه اين فضل و عطاى بى .بوستان عنايت گشتيد
  بجان جويان گرديد و بجسم پويان شويد بلکه بوفاى شکر اين
  ّمقام موفق شويد و آن انقطاع از عالم امکان و انجذاب بجمال

 



  ١٠٩ص 
  ّجانان و تجرد از اوساخ عالم اجسام و تنزيه و تقديس در خدمت

ّ اگر باين مواهب جمال احديت موفق گرديد. آستان حضرت يزدان ّ  
  ّپايان و موهبت حضرت رحمان و حيات جاودان و عزت آنست نعمت بى

ّابديه در عالم انسان طوبى لمن فاز به فى هذه الايام ّ.   
  لطف خداوندى باش و سبب آسايش، اى بنده الهى   -١٤٦

  دان روش مهرجوى شو و خوشخوى و مشکبو و روشن دل و خنينعالم آفر
  پايان يزدان و جهانيان را غمخوار و مهربان باش تا بخشش بى

   .يابى و آرايش جهان آفرينش گردى
   چون نظر در عالم وجود نمائيم ،اى ياران رحمانى  -١٤٧

  ملاحظه کنيم که چون موسم باران رسد و ابر بگريد و خورشيد بدرخشد
  وده دانههر دهقانى تخم بيفشاند تا برکت خرمن برد و توده ت

   حال چون سحاب عنايت بباريد و شمس  حقيقت .جمع نمايد
  بدرخشيد و نسيم عنايت بوزيد بايد هر دهقانى روحانى تخم

   اين تخم پاک .افشانى نمايد تا شادمانى بيند و کامرانى جويد
  ّرفتار و گفتار و کردار حقست اگر چنانچه بايد و شايد بذر افشانده

 



  ١١٠ص 
  شد شبهه نيست که فيض برکت آسمانى حاصل گرددّطيب و طاهر با

   از خدا خواهم که هر يک .و ريع و فراوانى جهان الهى رخ گشايد
   .و نظير مثيل در اين کشت زار حقيقت دهقانى جليل گرديد و باغبانى بى

   قريب غروبست و من از کثرت ،اى بندگان الهى  -١٤٨
  ذکر شما مشغولم وراحت و گرفتار با وجود اين ب کار خسته و بى

  ّ ملاحظه نمائيد که محبت .بياد شما مانند دريا پرموج و بيقرار
  هيجان آورده که در چنين وقتى و چنينه ياران چگونه عبدالبهاء را ب
   مقصود اينست که ياران الهى بايد .حالتى بنگارش نامه پرداخته

  . مظاهر فيض رحمانى باشند و سبب فرح و شادمانى اين بنده فانى
  فرح و سرور من در اينست که به بينم و بشنوم و احساس نمايم که

  سامان شمعهاى روشنند و گلهاى گلزار و دوستان الحمد  در آن
   روح و ريحان منتشر است و نکهت شکوفه و ازهارگلشن رائحۀ

ّبهجت بخش قلوب اهل آفاق بصفات رحمانيه متخلقند و باخلاق ّ  
ّروحانيه متصف جوهر راست    صلح و آشتى جزى هستند و واسطۀّ

  ّرضاى حقآرزوئى ندارند و بغير از جانفشانى کامرانى نخواهند
   آفاقاند و بتقديس و تنزيه شهرۀ خود را فداى جمال ابهى  نموده

  اند جميع ملل و امم در روش و سلوک و صفات ياران حيرانند گشته
 



  ١١١ص 
   .نفوس شهادت ميدهند آن عّو کل بر پاکى و آزادگى و خضوع و خشو

  نهايت شما را دوست دارد ولى اى ياران رحمانى اين عبد بى
  ّآرزويش چنانست که روز بروز در مراتب کمال ترقى نمائيد هر دم

  تر گرديد تا هر يک بهر جمعى در آئيد بهتر شويد و هر نفس شيرين
  مانند شمع برافروزيد اينست سبيل روحانيان و اينست روش

ّاگر انسان بآن موفق گردد روز بروز بيشتر ترقى  .رحمانيان ّ  
   .ّنمايد و الا عاقبت خسران مبين است و حسرت در نفس باز پسين
  ّاز خدا خواهم که آيات توحيد گرديد و نشانهاى الطاف رب مجيد
  با جميع طوائف عالم بنهايت مهربانى سلوک نمائيد هر چه جفا

  نيد بدامن ستربينيد بوفا برخيزيد هر چه خطا مشاهده ک
  ّبپوشيد تا توانيد در فکر آن باشيد که سبب نورانيت عالم انسانى

  ّشويد و الا درياى خاک عنقريب موجى زند و جميع در زير آن موج
  مطالعو ّغرق و نابود مگر احباى الهى آنان که ناظر بافق بقايند 

   .ىّمهر و وفا ابديند و سرمدى ربانيند و ايزد
   هر چند که بحسب ظاهر دور و مهجوريد ،هىاى ياران ال  -١٤٩

  ولى در حقيقت حاضر انجمنيد و پيش منيد و همدم و محرميد زيرا
  ّقوه کلمة ا نفوس پراکنده را چنان مجتمع فرموده و ربط داده

 



  ١١٢ص 
  ُاند بعد و هجران که حکم يک روح و يک نفس و يک جسم يافته

   ما که .ر جميع احيانممتنع و محال و حسرت و حرمان مفقود د
  ّبنده يک آستانيم و خدام عتبه رحمان الحمد  چنان

ّالفت قلبيه در ميان که نفحات قلوب مشام يکديگر را معطر ّ  
  مينمايد و انجذابات متبادله بمنزله سيمهاى تلغراف

  بيان اسرار ميکند اين از فضل و موهبت حضرت کبرياست که
  ّکمى مجرى فرمود در ظلچنين فيضى مبذول داشت و چنين ح

ّيک شجريم و محشور در تحت يک لواء در يک جنت مخلديم و در ّ  
  يک حديقه در نهايت سرور و حبور عاشقان آن جمال بيمثاليم
  و مشتاقان عتبه رحمان پريشان آن زلف مشکباريم و سوخته نار

  ّ پس بايد بسبب اين وحدت رحمانيه بکمال .ّمحبت پروردگار
  ّيام نمائيم خدمت آن آستان محبت استّقوت بر خدمت ق

  ّروحانيت است امانتست ديانتست نوازش است مهربانيست
  شادمانيست عفو و سموح است و حضور و سنوح انجذاب بنفحات

  ّرحمانيست و نشر آثار ربانى و هدايت خلق و رعايت ناس
ّو محبت با کل و صداقت با جميع    اينست تعاليمى که حضرت .ّ

  ّاند البته ما که عاکفان جود فرمودهمقصود بعالم و
  ّآستانيم و تابع راستان بايد باين شروط قيام کنيم و از حق

   .طلب تأييد و توفيق نمائيم
 



  ١١٣ص 
   نفحه مشکبار از نافه اسرار بر ،اى بنده پروردگار  - ١٥٠

  ّجميع اقطار نثار گشت مشام ابرار معطر شد و دماغ احرار معنبر
  نفوسى را زنده نمود و نسيم گلزار معنوىّگشت رائحه طيبه 

  ّ اگر از اهل اين ميدانى و متوکل بر .جمعى را تر و تازه فرمود
  ّحضرت رحمن بايد بصفات اهل حق محشور شوى و بفضائل و خصائل

  انسانى مشهور گردى دشمنانرا دوست بينى و بيگانگان را آشنا
   مقصود. يابى دوران را نزديک بينى و کوران را بينا يابى

  اينست که بجميع بندگان الهى از شرق و غرب از جميع طوائف و
  ملل به يگانگى و نهايت صدق و مهربانى معامله نمائيد حضرت
  نَْپروردگار جميع بشر را انسان خلق فرموده و در يک رتبه با مقام ل

   پس بايد بجميع خلق . تصريح نمودهٍ تفاوتنِْ مِحمن الرِلقَى خِى فرَتَ
  ّلق انسانى معامله نمود و با جميع بشر بمحبت رحمانى الفتُبخ

   .نورانى در عالم انسان  اميدوارم که مرد اين ميدان گردى و سراج .و مؤانست فرمود
   اين تراب اغبر را ،ّاى مقرب درگاه کبريا  -١٥١

  ّبرائحه مشک و عنبر معطر نما يعنى بنفحات قدس آن اقليم را
ّفس رحمانيت از تو احساس نمايند وَايت نمعنبر کن تا طالبان هد َ  

 



  ١١٤ص 
  ّلق و خوى حق مبعوث گردى جميع من على الارض را مشفق وُبخ

ّمهربان شوى و بجوهر حب کل را خدمت و اعانت نمائى اينست    .حقيقت اهل بهاء ّ
   صدق و راستى اليوم خود را در ،اى مطلع راستى  -١٥٢

   از مشرق هستى ميثاق طلوعبحر نيستى محو و فانى نمودنست تا
  ٔکنى زيرا جهان امکان درياستى و حقيقت عهد سفينه نجات ملا

   پس اى يار هوشيار در اين کشتى بهشتى استقرار ياب .بالاستى
  ّو بر اين دريا کشتى بران تا بساحل ملکوت ابهى  رسد و در جودي

  رکّ قسم بآن تبسمهاى جان افزاى جمال مبا .اسم اعظم استقرار جويد
   .ّروحى لتبسمه الفدا که بادهاى موافق را از هر جهت وزان يابى

ّ حضرت ستار غفار گنهکارانست ،اى ثابت پايدار  -١٥٣ ّ  
  و بخشنده و مهربان چون مستفيض از بحر اين اسم مبارکى بايد چشم

  خطا پوش بگشائى و ساتر عيوب من على الارض گردى چه قدر اين اسم
   اين صفت ساتر .ى در دو جهان استمبارک است و سبب کامکار

  ّفى الحقيقه ساتر عيوب خود انسان است و سبب نورانيت قلب و
 



  ١١٥ص 
  ّ انشاء ا خود باين خلق نکو موفق و جميع را بر اين .جان

   .ّصفت رحمانيت دلالت نمائى
   نامه بليغ رسيد مضمون مشحون از ،ّاى نفس مؤيد  -١٥٤ 

ّو شرمسارى در درگاه حي قيومراز درون بود و آن خجلت     بلى .ّ
  مقام شرمسارى عين ّاين سزاوار نفوس راضيه مرضيه است و در اين

   بنده بايد چنين .بزرگوارى و مغناطيس عون و عنايت حضرت بارى
ّباشد و لو از سرج عليين باشد همواره تقصير خويش بيند و لو ّ  

  ّت امکانيهّکان عبداً شکورا زيرا قصور از لوازم ذاتيه حقيق
   ولى انسان هوشيار .است انفکاک بتمامه ممتنع و محالست

  از انتباه بر قصور شرمسار است و ابلهان در نهايت غفلت و
  ّ و اما مسئله نطق و بيان و اقامه دليل و برهان بر .استکبار

  ّظهور جمال يزدان چون تأييد برسد سهل و آسان گردد لهذا توجه
  گهر بيفشا و ليس ذلکو ّگشا و در  نما و زبان بنبحضرت رحم
   و سؤال فرموده بوديد که چه افعال و اعمال .على ا بعزيز

   بدان که .و اذکار و اقوال موافق رضاى خداست و اکسير اعظمست
  هر روزى را اقتضائى و هر عصرى را اختصاصى و هر فصلى را اصلى

  ل افعالّو هر موسمى را لوازمى و رسمى امروز اخص اعمال و افض
 



  ١١٦ص 
  نا ا ثم قالوا ربَذين الثبات و استقامت در امر ذوالجلال ان

   و همچنينتَرْمِاما َ کمْقِتَْ اسَ وُ الملائکةمُِ عليهلُزنَتََتقاموا تْاس
  مقاومت سيل امتحان و طوفان افتتان و چون انسان با کمال

   .ات حاصل گرددحکمت به تبليغ پردازد تأييد رسد و جميع مقام
  ّتر از فکر حق ّچه اکسيرى است اعظم از ذکر حق و چه درياقيست شافى

َلا مٕا ٍبينُ مٍسرانُى خفَِ لَ القومنإ کَرُمْعَلَ   َتقامْ اسَ وَ فنبتَ ثبتنّْ
ُک لهو المؤيد ربالعظيم ان ا الامرَ فى هذٍ راسخٍبقدم ُ الموفقّ    .الکريم ّ
   از فضل و موهبت ،لبهاءاى دوستان حقيقى عبدا  -١٥٥

ّکبرى حضرت کبريا نفوسى را برانگيخت تا بکمال همت و قوت ّ  
ّو قدرت بخدمت آستان مقدس پردازند و در ميدان عبوديت سبقت و ّ  
  ّپيشى گيرند و در پهن دشت تبتل بملکوت ابهى  مسابقت از يکديگر

   حال . الى الخيراتٌجويند در قرآن ميفرمايد و منهم سابق
  ظر عنايت شامل شد و وابل الطاف هاطل گشت و اين تاجچون ن

  ّوهاج عنايت شد بايد شب و روز دمى نياسائيد و نفسى بر نياريد
  و سر بر بالين آسايش ننهيد و در بستر آسايش آسودگى نجوئيد شب

ّو روز در حالت تضرع و ابتهال باشيد و بروحانيت کبرى وقت ّ  
 



  ١١٧ص 
  ّمشام اهل آفاق را معطر نمائيدبگذرانيد مانند گلهاى چمن 

  ٔو بمثابه درختان بوستان ملا اعلى همواره در اهتزاز باشيد و بکمال
  حکمت در تربيت نفوس جاهله پردازيد و بحسن الفت و لطافت
  ّمعاشرت سبب تنبه غافلان گرديد تا خفتگان بيدار شوند و نادانان

  نرا خيرخواه اساس اين موهبت اينست که بايد بدخواها .دانا گردند
  بود و ديوانرا خوى فرشتگان آموخت و درندگانرا از درندگى آزاد

  نمود مهربانى کرد خوش رفتارى نمود و بردبارى جست و
   هر چند آنان درنده هستند شما مرغ .ّبمتعديان اظهار شرمسارى کرد

  پرنده گرديد آنان حيوان مفترسند شما آهوان محترس شويد آنان
  ّوار گرديد در حق ستمکاران و جفا کاران دعاخونخوارند شما غمخ

  نمائيد و عدل و وفا و ايمان و صفا جوئيد بلکه انشاء ا اين
ّکلفت عالم انسانى بالفت رحمانى مبدل گردد و اين درندگى بمحبت ّ  

   ياران الهى الحمد  از افق جانفشانى .و بندگى تبديل شود
  ّاند نورانيت جبين مبين ندهّمانند آفتاب رخشنده کل تابان و درخش

  آنها مطلع افق اعلى را روشن نموده و جهان لامکان را گلزار و گلشن
  ايد  شکر کنيد خدا را که بچنين موهبتى سرافراز گشته .فرموده

   .ايد و در چنين اوجى بلند پرواز نموده
 



  ١١٨ص 
  ّ بزرگوارى در عبوديت جليل اکبر ،اى بنده الهى  -١٥٦

ّت خاور و باختر نفوس مقدسه همواره تمناىاست نه سلطن ّ  
ّبندگى آستان نمايند و بندگى حق در عبوديت ياران    بايد انسان .ّ

  جوهر خضوع شود و حقيقت خشوع فانى محض گردد و فارغ از هر مرض
   .ّتا آنکه سزاوار عبوديت درگه پروردگار شود

١٥٧-  در اين ،ّاى گلهاى گلشن محبت ا  الحمد   
   انيقه انبات شديد و بحرارت و شعاع شمس حقيقت و فيضديقۀح

  ابر رحمت و رياح لواقح موهبت نشو و نما نموديد و طراوت و
   وقت آنست که شکوفه نمائيد و ميوه دهيد و در اين .لطافت يافتيد

  ّگلشن جلوه نمائيد و از نسيم محبت ا باهتزاز آئيد و سايه
   يعنى باخلاق .سرو و سمن بيارائيدگستريد و اين چمن را مانند 

ّرحمانى متخلق شويد و خوى حق گيريد و روش اهل ا جوئيد ّ  
   .و با جميع مردمان در نهايت روح و ريحان مهربانى فرمائيد

   آنچه مرقوم نموده بودى ،اى منجذب جمال الهى  -١٥٨
ّملاحظه گرديد از گلشن معانى رائحه طيبه محبت ا استشمام ّ  

 



  ١١٩ص 
  گرديد خوشا بحال تو که از ظلمات جهل رهيدى و نور هدايت ديدى

ّو بمنزل مقصود رسيدى نداى الهى شنيدى و از شهد محبت ا  
   حال وقت آنست که مرغ اين چمن گردى و بال و پر بگشائى .چشيدى

  ّو در اين فضاى نامتناهى الهى بر پرى و بخدمت حق پردازى و در
  ّدر ساحت قدس مقبولى و در نزد احباى الهىاين سبيل جانبازى 

  محمود و در لوح محفوظ نامت مثبوت حال بخدمت امر ا مشغول
ّاى بنده حق اعمال خيريه خواه فاعل آن باخبر باشد... شو  ّ  

ًخواه بيخبر عند الحق مقبول مثلا شجر خبر از ثمر خود ندارد ّ  
  ر باشد کامل استاش خوشگوار است لکن اگر باخب با وجود اين ميوه

   اى پروردگار مرا بيدار کن هشيار : پس مناجات کن .ّو الا ناقص
  هخّنما از غير خود بيزار کن و بمحبت جمالت گرفتار نما نف

  ّروح القدس بخش و نداى ملکوت ابهى  بگوش رسان قوت روحانى
  عطا کن و سراج رحمانى در زجاج قلب برافروز از هر بندى آزاد

  ّلقى نجات ده تا جز رضاى تو نطلبم و بغير از روى توکن و از هر تع
  نجويم و دون راه تو نپويم نفوس غافله را هشيار کنم و ارواح

  خفته را بيدار نمايم تشنگان را آب حيات بخشم و مريضان را شفاى
  ّ هر چند حقيرم ذليلم فقيرم اما پشت و پناهم .الهى دهم

  ّايت فرما که کل حيرانتوئى و معين و ظهير هم توئى تأييدى عن
   . خدايا توئى مقتدر و توانا و بخشنده و دهنده و بينا .گردند

 



  ١٢٠ص 
   رستم زابلى هر چند شهسوار ميدان ،اى تهمتن  -١٥٩

  ّمردانگى بود و بقوه جسمانى فائق بر هر پهلوانى نامش جهانگير
  شد و صيتش در خاور و باختر شهير گشت ولى عاقبت بخدعه

   .ّچاهى جاى گير گرديد و بکلى اثرى از او باقى نماندبرادر در 
  ّپس تو تهمتن جهان الهى باش و پهلوان اقليم يزدانى تا بقوت

  بازو و نيروى زانو اهل عناد را مغلوب نمائى و سبب نفوذ حکومت
  روحانى گردى هر بدخوى را بدلجوئى خوشخوى کنى و هر پست

  لهاى پژمرده را تر وفطرترا بهدايت ا بلند اختر نمائى د
  تازه کنى و جانهاى مرده را زنده نمائى کور ابدى را بصير

  سرمدى نمائى و عليل شديد را شفاى سريع گردى بينوايان را
  بگنج روان هدايت کنى و اهل خاکدان را از جهان آسمان خبر دهى

   .اينست صفت ياران الهى و سمت دوستان جمال ابهائى
  وحانى جو و احتشام رحمانىاقتدار ر، حبيبا   -١٦٠

  ّامروز قوت و اقتدار اکسير اعظم راست که حقائق ظلمانى را
  ّنورانى نمايد و هويت نادانى را آيت رحمانى فرمايد و آن

ّ ربانى منور نموده و آفاقراکلمة ا است که عالم امکانرا بجلوۀ ّ  
ّبنفحات قدس معنبر کرده و شرق و غرب را بقوت و اقتدار مسخ   رّ

 



  ١٢١ص 
   اين تسخير هر چند بظاهر بتمامه هنوز باهر نه ولى برهانش .نموده

  ّواضح گشته و سلطانش قاهر شده خاور سبحان ربى الاعلى گويد
  ّو باختر سبحان ربى الابهى  فرياد نمايد قلب امکان بعرق

  شريان حرکت يا بهاء الابهى  فرمايد اين چه اقتدار يست و اين
  ن ا با وجود اين غافلان هنوز بخواب غفلت سبحا .چه اشتهار
ْ يسْهممِوَْ فى نمْهُرَْگرفتار ذ ْ يعْهمضِوَْى خِ فَقون ورِغْتََ ْنکارهم يجٕ اىِ فَهون ومََ    .روناَ
ّ در درگاه احديت عبوديت سلطنت ،ّاى بنده حق  -١٦١ ّ  

   پس بجان و بدل جهد نما که اين .پايان ّدو جهانست و عزت بى
  نهى و اين شاهد جميل را در بر گيرى اين م را بر سراکليل عظي

   .ا بسوزى ّشمع پرنور را در زجاج قلب برافروزى و جهانى را بنار محبت
١٦٢-  اقتدار در عالم جسمانى ،ّاى آيت محبت ا   

  ّامريست اعتبارى بلکه اقتدار روحانى مطلوب تا در ظل
  ّ مسخر کنى که مانندسلطان حقيقى قدرت بنمائى و چنان قلوب را

 



  ١٢٢ص 
   اينست اقتدار اينست فضل .روح در عروق و اعصاب سريان نمائى

   .پروردگار اينست موهبت آمرزگار
   الحمد  در ميدان جانفشانى ،اى رستم يزدان  -١٦٣

  ّتفوق بتهمتن زابلستان نمودى و بر لشکر نفس و هوى چنان پرخاش
   شجاعت غلبه بر نفس و هوى است. ّنمودى که متفرق و پريشان کردى

   .ّغالبى و مکرم ّ حمد کن خدا را که منصورى و مظفر و .نه بر مردمان دشت و صحرا
   شمعى برافروز ،ّاى ملحوظ نظر عنايت حضرت احديت  -١٦٤ 

  که پرتوش از ملک ادنى تا ملکوت ابهى  رسد و حرارتش حجبات نفس
  ش گردد و اين شمع نورش مشاعل سلطنت آفاق خامو .و هوى را بسوزد

ّهمدم ابديت و سرمديت است و هر چه بسوزد انوارش زايد گردد و ّ  
ّعنايت ربانيه ّشعاعش ساطع شود زيرا دهن اين شمع هدايت رحمانيه است و فتيلش ّ.   

 



  ١٢٣ص 
  ّ دليل اقتدار خضوع و خشوع و تذلل و ،اى مقتدر  -١٦٥

  ت ابرار عين سلطنت وّ عبودي .انکسار بدرگاه حضرت پروردگار است
ّاقتدار است و الا هر قدرتى ضعفست و هر قوتى ناتوانى محض    تا .ّ
ّتوانى در مقام تبتل و تضرع و ابتهال و عجز و نياز استقامت و ّ  

   .استقرار نما تا پرتو قدرت از شمس حقيقت در آئينه سينه اشراق نمايد
  آنى همچو گمان مفرما که از يادت  ،اى يار با وفا  -١٦٦

  فارغم لا و ا هر دم با کمال وفا بذکر تو پردازم و از درگاه
  ّ اما حکمت بالغه .ّاحديت آنچه سبب راحت و رستگارى توست طلبم

ّبسيار هر کس مطلع بر اسرار نه رحمت منبسطه و حکمت کل ّيه الهيهّ ّ  
   اگر .ّمقتضياتى دارد که عقول بشريه از ادراک آن عاجز و قاصر

ّگى و مشقت متزايد است غم مخور لطف و عنايت حق دتنگى و آزر ّ  
   چه بسيار که انسان از امرى گريزان و بامر ديگر در .نيز متتابع

  ّنهايت آرزو اميدوار عاقبت واضح و آشکار شود که امر مرغوب ضار
   پس ره تسليم بپيما و خود را .ّو مضر و امر منفور نافع و موافق
  هيچ منحتى اميدوار مگرده گ مشو و بتفويض کن از هيچ محنتى دلتن

  راضى باش تاراحت دل و جان يابى وو آنچه خدا خواهد بآن مسرور 
  ّ عنقريب اين زحمت و مشقت بگذرد و راحت .ّمسرت قلب و وجدان جوئى

 



  ١٢٤ص 
   .ّجان و مسرت وجدان حاصل شود

   حقيقت رضا اعظم موهبت ،اى بنده راضى بقضاء  -١٦٧
  ّلى تحقق اين صفت که اعظم منقبت عالم انسانستجمال ابهى  است و

  مشکل است چه که بسيار صعب و سخت است حين امتحان معلوم و واضح
 ان يوفقک على هذا الفضل العظيم و الحمد ّرب العالمين ّگردد اسئل ا.   

ّاى مستقر بر کرسي رضا  -١٦٨    از مقتضاى روح رضا ،ّ
ّمحويت تامه و فناى محض در ساحتتسليم و انقياد بسلطان قضاء و  ّ  

ّ چون از عنايت خاصه جمال قدم سمي اين اسم اکرم رضاى .کبرياست ّ  
  ّبقضاى جمال قدم و مطلع اين سمت محترميد در کل اوقات منتظر

  ظهور الطاف از ملکوت اسم اعظم باشيد و طلب تأييد کنيد و استدعاى
  و فناى محضتوفيق نمائيد که قضاى خويش را در ملکوت قضاى ا

  ّيابيد و اراده و رضاى مقيد را در آن اراده مطلقه چون سراب و شراب
ّ اى منجذب بحب الهى سيال باش و جوال باش .مشاهده نمائيد ّ ّ  

   .ّحرکت و سکون را در جوهرى جمع کن و نطق و سکوت را در لسانى مقر ده
 



  ١٢٥ص 
  ر که ناطق بجواه ئى ورقه لطيفه ،اى حبيب روحانى  -١٦٩

  اذکار و بدايع اسرار بود ببصر روح ملاحظه شد و بر لطائف معانيش
ّ اين ايام چون عصر اشراق و سطوع اشعه نير آفاق .ّاطلاع حاصل گشت ّّ  

  است و عالم وجود و عرصه شهود گلشن و گلزار است و فصل روح پرور بهار
  ّو نفحه خوش الهى در رياض احديت مشکبار وقت روح و ريحان و

   و جانست بايد بتأييد الهى و فضل و عنايت غير متناهىبهجت دل
ّبمقامى فائز شد که تغير و تبدلى در آن راه نيابد چنانچه    : گفته شده است ّ

    "اينک هدفش جانها ور تير بلا آيد  ّگر در عطا بخشد اينک صدفش دلها " 
  نسان ّصافيه که حيات مقربين است ا مقام رضا اعظم مقامات است تا از ين عين

  ّ البته در کمال صبر و سکون بشکر  .قرب الهى نگذارد ننوشد قدمى در رفرف اعلاى
ّالطاف حي قيوم    .مشغول باش ّ

  ّ در مقابل تقادير ربانى جز تسليم ،اى بنده الهى  -١٧٠ 
   تدبير اگر موافق تقدير آيد ثمر و نتيجه بخشد .ئى نه و رضا چاره

ّاما اگر تقادير با تدابير مقيد   ه انسانى مطابق نيايد بنده ضعيفّ
  چه تواند برگ کاهى در مقابل عواصف و قواصف چه کند و پشه ضعيف

   پس بهتر و خوشتر آنست که .چون در دست گردباد افتد چه تواند
 



  ١٢٦ص 
   .و سنگدل نشود سبيل رضا پويد و آنچه خدا خواسته است جويد تنگدل نگردد

ّايتها الورقة المطمئنة   -١٧١   نفوس بسيارند ولى، ّ
  ّنفس مطمئنه قليل و کمياب زيرا اطمينان فضل و موهبت پروردگار

ْ يؤ اِلِضَْ فنِْ مَ ذلکَاست و ِيهتُِ ُ يشاءنَْ مْ    و تا نفس بمقام اطمينانَ
   .ّنرسد سزاوار درگه کبريا نگردد و مقرب بارگاه جمال ابهى  نشود

  ست ولى موقنّشايد نفسى مؤمن است ولى مطمئن نيست مقبل ا
  ّنيست اگر بتأييدات الهيه اطمينان شايان شود و ايقان رايگان

   حال . حضرت يزدان پردازدگردد بايد انسان شب و روز بشکرانۀ
  ئى نوشيدى و از ساغر تو حمد کن خدا را که از جام اطمينان جرعه

  ئى گرفتى و مشمول نظر عنايت حضرت رحمانى ايقان بهره
   پاکان آزادگانند و ،م و رضااى مظهر تسلي  -١٧٢

  عاشقان آرزوى جفاى دلبر مهربان نمايند يعنى بقسمى راضى
  ّبقضايند که جام بلا را عسل مصفى شمرند و زهر ابتلا را شهد بقا

   مقصد از .دانند زيرا بدون آن بمقام تسليم و رضا فائز نگردند
 



  ١٢٧ص 
  قيع شهد وّرضا اينست تلخ شيرين باشد و زهر شکر گردد و سم ن

  ّ الحمد  ياران الهى بآن فائز و در سبيل حق جانفشانى .انگبين شود
   شکر کن خدا را که چنين نفحه .نمايند و بجانفشانى کامرانى کنند

   .مشکبار در مشام دارى و چنين دلبر موهبت در کنار گرفتى
   راضى بقضا شو و سر تسليم بنه تا از چشمه ،اى رضا  -١٧٣

  هيچ بندى زنجير مگرده  از هيچ حالى دلگير مشو و ب .تسنيم نوشى
  نظير بند تا امير اقليم عشق و هيچ کس را اسير مشو دل بدلبر بى

   .ّگردى و بر سرير اثير محبت ا استقرار يابى
   در اين جهان فانى کسى را ،اى طالب رضاى الهى  -١٧٤ 

   ارض در بستر عنقريب ملوک .بقائى نه و نفسى را ثبات حياتى نيست
  ّخاک بخسبند و مملوک نيز نجات نيابد کل در زير اين خيمه يک رنگ

  آيند نه مستمند ماند نه ارجمند نه امير ماند نه فقير نه وزير
   .ماند و نه اسير بينايان کور گردند و زندگان اسير گور شوند

  خوشا بحال کسى که رضاى الهى جويد و راه هدايت پويد و اسرار
  يد تا نفس آخر که خاتمه مطاف است فاتحه الطاف گرددحقيقت گو

 



  ١٢٨ص 
   پس شکر کن خدا را .اين شخص بزرگوار است و اين جان پاک تابناک

  که ابواب جهانى باقى گشود و نفوس را بنفس رحمانى کامرانى
  داد و ترا بشريعه هدى هدايت کرد و بموهبت عظمى دلالت فرمود

   .يات ابدى نصيب برىتا زندگى آسمانى يابى و از ح
  ّاليوم رمز مصون اسرار محبت ا است که در  -١٧٥ 

  ّهويت قلوب مستور است و نارش در قلوب موقود و پرتو و حرارتش
  بر آفاق محيط و گاهى بشکل ناله در آيد و گاهى اثر خامه گردد

   اى رفيق .گهى نغمه جانسوز شود و گاهى سراج جهان افروز
  ّ شو و از هر آلايشى مجرد گرد قميصاز هر ثيابى برهنه

  ّنيستى بپوش و بر سرير محويت و فنا جلوس کن از خدا جز خدا
  ّمطلب و از حق بغير از رضايش مجو از خود بيگانه شو تا

  ّدر ظل رحمت خداوند يگانه در آئى و از وجود مفقود شو تا
  حيات محمود يابى وقت جانفشانيست و هنگام نجات از اين عالم

  تر ّ آنچه منتهى آمال خلق است قسم بجمال حق از خاک پست .فانى
  ّتو آنچه در ملکوت وجود مقبول و محبوب تعلق بآن ياب و مفتون
  آن گرد تا از شجره زندگانى ميوه رحمانى يابى و از حيات عنصرى

   .بقاى ابدى سرمدى جوئى
  

  ١٢٩ص 
ّاى ناظر بشطر رحمت رب عزت  -١٧٦    تقوى و صلاح درع ،ّ
  ين و حصن حصين الهيست و تا اين جوهر تقديس و ساذج تنزيه درمت

ّکينونت انسانيه تمکن تام نيابد و حقيقت بشريه را از آلودگى ّ ّّ  
ّو اوساخ هوائيه پاک و طيب و طاهر نفرمايد انوار ملکوت ابهى  ّ  
  ّدر خلوتخانه دل نتابد و فيوضات افق اعلى بر ارض قابليات

  يع همم را صرف تحصيل تقواى الهىّ پس بايد اول جم .نبارد
   .ّنمود و جميع توجه را معطوف صلاح و فلاح رحمانى



   تا توانى دست بذيل تقوى زن ،اى بنده الهى  -١٧٧ 
   از خصايص نجوم .ٔو از سراج هدى اقتباس نور از ملا اعلى نما

   تا شمع هدى در زجاجه تقى .افق رحمن موهبت هدى و تقوى است
   اگر سراجى در .اطع نگردد و نجمش لامع نشودنيفروزد انوارش س

  فانوس حديد نهى انوارش مخمود شود و چون سراج در زجاج صافى
   .لطيف افروزد انوارش آفاق را روشن کند

   بنفس رحمانى زنده شو و بنفثات ،اى بنده الهى  -١٧٨ 
  روح القدس تر و تازه گرد تا از عالم نفس و هوى رهائى يابى و

 



  ١٣٠ص 
   نفوس خاسره در غرقاب شهوات قاهره .ان نور و هدى راه جوئىبجه

ّمستغرق راه نجاتى جز تقديس و تنزيه نه و بغير از محبت و عبوديت    .ّرب جليل نيست ّ
   مرغ هما بال و پرى در نهايت ،اى ورقه موقنه  -١٧٩ 

  آسيبى پرها ريخته و بالهاه زينت و صفا آراسته دارد ولى ب
  هماى حقيقى باش بال و پرى برآر که از هر تو  .شکسته گردد

  آسيبى مصون ماند و از تغيير و تبديل محفوظ آن بال و پر شهپر
ّتقديس است که از خصائص طاوس عليين است تو نيز چنان باش ّ.   

 ١٨٠-  اگر چنانچه بايد و شايد بکنيزى ،اى امة ا   
  ل و خصائلىدرگاه کبرياء قيام نمائى يعنى بصفات و اخلاقى و فضائ
ّکه در الواح الهى در صفت اماء الرحمن و ورقات مخضر   ه سدرهّ

ٔايقان نازل متصف و متخلق گردى آيت هدى شوى و موهبت ملا ّ ّ  
  ّ اليوم سزاوار اماء ا اينست که بعصمت کبرى و عفت .اعلى

  ّعظمى و ثبوت در دين ا و رسوخ در ميثاق ا و نورانيت قلب
  ّف و تذکر دائمى و کمال حقيقى و حسن اطوار و حلاوتّو روحانيت صر

 



  ١٣١ص 
   اميدوار از فضل .گفتار و خوشى رفتار در بين نساء عالم محشور گردند

  ّپروردگارم که اماء ا کل باين قميص بديع و ثوب جليل هيکل
  ّ ا طهرک وّوجود را بيارايند تا هر يک از ملکوت تقديس ان

  .العالمين بگوش هوش بشنونداصطفاک على نساء 
   جوهر تقديس شيوه راستان است ،اى پاک جان - ۱۸۱

   از حضرت يزدان بخواه که در بحر .و منتهى آرزوى ملازمان آستان
  تقديس مستغرق گردى و در درياى توحيد مستهلک جوهر تقى باشى
  و شمع روشن هدى مطلع آيت کبرى گردى و مظهر موهبت عظمى در

  سراج ساطع شو و در افق رحمان نجمى لامعانجمن دوستان 
َ يؤنْاى ا لَا لُهِتَْباّنى إ وَ َيدک على هذُ نىُا الم.  
   خدمت امر ا اليوم ،اى يونس درياى انس - ۱۸۲ 

ّالفت و محبت احباء ا است    بايد در کمال فقر و فنا و محو و صفا .ّ
  م و در نشر نفحاتو خضوع و خشوع و وفا با يکديگر الفت نمائي
   اگر چنانچه تأخيرى .ّبکوشيم زيرا استعداد اليوم فوق الحد است

ّافتد از قصور ماست و سبب اين قصور فتور در اتحاد و اتفاق ّ.  
 



  ١٣٢ص 
  ّ شمس حقيقت نير ملکوت ،اى ياران عبدالبهاء - ۱۸۳

  ّاعلى بجهت اتحاد عقايد و آراء و وحدت کلمه و يگانگى در جميع
  ّ لهذا بايد احبا از آراء مختلفه بوحدت . احوال اشراق نمودشئون و

  اعتقاد و کلمه رجوع نمايند و اگر چنانچه اختلافى حاصل مراجعت
  بآيات و نصوص کتاب مبين کنند اگر در معنى کتاب ارتيابى حاصل

  وجه در اعتقاد و آراء و افکار ّشود رجوع بمبين فرمايند تا بهيچ
ّر اختلافى حاصل نگردد بلکه کل بوحدت اصليهو شئون و گفتار و رفتا ّ  

ّکه مشيت اوليه است رجوع کنند ّ    و از اين وحدت در عالم انسانى موهبت .ّ
  ّآسمانى جلوه کند و شمع حقيقت در نهايت اشراق برافروزد و الا ظهور

   .ثمر گردد ّنتيجه ماند و جميع اين زحمات و مشقات بى مظاهر الهى بى
  ّراء و افکار و عقائد مختلفه زيرا بکلى سببزنهار زنهار از آ

  ّهدم بنيان الهى گردد و احباى الهى در محافل رحمانى بايد بذکر
   اين .حجج و براهين الهى مشغول گردند نه بآراء مختلفه و مجادله
   اين .نصيحت عبدالبهاء را بجان و دل گوش نمائيد و بهوش آئيد

ّعبد در آستان مقدس الهى بنهايت تضر   ع گريه و زارى نمايد و ازّ
  .براى ياران الهى طلب تأييد و توفيق صمدانى کند

   در اين اوقات آنچه ،در گلستان عرفانّمغنى ى  ا- ۱۸۴
 



  ١٣٣ص 
  ّ امر ا و امتناع نفوس در ظل جمال قدم استعسبب اعظم ارتفا

  ّ احباى الهى اليوم بايد که هر يک از امواج .ّحسن الفت و اتحاد است
  ّحر احديت باشند و هر يک از نسائم حديقه عنايت چون امواج بحقيقتب

  فيض ملاحظه نمايند همه امواج يک بحرند و فيوضات يک نهر
   پس بکوشيد که .اشراقات يک سراجند و سطوعات انوار يک آفتاب

  .ّآثار اختلاف که از نفثات شرکست بکلى از عالم امکان محو و فانى گردد
   از فيوضات ،لهى و دوستان جمال رحمانىّاى احباى ا - ۱۸۵

  ّمقدسه جمال قدم و اسم اعظم روحى و کينونتى و ذاتى و حقيقتى
ّلاحبائه فدا آنکه در اين کور عظيم و ظهور رب قديم چنان ارتباطى و ّ  
  ّاتحادى در بين نفوس منجذبه و افئده مشتعله بنار موقده عنايت فرموده

  فته و حقائق منقطعان سمت بحرکه جميع ياران حکم هيکل واحد يا
  ّواحد جسته چون سرج لامعه و نجوم ساطعه بنور واحد روشن و از نير
  ٔاعظم ملا اعلى بشعاع واحد مستنيرند در اين صورت چگونه جدا

  ياد يکديگر غفلت و فراموشى و از ذکرشان سکوت و مفترق گردند و از
  ّ کل حينّ پس بحق اليقين بدانيد که در .و خاموشى حاصل گردد

  هاى روشن در اين بزم ذوالمنن آنى صدر نشين اين انجمنيد و سراج
   .ايد هميشه در خواطر بوده و خواهيد بود از ياد نرفته و فراموش نشده

 



  ١٣٤ص 
  در اين مقام قرب و بعد مکان عالم امکان حکمى ندارد چه که فيوضات

   جمال رحمنپايان  از فضل بى .ّاتصال از جهان لامکان احاطه نمايد
  و درياى بيکران موهبت حضرت يزدان اميدواريم که آن مخموران

  ّخمخانه باده عشق در اين بزم محبت ا چنان بشوق و طرب و انجذاب
  و وله آيند که ولوله در ارکان عالم اندازند و بنفحات قدس و

  .ّجذبات هيکل آدم را زنده و مهتز نمايند ليس ذلک على ا بعزيز
   بشارت کبرى رسيد و خبر ،اى ياران عبدالبهاء - ۱۸۶

ّپرمسرتى عبدالبهاء شنيد مژده الفت ياران سبب مسرت دل و ّ  
ّجان گشت و خبر اتحاد و اتفاق دوستان پيک فرح بى    .پايان گرديد ّ

  عبدالبهاء نهايت روح و ريحان يافت زيرا چون رائحه اغبرار در
  ان و اکدار هجوم کند کهبين قلوب ابرار استشمام نمايد چنان احز

  ّبتقرير و تحرير بيان نتواند و چون نفحه مشکبار الفت و اتحاد
  استشمام کند چنان سرور و حبورى احاطه کند که قلب باهتزاز

  ّ زيرا تجلى اشراق بجهت الفت اهل وفاقست .و جان بپرواز آيد
ّتا نفوس آفاق در ظل رايت اتفاق در آيند و چنان نورانيت وحدت ّ ّ  

  درخشد که حکم يک روح و يک جسم يابند و چون دلبر موهبت الفتب
ّدر انجمن ياران جلوه کند تأييدات الهيه و توفيقات صمدانيه از ّ  

 



  ١٣٥ص 
  جميع جهات احاطه فرمايد انوار توحيد بتابد و نسيم تجريد بوزد
  پرتو عنايت بدرخشد و حيات روحانى مبذول گردد هذا هو الفوز

   ياران عبدالبهاء را بسبب الفت . الفيض المبينالعظيم و هذا هو
ّو اتحاد جديد بسيار راضى نمايند و سبب شوند که لسان تضرع و زارى ّ  

  .ّبگشايد و از درگاه احديت طلب تأييد نمايد
   شمس حقيقت بر آفاق قلوب ،اى ياران رحمانى - ۱۸۷

ّاشراق نورانيت محبت نمود و غمام موهبت باران الفت مبذول دا   شتّ
  ّنسيم عنايت از مهب ملاطفت بمرور آمد و درياى رحمانى امواج

  ّتعلق روحانى زد تا ياران الهى بمثابه فيض آسمانى قطرات
   سيل فيض نامتناهى گردند و صحرا و دشت آفاق را سبز وجمع شدۀ
ّ مقصد از ظهور مظاهر مقدسه الفت و محبت عالم انسانى .ّخرم نمايند ّ  

  ايد در اين ميدان جانفشانى نمايند تا عالم انسانىّ حال احباء ب .بود
  ّرا بصهباى محبت يکديگر سرمست کنند و قلوب آفاق را شادمانى
  ّبخشند آنچه در الفت بيشتر کوشند بيشتر پويند و آنچه در اتحاد

   حضرت مسيح .ّهمت مبذول دارند عون و عنايت بيشتر مشاهده کنند
  ماِ بُ الملحدَسَفَ  فاذاِرضٔلا احُْلمِنتم ا  ،ّخطاب بحواريين ميفرمايد

ْذا يم   ميفرمايد شما نمک عالميانيد اگر شما فاسد گرديد؟  حُلََ
 



  ١٣٦ص 
ّ حال اگر احباى الهى شمع محبت ؟جهان به چه مليح و نمکين گردد ّ  

  ّو الفت و يگانگى و اتحاد در محفل خويش نيفروزند چگونه جهانرا
ّنورانيت الهيه روشن نماينه ب   د و چگونه سبب الفت قلوب اهل عالمّ

   اى ياران عبدالبهاء شما را بملاحت و صباحت جمال ابهى  ؟گردند
ّقسم ميدهم که مانند نجوم ثريا مجتمع و مؤتلف گرديد و سبب اتحاد و ّ  

  يگانگى عالميان شويد بنياد خلاف براندازيد و بنيان ائتلاف بلند
ّسازيد و بذيل محبت الهيه در آويزيد و    ساحت قلب را ازمغايرتّ

  ّو مخالفت بپردازيد تا محل اشراق شمس حقيقت گردد و نور موهبت
  بدرخشد هر يک خادم يکديگر شويد و هر کدام در ره ديگر جانفشانى

  نمائيد جان و مال از يکديگر دريغ مداريد تا يرليغ عطا از ملکوت
  .ٔابهى  رسد و منشور سرور و حبور از ملا اعلى صادر گردد

   الحمد  بفضل ،اى ياران رحمانى عبدالبهاء - ۱۸۸
  منتهى محفلى تازه برپا نموديد انجمن آراستيد و خدمت بآستان بى

  ّ الفت و محبت بايتّمقدس خواستيد ولى مشروط بآن است که در نها
  ّجميع احبا وحدت و مؤانست جوئيد و مانند شهد و شير آميخته گرديد

  ّمام نگردد و متحداً باعلاء کلمة اکه من بعد رائحه کلفت استش
  پردازيد و با جميع خلق بياميزيد و علم وحدت عالم انسانى

 



  ١٣٧ص 
  ّ انسان چون از خودى خود بگذرد و در محبت ا محو و .برافرازيد

  فانى شود و نفس خويش را فراموش نمايد و هر يک از ياران را بر
  رهبر طالبان غمخوار يارانخود برترى دهد سرور دو جهان گردد و 
   اين چه مقامى است .گردد و سرگشته و سودائى آن دلبر مهربان

  ايست نورانى بايد جميع ما شب و روز عجز و عالى و چه رتبه
  .شويم زارى نمائيم و جزع و بيقرارى کنيم تا از اين جام الهى سرمست

   در اين اوان که اشراقات،ّاى متوجه بملکوت ابهى  - ۱۸۹
ّشمس قيوم الارض و السماء آفاق ايجاد را بانوار اتحاد در غيب ّ ّ  

ّامکان منور و لائح فرموده نفوسيکه در ظل کلمۀ    جامعه هستندّ
  ّبايد هر يک در اين افق که مشرق بانوار وحدت اصليه است نجمى
  ّساطع و کوکبى لامع باشند تا زجاجات اکوان باشعه ساطعه از اين

  ٌباحصِْ فيها مٍکوةشْمَِه کِ نورلُثََمنير گردند مّسرج الهيه روشن و 
  نور اين صباح مصباح عالمست و مفتاح ابواب مسدوده بر وجه امم

ّچه که حقيقت اتحاد که جوهر مراد رب ايجاد است از آن آيه رحمانيت    .ظاهر و لائح گردد ّّ
ّ چه نورى روشنتر از محبت اللهست ،ّاى سراج وهاج - ۱۹۰ ّ  

 



  ١٣٨ص 
  ّ نور عنصرى عبارت از تموجات ؟ه شعاعى ساطعتر از معرفت او چ

  ّاثيريه است و عرضى از اعراض فائضه از اجسام منيره و هنرش
  ّ اما .آشکار نمودن اشياست ولى کاشف نه مدرک نه مستخبر نه

  ّنور محبت ا محيى اشياست مظهر اشياست کاشف اشياست مدرک
  .نور باهر گردد ضميرى ساطع گردد سراج لامع شود و لهذا اين نور در هر  .اشياست
۱۹۱ -  اليوم، اى ناظر بملکوت ابهى  و ايادى امر ا  

ّوقت تمسک بحبل متين و توجه بافق مبين است و آن قيام بوصايا ّ  
  ّ قسم بمربى غيب و شهود و سلطان وجود که اگر .ّو نصائح الهيه است

  ه بايد و شايد قيام نمايدنفسى اليوم بعهد و ميثاق الهى چنانچ
ّ مقربين و جنود رب ودود او را تأييد نمايد و توفيقات ازملائکۀ ّ  

  ّ اى احباى الهى جمال قدم شما را بجهت .جميع جهات احاطه کند
  چنين روزى تربيت فرمود که درمقابل امم چون راسيات جبال
  باستقامت و ثبوت قيام نمائيد خواه اين عبد در اين عالم

  .کوه و دريا گمنام گردد  و خواه بجوار رحمت کبرى شتابد و خواه در پس صد هزارباشد
 



   ۱۳۹ص 
  ّ خوشا بحال نفوسيکه در ظل کلمۀ ،اى يار قلبى - ۱۹۲

  ّوحدانيت از کأس ميثاق نوشيدند و از جام الست سرمست گشتند در
ّمحفل تجلى در آمدند و از فيض حقيقى سلطان احديه بهره و نصيب ّ  

  ّدون بيزار گشتند و براز رب ّند بذکر حق الفت نموده از مابرد
ّنياز همراز شدند از حق مؤيدند و بنفحات قدس موفق بى ّ ّ.  
   امروز عالم امکان بنور ،ّاى متمسک بميثاق - ۱۹۳

  ميثاق روشن است پرتوش جهانگير است و صيتش متواصل بملکوت
ّاثير ولى بيهوشانرا تصور چنانست که اين نوراني   ت را از عالمّ

   .امکان زائل کنند و ظلمات هوى و هوس خويش را منتشر نمايند
   ؟سبحان ا ظلمت بنور زائل گردد يا نور بظلمت محو شود

ّاين چه تصور باطلست و چه تفکر شخص جاهل ّ.  
  صلاح و فلاح اليوم ثبوت بر، ّ صالح حق اى بندۀ - ۱۹۴

   زيرا اين حصن حصين .اقّميثاقست و تمسک بعهد و پيمان محبوب آف
  ّمحافظه نفوس و ارواح نمايد و اين ظل ظليل سبب آسايش و حيات
  و نجات اهل فلاح گردد و اگر نفسى از اين موهبت محروم شود

 



  ١٤٠ص 
  نه صلاح سبب فلاح گردد نه زهد و ورع و تقوى ثمر بخشد

  .چه که اصل اساس ثبوت بر عهدست
  اليوم ثبوت و رسوخ مقام محمود  ،اى عبد ودود - ۱۹۵

  ّبر ميثاق رب معبود است چه که سفينه نجاتست و چشمه آب حيات
  حصن حصين است و نور مبين وسيله عظمى است و واسطه کبرى آيت

   از فضل خدا .رحمت است و رايت موهبت سند عظيم است و ملجأ قويم
  .اميدوارم که آثار الطاف را در اقرب اوقات ظاهر فرمايد

   قومى بر آنند که ،بشر بالطاف يزدانىاى مست - ۱۹۶
  ّسبب نجات اقرار بوحدانيت الهيست و حزبى بر آنند که اين
   برآنندمه ئىّکفايت ننمايد بلکه منضم باعمال صالحه رحمانى و شرذ

  ّ برآنند که جامعيت جميعه ئى ّ ربانى و طايفّکه مؤيد باخلاق حميدۀ
  در نزد اهل امراتب کمال روحانى و جمال وجدانى و آنچه 

ّمسلم و متحتم و متين و متيقن و محکم است ثبوت و رسوخ و استقامت ّ ّ  
  بر عهد و پيمان و ميثاق حضرت رحمانى چه که از خصائص اين ظهور

  .اعظم و حقايق اين رمز منمنم است و جامع جميع مراتب
 



  ١٤١ص 
   ۱۹۷ - قدر اين ايام را ،ّاى مشتعل بنار محبت ا ّ  

   و بر عهد و ميثاق محکم و استوار شو بقسميکه اگر طوفانبدان
  آسمان طغيان کند بنيان ثباترا نلغزاند و اگر ارياح و زوابع

  ّملک و ملکوت تشدد کند حرکت ندهد و در سبيل الهى بجان و دل
  بکوش که نشر نفحات قدس کنى و با مظاهر انس الفت گيرى و در افق

  .شوى و خدمتى بامر ا فرمائىوجود بانوار سجود طالع و لائح 
  ّ محبت ا و اى محروراناى مخموران بادۀ - ۱۹۸

  شهد و شکر معرفت ا و اى عاشقان جمال رحمن و اى عاکفان
ّ آنچه در هويت جان و دل از شئون و اسرار حب و حقائق ، عرفانکعبۀ ّ  

   درايد جميع ّشوق و ذوق و تبتل الى ا مستور و مکنون داشته
  اين ساحت واضح و آشکار است و مشام مشتاقان از آن نسيم روحانى

  ّ در جميع احوال و احيان دست تضرع و ابتهال .ّخوشبو و معطر است
  ّبملکوت ابهى  بلند است و قلب در نهايت تبتل و آرزومند است که
  ّخدايا اين بيچارگان را در ظل سدره منتهايت مأوى بخش و اين

  رمان را در جوار فضل و عنايت ملجأ و پناهى دهآوارگان باديه ح
  ّ بينوائى را بر شاطى بحر احديت برسان و ايناين تشنگان مفازۀ

  ّطالبان ملکوت ابهايت را بسر منزل وحدانيت واصل کن اين
 



  ١٤٢ص 
  طيور بال و پر شکسته را در حدائق تقديس داخل کن و اين مرغان

  ّنت تجريد و فردوس تفريددم بسته را بالحان جوهر توحيد در ج
  ات دلالت فرما ّ بخش اين ذليلان را بعزت قديمه اى آواز و ترانه

  و اين عليلان را بدرياق فاروق اعظمت درمانى عطا کن و اين فقرا را
  ّدر ظل عنايت مسکن ده و اين ضعفا را بشديد القوى تأييد فرما تا

  وند و اينّاين گمگشتگان صحراى محبتت در مدينه تقديس وارد ش
   اى .بيهوشان باده عشقت در انجمن توحيد چون شمع روشن شوند

  ّاحباى رحمن فيوضات ملکوت ابهى  چون ابر نيسان نازل و الطاف
  جمال قدم از جبروت اعلى متواصل فضل بيمنتهى شامل و عنايت

   قسم بجوهر وجود و سلطان غيب و .جليله حضرت مليک اسماء حاصل
  ّثابتين و متمسکين بر عهد و ميثاق الهىشهود که مقامى بجهت 

   عنقريب .ّمقدر شده است که غبطه اولياء و منتهى آرزوى اصفياست
  انوار اين پيمان الهى شرق و غرب را احاطه نمايد و اسرار اين

  ّکتاب اقدس رحمانى ملکوت وجود را مزين کند از امواج بحر معانيش
  انيش کواکب مواهبّلئالى حقايق ظاهر گردد و از اشعه صبح مب

   در حقيقت اين عهد و ميثاق الهى و پيمان و ايمان صمدانى .باهر شود
  که باثر قلم اعلى است از خصائص اين کور اعظم است و در هيچ دورى

ّاز ادوار مقدسه اين چنين موهبتى از خزائن رحمت الهيه عنايت ّ  
   رانشده بلکه جمال قدم محض فضل عظيم و لطف عميم اين کور اعظم

 



  ١٤٣ص 
ّکه مثيل و نظيرى نداشته باين فضل اتم و لطف و کرم مخصص فرمود ّ  

ّابتين و طوبى للمتمسکين و بشرى للرّفطوبى للث   .الجود العظيم اسخين من هذاّ
   سراج .عليک بهاء ا، اى حيران جمال رحمن  - ۱۹۹

  ّمحبت ا روشن است و قلوب احرار از فضل جمال مختار چون رياض
ّمزين ارواح از بشارات الهيه مهتز است و دلها بنفحات الهيه ّ ّّ  

  ّمسرور و گلشن دل بملکوت ابهى  بنديد و توجه بمنظر اعلى کنيد
  ّو استمداد از جنود جبروت بقا بجوئيد و منتظر فتوحات غيبيه و

ّتجليات لاريبيه شويد    قسم بجمال قدم روح من فى ملکوت البقا .ّ
  ر نفسى مستقيماً على امر ا بر وفاى بعهد وّلاحبائه الفداء اگ

  پيمان الهى قيام نمايد جنود آفاق مقاومت نتواند و قواى عالم
  متانت نتواند چون نجم بازغ از مطلع وجود لائح گردد و چون

ّنسيم رياض معنوى خطه و ديار حقائق وجود را معطر نمايد در اين ّ  
ّ ربانيهچون نار موقدۀانجمن عالم چون شمع در جمع برافروزد و  ّ  

   پس اى ناظر الى ا .در قطب آفاق شعله برافرازد
  .جمع محشور شوى بکوش و بجوش و بخروش تا از اين نفوس محسوب گردى و در اين

 



  ١٤٤ص 
   نامه شما تلاوت شد دلالت بر ،اى ثابت بر ميثاق - ۲۰۰

  قدماکاستقامت در امر ا داشت طوبى لک و بشرى لک بما ثبتت 
   اليوم موهبتى اعظم از .ّعلى الصراط المستقيم و المنهج القويم

   زيرا مقاومت جميع ملل آفاق را بچه توان نمود .ثبوت و رسوخ نه
   ؟آيا جز باستقامت بر امر ا و ثبوت و رسوخ بر ميثاق ا ممکن

اينست حصن حصين اينست کهف منيع اينست ملاذ رفيع .لا و ا   
  ّت رحمانيه جنود طغيان را منهزم نمايد و اهل غرور و اصحابّاين قو

  .فتور را بهلاکت ابدى و انعدام سرمدى مبتلا نمايد
   حمد خدا را که از ،ّيا من تمسک بعهد ا و ميثاقه - ۲۰۱

  دست ساقى ظهور کأس مزاجها کافور کشيدى و از ماء طهور نوشيدى
ّ فرمودى و در ظل رب غفورو اشراق نور را از سيناء و طور مشاهده ّ  

ّمستظل گشتى و بعروة الوثقى عهد محکم الهى متمسک شدى بقسمى که ّ  
  چون جبال راسيات ارياح عاصفات را مقاومت نمائى و رخى در محفل

  عهد الست برافروزى و جميع سبحات و حجبات بسوزى و چون کوره آتش
  يربرافروزى آيت ملکوت گردى و رايت سلطان جبروت چون اکس

  ّاعظم نحاس نفوس ناقصه را بقوه هدايت زر خالص نمائى و خزف را
  ّ قسم بجمال قدم روحى و ذاتى و کينونتى لاحبائه الفداء .لؤلؤ صدف

 



  ١٤٥ص 
  .ّ فائز شوى بجميع اين شئون موفق گردىعاگر بجوهر انقطا

   اليوم اکبر نفوس ملکوتى ،اى طالب رضاى الهى - ۲۰۲
  يمان الهى بعزمى رحمانى و توانائىآن کس است که بعهد و پ

و نشر نفحات ا يزدانى قيام نمايد و به ترويج امر ا  
   دل اهرمن براند تا بانگ سروش بشنودبرخيزد از خلوت خانۀ

  .بزرگوارى ملکوتى و از بيگانه بيزار شود تا دوست يگانه در آغوش گيرد اين است
  و غوغاى امم ضوضاء ملل  ،اى ياران عبدالبهاء - ۲۰۳

  ّدر يوم ظهور اسم اعظم محتوم و مسلمست و حکمت اين امر محتوم واضح
   زيرا چون ارياح امتحان بوزد درختان ضعيف از بن و .و معلوم

   .ريشه برافتد ولى اشجار مبارکه ثبوت بيفزايد و متانت بنمايد
  ّشدت باران حشرات ارض را مضطرب و پريشان و سرگردان نمايد ولى

  شقائق شود ريحان و گل برويد و بلبلان بنغمه در آيند پرحدائق 
ًو در هر دمى هزاران هزار ترانه بسرايند نعمة للابرار و نقمة ً  

   حمد کنيد خدا را که قدم ثابت بنموديد و مانند ذهب .عفاءّللض
 



  ١٤٦ص 
  ّ از حق ميطلبم که روز بروز .ابريز در آتش آزمايش رخ برافروختيد

  . بيفزايدبر ثبوت و رسوخ
   نفس رحمانى شرق و غرب را زنده و روحانى ، اى� ۲۰۴

  ّمعطر نموده نسيم جانبخش گلشن ميثاق آفاق را مشکبار کرده
   با وجود اين .پرتو تقديس چون بارقه سحرى کيهان را مطلع انوار نموده

  اهل فتور چون اهل قبور در حفره شبهات مطمور و در آن ظلمات ديجور
َفرياد اين ْ  ُالنُطوعس بورا بلند کنندُور بر آرند و فرياد وا ث  

ْ فى يواًقحُْ سَ ومْهَُ لاًّبتَ    حال وقت آنست ،اى روحانى... ور   شُم النَ
  که چون ورقاء رحمانى بر شاخسار ميثاق چون چنگ و چغانه نغمه و

  ّآهنگى در عبوديت عبدالبهاء و رقيق البهاء و اسير البهاء آغاز
  ّبرآرى يا عبدالبهاء روحى لعبوديتک الفدا وکنى و فرياد 

  ّچنان جذب و شورى در بين مرغان چمن اندازى که کل بر شاخسار سرو
ٔبوستان الهى نغمه سبحان ربى الابهى  را بملا اعلى برسانند ّ.   

   حمد خدا را که از چشمه ،اى مشتاق جمال ذوالجلال - ۲۰۵
   بسر منزل مقصودّميثاق نوشيدى و از شهد عهد نير آفاق چشيدى

 



  ١٤٧ص 
   حال کأس ميثاق بدست و در .ّرسيدى و بظل ممدود التجا نمودى

  يک دست زلف يارو  يک دست جام باده  :"انجمن آفاق درآ و بگو
   ."رقصى در اين ميانه ميدانم آرزوست

  ئى الحمد  مصداق اين کلمه، اى شخص خبير  - ۲۰۶
  نشان نشان ز آن دلبر بىزيرا از آن يار بيخبر خبر يافتى و ا

   اينست خبيرى اينست بصيرى اينست سميعى اينست .جستى
   اگر از جميع کائنات خبر داشتى و از او بيخبر بودى چه .عليمى

  ّثمرى و چون از او خبر يافتى از هر چيز خبر گيرى و با ذى توجهى
   از تطاول دست عدوان ناله و فغان .ّبحقائق اشيا اطلاع يابى

  ّوديد حق بجانب شماست ستمکاران گرگ خونخوارند برنموده ب
  اغنام بتازند ولى اميد چنانست که يد غيبى برسد و ناخن تيز

  ّ توجه بملکوت ابهى  کن و از او عون و .اهل ستيز را قطع نمايد
  .عنايت طلب من نيز دعا کنم و تأييد رجا نمايم

  تيوسف کنعانى مسند مصر بياراس، اى يار روحانى  - ۲۰۷
  و عزيز آن ديار شد ولى اين بزرگوارى نتيجه صدمات زندانى بود

 



  ١٤٨ص 
   پس معلوم شد که صدمات در سبيل .و از آثار ابتلاى در آن چاه ظلمانى

   خدمتت .ّرب الايات سبب نجات گردد و قعر چاه منتهى باوج ماه شود
ّمقبول و مرغوب و اجر عظيم مقرر و مقدر و محتوم ّ.  

  ّنامه شما رسيد و انجذابات قلبيه،  حقيقت اى طالب - ۲۰۸
   فى الحقيقه مجذوب جمال حقيقتى و مفتون علم و .معلوم گرديد

  ّ فى الحقيقه در عالم وجود بهيچ چيز تعلق نشايد و دلبستگى .عرفان
  نبايد مگر حقيقت که آن دلبريست در نهايت جمال و کمال بايد در

  ن دريا نصيبى گرفت و از آنطلبش جانفشانى نمود و فانى شد تا از آ
  آفتاب پرتوى حاصل گردد اينست سزاوار دانايان و اينست لايق

  ال نموده بودى که اين ازؤ در خصوص بلايا و محن و مصائب س .هوشمندان
   بدان بلايا بدو قسم است ؟ّخداست يا منبعث از سيئات نفس انسان

  متحانستقسمى بجهت امتحانست و ديگرى سزاى اعمال آنچه بجهت ا
   .آنچه سزاى اعمال است انتقام شديد استو تربيت و تأديب است 

  ّپدر و معلم اطفال را گهى بنوازند و گهى بيازارند اين آزار بجهت
   اگر بصورت .تربيت است و عين نوازش و لطف محض است و عنايت صرف

  قهر است ولى بحقيقت الطاف است اگر بظاهر عذاب است ولى بباطن
  ّر هر صورت بايد تضرع و زارى نمود و مناجاتد بارى  .ستعذب فرات ا

 



  ١٤٩ص 
  .بدرگاه الهى کرد که در امتحان ثابت مانيد و در بلايا صابر باشيد

  وفا وارد شهد بقاست ّهر اذيت و جفا که در سبيل مير - ۲۰۹
   ظلم و ستم و درد و غم در مذاق عاشقان جمال قدم .و موهبت عظمى

  ا در سبيل جانانست و رزق دل و جان ولىخوشترين نعمست زير
  ّبناَنا رِ قَستمکار را عقوبت پايدار است و عذاب نيران و نار و

ّ النار عاقبت مظلوم معزز گردد و ظالم مغبون شود و مکروبَعذاب ّ.  
  ّکردى اى عطار بر عالم نثار"  ،ّاى بنده حق - ۲۱۰   

  ى مشامها رائحه سبحان ا در بعض "نافه اسرار هر دم صد هزار
ّجحيم معطر و نفحه جنت الن ّ    اين چه طبيعت .عيم مذموم و غير مقبولّ

   نغمه بلبل گلشن اسرار منفور ؟جعلى است و اين چه فطرت پستى
ّو نهيق و نعيق هر ناعقى مقبول و مطبوع الطيبات للط   ّيبين وّّ

ّالطيبون للط   جز هر بلائى چاره شود و هر دردى درمان يابد  .ّيباتّّ
  .امان غضب الهى اين درد بيدرمان است و اين زخم بى

   کرم بر دو قسم است در عالم ملک ،اى بنده الهى - ۲۱۱
 



  ١٥٠ص 
 ملکى عامست و شامل کل و لکل .و در عالم ملکوت ّ   اَ هذنِْ مٌيبصَ نّ

ّ اما ملکوت کرمش خاص خاصان حق و مخصوص .ظيمَ العمضَِ الخِالبحر ّ ّ ّ  
   زيرا نفحات جانبخش نوگل خندان الهى .ّل رب جليلجانفشانان سبي

  ّمشام بلبل را معطر نمايد نه خراطين و جعل و انوار ساطعه شمس
ّحقيقت ديده حربا را منور نمايد نه چشم خفاش ضعيف البصر    پس .ّ

ّتوجه بافق غيب بقا کن و بگو لک الحمد يا ربى الکريم على هذا ّ  
  ّلاى القديم على هذا اللطفّالفضل العظيم و لک الشکر يا مو

ّالجزيل انک انت الرحيم و انک انت البر الر ّ ّ ّ   .ف الکريمؤّ
   نامه وصول يافت آنى ،اى نهال آمال آن بيهمال - ۲۱۲

  ّراحت و مهلت ميسر نه تا بنگارش جواب بتفصيل پردازم لهذا
   نامه الحمد  نافه مشک بود .مجبور بر ايجازم معذور بداريد

  ّ جنت ابهى  داشت هر چند جميع ما در مقابل الطافبوى دلجوى
  وله و شوريم منتهى غريق درياى قصوريم پرفتوريم و بى بى

  ّولى موفق بالطاف موفوريم که قطره را بجاى دريا قبول ميفرمايد
  آموزد بنده آبق را پرورده صادق ئى را پرواز عقاب مى و پشه

  د اين از الطافمينمايد افسرده نابود را شمع بازغ ميفرماي
  ّ امروز اهم .آن جان جهانست لهذا هر چند شرمساريم ولى اميدواريم

 



  ١٥١ص 
  امور اينست که بموجب تعاليم الهى در جميع اقاليم رفتار نمائيم
  و با جميع خلق مهربان باشيم و جانفشان گرديم بيگانگان را آشنا

ّدانيم و اعدا را احبا شمريم و کل را غمخوار و خاکسا   ر باشيم بکمالّ
  ّوفا سينه را هدف تير جفا کنيم و از خطاى کل چشم پوشيم همدم

  نياز گرديم بحکمت حرکت نمائيم فقراء باشيم و همراز بى
   فى الحقيقه اهل .پرده درى ننمائيم بخوش سلوکى پردازيم

  اند و چنان بدام و دانه گرفتار عالم دلبر حقيقى را فراموش نموده
   .ّن الهى و حديقه ربانى بوئى بمشام آنان نميرسداند که از گلش شده

ّالبته مزکوم از رائحه طيبه محروم است و نابينا از مشاهدۀ ّ  
  ّ البته .انصاف و پراعتساف جمال محجوب و مأيوس و عموم خلق بى

  اين اعمال و رفتار مغناطيس غضب پروردگار لهذا در جميع آفاق
  بحان ا بيماران از طبيب س .ّآثار قهر نير آفاق ظاهر و آشکار

  نوايان مهربان در فرار و تشنگان از درياى عذب فرات بيزار بى
  بهره و نصيب پايان در کنار و طفلان از ثدى عنايت بى از گنج بى

   .ّو هذا بما اکتسبت ايداهم يوم سمعوا النداء من مکان قريب
  وميدبا وجود اين اميد از عفو و عنايت شديد القوى چنانست که ن
  نگردند و الى الابد محروم نمانند اندکى اگر ملاحظه کنند و

ّيت جاهليه بگذرند و دل و جان را ازمبحقيقت پى برند و از ح ّ  
  ّتعصب شديد رهائى بخشند عموم اهل ايران بشکرانه پردازند که
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  الحمد  اين افق تاريکرا آفتابى درخشنده طلوع نمود اين

  پايان جلوه نمود اين کشور گمنامرا طاف بىايران ويرانرا ال
ّقبله آفاق کرد و اين اقليم جحيم را جنة النعيم فرمود    زيرا شمس .ّ

   نقطه درخشيد و اليوم در افريک و امريک و حدود وينحقيقت از
  ّثغور ترک و تاجيک در قطعات خمسه عالم شليک يا بهاء الابهى 

  اک شود و ايننک تاببلند است ايران مرکز انوار گردد اين خا
  نام و نشان شهير آفاق شود و اين محروم ّکشور منور گردد و اين بى
  بهره و نصيب فيض موفور يابد و محرم آرزو و آمال و اين بى
  .امتياز جويد و سرافراز گردد

   حضرت کبريا در قرآن عظيم ، ياران روحانى اى � ۲۱۳
  ّبشريه را ماننداند و نفوس  دنيا را تشبيه بسراب بقيع فرموده

   انسان تشنه لب سراب را آب انگارد و بکمال سرعت در .تشنه آب
   .بيايان بتازد و عاقبت خائب و خاسر شود و از تشنگى هلاک گردد
  همچنين طالب دنيا بجان جويا و شب و روز ساعى و پويا بلکه
  بجهت اکتساب زخارف فانيه درندگى نمايد و مانند گرگان تيز

  ّد بيچارگان بيازارد و مظلومان زجر و اذيت نمايدچنگى بيازماي
  و عاقبت سودى نبيند بلکه زيان اندر زيانست و خسران اندر خسران و
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  پروردگار...  کبراى رحمان ّشدت عذاب نيران و مؤاخذ در محکمۀ

  عالميان انسان را چشم بينا و گوش شنوا عنايت کرده و قلب آگاه
  ئى م عبرت گيرد و مانند مرغان چمن بچند دانهآفريده تا از فناى عال

  ّقناعت نمايد و بر شاخسار بابدع نغمات بتقديس و تسبيح رب الايات
ّمشغول گردد اينست سزاوار انسان اينست سبب عزت ابديۀ    اهلّ

  ّ زيرا در اين جهان هر کارى عاقبتش خسران است مگر عبوديت .عرفان
  اندر زيانست مگر خدمت آستانى زيان لدرگاه حضرت رحمان و هر عم

   طوبى از براى نفوسيکه از نفس و هوى بيزار شدند .جمال يزدان
  و از ظلمات اين دار تنگ و تار نجات يافتند و انوار الهى

  ّمشاهده نمودند و باسرار ربانى پى بردند آن نفوس مانند ستاره
  ياى ملاحظه نمائيد که اول .روشن از افق امکان درخشنده و تابانند

ّاطهار مطالع انوار و مشارق اسرار چگونه از افق عزت ابديه در ّ  
  قرون و اعصار ظاهر و آشکارند و کسانيکه ظلم و طغيان نمودند و ره
  عصيان پيمودند و از شراب غرور مخمور گشتند بچه ظلماتى گرفتارند

  .ّان فى هذا لعبرة لاولى الابصار
۲۱۴ _ ور کور خداوند ک ،اى نفوس منجذبه بنفحات ا  

  يکتاست و عصر عصر حضرت کبرياء جسم امکان بنفحه روح القدس
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  اندازه زنده و جسد اکوان بفيض روح الامين در طراوت و لطافت بى

ّنسائم جانبخش ربيع بديع خطه و اقليم را سبز و خرم نموده و ابر ّ  
  بهارى الهى روى زمين را بساط فروردين گسترده نفحات حدائق

ّکوت ابهى  مشام روحانيان را معطر فرموده و انوار مقدسۀمل    افقّ
ّ ربانيان را منور کردهاعلى افئدۀ    جهان و جهانيان در شور و وله .ّ

  است و ارکان امکان در حرکت و زلزله است چشم اهل بصيرت بينا
  ّ توجه بافق غيب .و روشن است و وجدان اهل عرفان گلزار و گلشن

  بحضرت لاريب آفتاب انور اگر چه از افق امکانّنمائيد و تبتل 
  پنهان شد از مشرق لامکان عيانست و نريکم من افقى الابهى  و ننصر من

  ةٔقام على نصرة امرى بجنود من الملا الاعلى و قبيل من الملائک
ّ پس بقوتى الهى و عزتى روحانى و انبعاثاتى وجدانى .ّالمقربين ّ  

  ّانى و توفيقى ربانى و روئى چونو نفحاتى رحمانى و تأييدى صمد
  ّگلستان و رخى مزين بنضره رحمن و نطقى فصيح و بيانى بليغ و
و اعلاء کلمة ا ّلسانى ناطق و همتى فائق بر نشر نفحات ا  

  بکوشيد و چون درياى پرجوش بخروشيد تا باين موهبت شرف نسبت
ٔ مبارک ابهى  روحى لاحبائه فداه در بين ملابآستانۀ    انشاءّ

  .مشهور آفاق گرديد و معروف سبع طباق
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   شکر کن خدا را که در سيناء ،منجذب بنفحات ااى  _ ۲۱۵

   جلوهّعرفان نداى رحمان از شجره انسان استماع نمودى و شعله نورانيۀ
  الهى را در وادى ايمن بقعه مبارکه مشاهده نمودى از دست ساقى

   در ميدان معرفت رقص کنان نداىعنايت صهباى هدايت نوشيدى و
   اين از فضل و موهبت حضرت يزدانست که .يا بهاء الابهى  بلند نمودى

  را شيداى جمال اين عباد ضعفا را بملکوت الهى کشاند و اين سودائيان
  ه حيات ميدمد و اينخ اين دم دميست که روح القدس نف .مبين فرمايد

  باد بانوارٓالا الى ابد عصر عصريست که شمس حقيقت بر آفاق قرون
   تا توانى بجان جويان شو و بلسان گويا شو تبليغ .ّرحمانيت ميدرخشد

  امر ا کن ترويج دين ا نما جذبه ابهى  بنما شعله طور سينا
  ّبرافروز نسيم جانپرور شو و نفحه معطر گرد تشنگانرا سلسبيل حيات

   و هر گلستانى راشو و گمگشتگانرا دليل نجات هر چمنى را شبنم شو
  باران نيسان گرد کورانرا بينا نما کرانرا شنوا منجمدانرا

  مشتعل کن خفتگانرا بيدار نما تا در ملکوت ابهى  چون نجم هدى در
  .ّ هذه وصيتى عليک و نصحى لک لتکون من الفائزين .افق اعلى بدرخشى

  ّ حبذا حال نفوسى که چون ،اى مشتعل بنار هدايت _ ۲۱۶
  انى سبب روشنائى قلوب انسانى گردند اى فرخنده انسانى نورشعلۀ
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  که آب حيات زندگانى جاودانى سبيل کند و اى مبارک آدمى که

ّفم مطهر بگشايد و مستعدين را بياناتى چون در    گهر نثار نمايد و ّّ
   پس نطق .ّچه جواهر ثمينى بهتر از در معرفت و گوهر هدايت است

  .نثار نما ر فرق نفوس انسانى جواهر هدايت آسمانىگوهر بار باز کن و ب
    اگر از فيوضات ملکوت ابهى  ،اى ناظر بملکوت ابهى _ ۲۱۷

ّحظ اوفرى خواهى و اگر از اشعۀ    ساطعه از شمس حقيقت وجه انورى جوئىّ
  ّ ملکوت ابهى  نفحه معطرى طلبى در اعلاء کلمة او اگر از رياض حديقۀ
  ّت ا جهد بليغ نما چه که کل تأييدات در اينبکوش و در نشر نفحا

   قسم بجمال قدم که .ّشأن اعظمست و کل توفيقات در اين فضل اقدم
َنفسى در اين سبيل کشيدن اعظم از عبادت ثقلين است َ.  

   تا توانى تشويق ياران بر تبليغ نما ،اى يار حقيقى _  ۲۱۸
   رهائى يابند و بهره وّو تفريق ما بين حق و باطل بياموز تا از تقليد

   خلق مانند صبيانند بايد از ثدى عرفان .نصيب از برهان و تحقيق جويند
   ياران الهى .ّپرورش يابند و در آغوش مربى مهربان تربيت گردند
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ّبايد در جميع شئون مربى نفوس شوند و دليل هر متحير عليل طبيب ّ  

  ا آنکه بعون و عنايتقلوب گردند و پرستار مريضان هوش و عقول ت
  .درآيند حضرت مقصود اين مخموران خمر غرور هوشيار گردند و در زمره ابرار

۲۱۹ _ ل استّ اليوم وقت توک ،ّاى شمع افروخته محبت ا  
   چشم .ّو هنگام توسل زمان جوش و خروش است و دم تأييد هاتف و سروش

  ّ لارقائه الفدادائيان جمال ابهى  روحىکه فٔملا اعلى در انتظار است 
  در ميدان وفا چه جانفشانى کنند و در انجمن هدى چه نور افشانى
  در دبستان عالم چه سبقى درس دهند و نزد اديب الهى چه دانشى

   بارى وقت پرواز است و دم آغاز نشر اسرار بقلوب پردازيد .آموزند
  و با ارواح دمساز گرديد نفوس را تربيت کنيد و فائزين را تهنيت

  .مائيد در نشر نفحات ا بکردار و رفتار و گفتار بکوشيدفر
    مرقوم نموده بودى که ،اى بنده منقطع جمال ابهى _ ۲۲۰

   اين .در اطراف خضراء در نهايت فقر و فنا سير و حرکت مينمائى
   .ئى موهبتى است کبرى که باين حالت بنشر آيات پروردگار پرداخته

  ن مناجات ميفرمودند که اى پروردگارحضرت مسيح مليح شبى در بيابا
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  در حالتى بذکر تو پرداختم که بسترم خاک زمين است و چراغم ستاره

  زيرا؟ تر  کيست از من غنى، آسمان و طعامم گياه ارض بعد فرمود 
  آنچه را ندادى باغنياء و کبراء و امراء و وزراء و ملوک آنرا بمن

  حال آن بنده منقطع الهى؟ ر ت  کيست از من غنى ،عنايت فرمودى
  هر چند در آن باديه برهنه و گرسنه و تشنه سير و حرکت مينمايد ولى

ّچون نيت تبليغ امر حضرت احديتست اين فقر عين غناست و اين نيستى ّ  
ّ احباى الهى بايد در نهايت مشقت بخدمت پردازند .حقيقت هستى ّ  

ّو الا با راحت جان و آسايش وجدان و رفاهيت ح   ال هر کس بندهّ
ّ حمد کن خدا را که تو موفق بعبوديت صادقه هستى .ذوالجلالست ّ.  

  ّاى قوت همانست که مرقوم نموده، ّاى بنده حق  _ ۲۲۱
  ّتبليغ موهبتى است نه اکتسابى بيان حجت و برهان فيض
  رحمانست نه بواسطه علوم و معانى چه بسيار واقع که

  ّ بر حق کنکّلال تو نيز تو ح .ّشخص امى سبب هدايت عالمى گرديد
  با عدم بضاعت باين تجارت رابحه پرداز زيرا سرمايه
   اميدوارم .فيض جمال مبارک است و الطاف حضرت مقصود
ّبآن مؤيد و موفق شوى لسان فصيح بگشائى و در تبليغ   .بيان بليغ بنمائى ّ
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   نافه مشکبار نثار کن تا نفحه اسرار ،ّاى عطار _ ۲۲۲
  اران را عنبر افشان کند هر مزکومى از طيب مشموم نصيبمشام ي

   هر چند اهل .ئى گيرد برد و از فيوضات اين يوم موعود بهره
  ّيان حقيقى اول استعدادّآفاق را آرزوى اشراق نه ولى مرب
  ّ ياران الهى نيز بايد اول بتربيت .دهند بعد فيض مبذول دارند

القا کنند و الا مزکومّاستعداد و قابليت بخشند بعد کلمة ا ّ  
ّ فضل حق در اين دور الهى قوتى بياران بخشيده .از مشموم محروم ّ  

  .که ايجاد استعداد کنند و بسبيل رشاد هدايت فرمايند
  ّحمد  اين موطن مقدس رحمن بنفحات قدسال _    ۲۲۳

ّمعطر است و اسرار الهيه بوسائط رحمانيه منتشر يعنى امر ا ّ ّ  
ّو است و مجلس شور در نهايت الفت و محبت تأسيس شدهرو بعل    لهذا .ّ

  مجلس را محفل روحانى ناميد تا مورد سنوح رحمانى اين عبد آن
ّگردد و جميع متحد و متفق در تأسيس کمالات روحانيه در حقائق ّ ّ  
  ّانسانيه بکوشند و از خدا بخواهند که مظهر هدايت کبرى گردند

   اى ياران عبدالبهاء قسم .آفاقو سبب مرور نفحات قدس در 
ّبجمال قدم چنان تأييدى در ملکوت وجود مقدر که بتصور نيايد ّ  
  ّجنود تأييد و الهام در ملکوت ابهى  مجندند و منتظر جولان نفسى
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   و اليوم .در ميدان عرفان تا آن جيوش و جنود فوراً نصرت و تأييد نمايند

  ثمر و اثر است و عاقبت سبب ىّهر چه بنشينيم و بينديشيم کل ب
  اسف و حسرت مگر آنکه در سبيل آن دلبر مهربان جانفشانى نمائيم

  و بنشر آيات تقديس پردازيم و نفوس را بهدايت کبرى دلالت
  نمائيم و علم موهبت عظمى برافرازيم از ما سوى ا منقطع گرديم

   اينستّو با قلبى منجذب جميع اهل ارض را مشتعل و متذکر نمائيم
  .مين ًصفت ثابتين و اينست سمت راسخين و اينست رحمة للعال

   محفل تبليغ، اى بندگان جانفشان دلبر ابهى  _ ۲۲۴
  ا کنيد نشر نفحات نمائيد و اعلاء کلمة ا پبيارائيد و بزم تقديس بر

  فرمائيد تا محفل شما مطلع نور هدى گردد و منزل شما مصدر تقديس و
  ه اميد بفيض تبليغ نشو و نما نمايد و هر نفسى که اليوم شجر .تقوى

  ّلب بحجت و برهان بگشايد و يا آنکه محفل تبليغ بيارايد مورد
ّالهامات غيبيه گردد و از تجليات لاريبيه بهره و نصيب برد ّّ.  

   شمع خاموش بودى ، ملکوت ااى منجذبۀ _ ۲۲۵
  شتى شنواالحمد  روشن گشتى صامت بودى ناطق شدى بينا گ
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   هر نفسى امروز لسان بتبليغ گشايد .شدى زنده گشتى پاينده شدى

  و بنشر نفحات ا پردازد روح القدس تأييد نمايد و توفيق بخشد و
ّ زيرا بقوتى ملکوتيه قائم گردد .مقاومت من على الارض تواند ّ  

ّالبته قواى ناسوت مقاومت نتواند قوه لاهوت غلبه نمايد ّ  
  ت که ملاحظه مينمائى تلامذه مسيح هر چند بجسم ضعيف بودنداينس

  ّو بحسب ظاهر مغلوب ظلم هر امير ولى عاقبت غلبه بر کل نمودند و
  .ّجميع را در ظل خويش در آوردند

۲۲۶ _ در يوم ظهور تجلى ،ّاى مشتعل بنار محبت ا ّ  
ّمجلى طور مشاهده نمودى و از شجره طوبى نداى انى انا ا ّ  
  استماع کردى از ماء طهور نوشيدى و از کأس مزاجها کافور

ّچشيدى بمشرق انوار توجه نمودى و بملکوت اسرار تبتل کردى ّ.   
  حال وقت آنست که ترتيل آيات توحيد کنى و تجديد خلعت تجريد

  ّبحب جمال قدم سائر امم را بوجد و طرب آرى و بثناء اسم اعظم قبائل
  مت و سکوت بهت و خمود آرد و ندا فرحو ملل را جذب و وله دهى ص

  نغمه ابکم و شعله زغال است و مرغ بى بيمنتهى بخشد آتش بى
   پس اى مرغ سحر نغمه و .لال شجر را ثمر بايد و سراج را شعاع و شرر

  . نما تا نفوس مخموده باهتزاز آيدنه اى نوائى زن و آغاز ترا
 



  ١٦٢ص 
  ّى حق و عاشقان طالبان کو ،اى طالب جمال مختار _ ۲۲۷

  جمال مطلق از عالم ملک در گذرند و بجهان ملکوت دل بندند از ملک
  هستى خويش بيزار گردند تا در جهان هستى حقيقى در آيند چشم
  بصيرت بگشايند و جمال معشوق حقيقى را آشفته و پريشان گردند

  شب و روز بذکر مليک وجود و جمال محمود و شاهد مشهود مشغول شوند
   حال وقت جوش و خروش است و هنگام .وايش را فراموش نمايندو ما س

   هاتف غيبى ندا ميفرمايد فاستبشروا يا . سروشگاستماع بان
   .لينتشر نفحات ا اهل البهاء و اجهدوا يا اهل الولاء و اسعوا يا معشر الوفاء

  ّنامه شما رسيد الحمد  احباى، اى يار با وفاى من  _ ۲۲۸
  هايت سرور و تمکين مشغول بخدمت نور مبين و اميد چنين استقزوين در ن

   يعنى ياران الهى با نفوس . عظيم شوندأّکه در آينده موفق بتبليغ نب
  ّسائره طرح الفت افکنند و بکمال محبت و مؤانست پردازند اين نوع

  ءمعاشرت در اکثر نفوس تأثير نمايد و گوش بکلام دهند و چون استعداد القا
  ّ اول بايد کوشيد تا استيحاش در خلق .ينند بحکمت القاء کلمه کنندکلمه ب

ّنماند مثلا هر يک از احبا در هر سال يکنفرى انتخاب کند ابتدا حسن ً  
  . معاشرت نمايد تا وحشت نماند بعد بتدريج تبليغ کند اين بهترين طرق است

 



  ١٦٣ص 
  ّ اليوم اهم امور ،اى ياران عزيز عبدالبهاء _ ۲۲۹
  ّيغ امر ا و نشر نفحات ا است تکليف هر نفسى از احباىتبل

  الهى اينست که شب و روز آرام نگيرد و نفسى برنيارد جز بفکر
يعنى بقدر امکان بکوشد که نفسى را بشريعه بقا . نشر نفحات ا  

  هدايت نمايد و احيا کند زيرا اين اثر از او در اعصار و قرون
  ّ هادى اول تتابع و ترادف و تسلسل در مؤمنينمتسلسل گردد چه که از

   .ّديگر کند عاقبت يک نفس مقدس سبب احياء صد هزار نفوس شود
ّملاحظه فرمائيد که چه قدر اهميت دارد که هدايت يک نفس اعظم از ّ  

  ّ زيرا سلطنت ظاهر در ايامى چند منتهى شود نه اثرى .سلطنت است
  ه بشارتى و نه اشارتى نه نامىو نه ثمرى و نه سرورى و نه فرحى و ن

  ّ اما اين سلطنت که هدايت نفوس است دست در .و نه نشانى باقى ماند
   لهذا .آغوش دلبر ابدى نمايد و انسان بر بالين سرمدى بياسايد

  بايد محفلهاى روحانى در جميع بلاد فراهم آيد و فکرشان اين باشد
  محض نشرکه نفوسى هدايت شوند و همچنين باطراف و اکناف 

  نفحات ا نفوسى ارسال شود که طالبانرا بسبيل الهى هدايت
ّ مثلا بلادى که در محلات .ّنمايند حتى عبور و مرور نيز مفيد است ً  

  ئى افتاده يارانى که در آنجا هستند از جائى خبرى  گوشههکفعتم
  ّندارند اگر چنانچه خبرى گيرند بالتصادفست حال اگر نفوسى

ّمايند و احبا را بشارات الهيه دهند و در هر جا يک شبعبور و مرور ن ّ  
 



  ١٦٤ص 
  ّدو شب بمانند اخبار ارض مقدس و سائر بلدان و ديار را از شرق و

  ّغرب بدهند و بکمال محبت و جوش و طرب معاشرت کنند اين سبب
  انجذاب و اشتعال شود و نفوس تربيت گردند و بشور و وله آيند

  .ّد و علت اعلاء کلمة ا گرددهمين سبب نشر نفحات شو
ّايتها النفوس المبارکه _ ۲۳۰   ّ شما بدقت تمام نامۀ ،ّ

   دوستان نهايت سرورملاحظه گرديد از مساعى حميده و همم جليلۀ
ّحصول يافت توجه بآستان مقدس شد و طلب تأييد و توفيق گشت    زيرا .ّ

  يد چنان استّامور مرهون بعنايت است و تأييد حضرت احديت لهذا ام
ّکه تأييدات غيبيه و توفيقات لاريبيه بحصول پيوندد   ءآ عبدالبه .ّ

  جميع غوائل هاجمه و مشاغل لازمه را ترک نمود و جميع امور را
  ّواگذاشت و سفر نمود با وجود اينکه محرومى از آستان مقدس بسيار

  مشکل و صعب بود و سبب حزن و اندوه و سه مرض مزمن جسمانى مستولى
ّابداً طاقت و تحمل حرکت نداشت باز توکل بر جمال بيمثال نمودهو  ّ  

   زيرا مشاهده کرد که تأييد در تبليغ است و .باطراف جهان شتافت
  ّتوفيق در نشر نفحات ا و نعم الرفيق شب و روز جز بيان حجج

  و برهان و اعلاء کلمه يزدان و بشارت بطلوع صبح هدى و مژده باشراق
   هر چند الطاف جمال مبارک هميشه شامل .لى نداشتشمس حقيقت شغ

 



  ١٦٥ص 
  ئى بود که پايان عنايت بدرجه بود ولى در اين سفر بحرى بى

  ئى فوراً سر رشته در دست بود بهرجهت که ّمجرد دست بردن بکلافه
  ّتوجه ميشد ابواب مفتوح مشاهده ميگشت و سبب اين بود که از هر

   ناطق و نام مبارک ورد دائمّفکرى فارغ بود و لسان بذکر حق
ّو نفثات روح القدس مؤيد جان و دل و الا اين ذره را چه قدرتى و ّّ  

   بارى ايران ويران و جميع خلق مشغول .اين قطره را چه وسعتى
  بيکديگر جانها بامان آمده و دلها از پريشانى فرياد و فغان

  صوصنمايد استعداد عظيم حاصل گشته بايد ياران الهى على الخ
  ئى آرام نگيرند جميع فکر را در آن حضرات ايادى امر ا دقيقه

  حصر نمايند که اين بنياد الهى بلند شود و نسيم رحمانى ايران را
ّ پس اى حضرات ايادى امر ا در حق من تضرع و .ّمعطر کند ّ  

ّابتهال کنيد من نيز در حق شما عجز و زارى کنم که قوتى ّ  
  ّمانى و نصرتى ملکوتى و تأييدى ربانىآسمانى و موهبتى رح

ّو فتوحى لاهوتى حاصل گردد کل موفق بآنچه بايد و شايد شويم تا ّ  
  انوار صبح هدايت را در خاور و باختر منتشر کنيم مانند نفوس
  ّمبارکى که در ظل حضرت مسيح بودند بجانفشانى برخيزيم و

  دلبر باّبمنتهاى وفا موفق شويم و همواره بخاطر آريم که آن 
  وفا چه جفا کشيد و چه قدر زحمت و بلا ديد و چگونه اسير سلاسل و
  اغلال بود تا ما بيچارگان را چاره دهد و ما ذليلان را در ملکوت

 



  ١٦٦ص 
   بشکرانه اين الطاف بايد در هر دم صد جان نثار .خويش عزيز فرمايد

  ّنمائيم عبدالبهاء از شدت شرم و حيا بجمال ابهى  قسم که
  رزوى فنا نمايد زيرا در مقابل اين عنايت نفسى بشکرانه نکشيدآ

  ّئى از خدمت موفق نشد مگر آنکه حضرات ايادى و تا بحال بقطره
  بهره را نصيبى از ّامر ا تضرع بملکوت ابهى  نمايند و اين بى

  موهبت خدمت طلبند بلکه من بعد حرکت مذبوحى نمايد و جان و دل
ّتسلى جويد و بذره ّى از عبوديت موفق شودئ ّ ّ.  

   تا توانى در هدايت خلق کوش و ،اى بنده الهى _ ۲۳۱
  يد عنايت در مزرعه آفاق تخمى پاک ّسقايت بوستان حق نما

  ّافشانده و البته اين کشت دهقان حقيقت جهانرا بهشت نمايد و اين
  اريبّتخم پاک ارض را زينت افلاک بخشد و احباى الهى در اين جو

   پس تا توانى آبيارى کن .آب فيض حضرت پروردگارآبيارند و 
  ّتا فيض حضرت بارى کامکارى بخشد و نور احديت بدرخشد و
ّيگانگى علم افرازد و بنيان بيگانگى براندازد محبت عموميه ّ  

  . فيض يار مهربان شودرخ بگشايد و جهان آئينۀ
   در اين عهد جليل و قرن عظيم که ،اى ياران روحانى _ ۲۳۲

 



  ١٦٧ص 
ّآفتاب ميثاق چون نير اعظم آفاق از اشراق ملکوت وجود را منور ّ  
  نموده و محيط اکبر امواج فيوضاتش از ملکوت ابهى  بساحل
  قلوب متواصل و نسيم عنبرين و شميم مشکين از رياض الهى
ّمنتشر و ارياح فلاح از مهب عنايت متهيج و بشارات الهيه از ّ ّ  

ّبانى و دوستان الهى بقوتىافق اعلى متتابع بايد ياران ر ّ  
  ّملکوتى و قدرتى جبروتى و عونى الهى و صونى ربانى و لسانى
  ّناطق و علوى شاهق و انقطاعى فائق و فيضى عظيم و نورى مبين
  و جذبى شديد و ولهى ليس عليه مزيد مبعوث گردند چه که اين
  انتساب بدرگاه الهى را اين شئون رحمانى لازم و اين اکتساب

  ت آستان جمال باقى را اجتلاب انظار عنايت نامتناهىّعبودي
ّئى که از فيض نيسان رحمت نصيب برد البته سبز و خرم  هر سبزه .واجب ّ  

  ّ گرفت البته تر و تازهه ئى ئى که از عين الطاف بهر گردد و هر شجره
  ّشود و هر مشکاة که از انوار جمال رحمانى اقتباس کرد البته

  د و اين شئون ما به الامتياز بين الابرار و گردءّمنور و مستضى
ّالاشرار در جميع قرون بوده فريق فى الجنة و فريق فى السعير ّ.   

  پس حال بايد ما دست بدامان حضرت يزدان زنيم و بر عهد و پيمان
  محکم شويم و بر صراط رحمن ثابت و مستقيم گرديم و بعون و عنايت

  ّ سنوحات رحمانيه شويم وجمال قديم بکوشيم و بجوشيم تا مراکز
ّمطالع انوار توفيقات ربانيه بعروه وثقى تمسک و تشبث نموده ّ ّ ّ  

 



  ١٦٨ص 
  ّجميع همت را حصر در نشر برهان ا نمائيم و جميع اوقات را وقف
  سطوع رائحه رياض کبريا تا شرق و غرب مطلع آيات توحيد گردد

  ّن مزين شود وو جنوب و شمال مهبط اسرار تفريد وجوه بنضره رحم
  ّصدور بنور ايقان و آثار ظهور در کل مراتب وجود ظاهر و باهر شود

   .ّوقت جهان جنت ابهى  شود و عالم ملکى آينه ملکوت گردد آن
  اوست خورشيد درخشنده و بخشنده مهربان _ ۲۳۳

   سپيده دميد و خورشيد درخشيد بهار رسيد ابر فروردين ،اى جمشيد
  را بهشت برين نمود سرو بباليد مرغگريست ارديبهشت کيهان 

  بامداد بناليد گل بشکفت و سوسن آزاد با زبان خاموش گوهر راز
  پا شد و جشن سده در چمن آشکار گشت پنهان بسفت بزم کرم بر

  جام جم در گردش آمد و آهنگ باربد بلند شد ساز و آواز بميان
   باده وآمد چنگى ترانه آغاز کرد و با چنگ و چغانه دمساز شد خمر

  ل بجوش آمد در انجمن گل نوشانوش در گرفت مرغان چمن سرمستمُ
  ّ با همه اين هاى و هوى و غرش و .گشتند تذروان مى پرست شدند

  فرياد و گفتگوى و جنبش و آواز و گردش جام مشکبوى مرغانى
  بجستجو نيامدند و باين گلستان نشتافتند تو آوازى

   .ند و هوشيار شوندبرآر و فريادى بزن بلکه بيدار گرد
 



  ١٦٩ص 
   بشير مصرى حامل قميص يوسف ،بشير چون شيراى  _ ۲۳۴

  ّکنعان بود اما تو حامل پيرهن عزيز مصر رحمان ببين تفاوت ره از
  ّکجاست تا بکجا ولى قوت استشمام پير کنعان لازم تا رائحه آن
  قميص يوسفى را استنشاق نمايد و قدرت استنشاق يعقوب الهى

   . رائحه جانبخش پيرهن اين يوسف الهى استشمام کندواجب تا
  ّمقصود اينست که بوى دلجوى آن پيرهن دمن و چمن و گلشن را معطر
ّو معنبر نموده ولى حيف که مزکوم محروم است و مختل الدماغ مأيوس ّ  

  ّ تو اين رائحه الهيه را عرضه کن و قميص يوسف الهى را .و مشئوم
َيشْلَحامل شو فمن شاء ف ْيزْلَ ف شانَْ مَ ومَ   .مْکَُ

   سالهاى چند در لباس مستمند ،اى مونس ياران  -٢٣٥ 
  سرگشته کوه و صحرا و گمگشته دشت و دريا بودى و لب تشنه چشمه

   ثبات گشتى تا بعين تسنيم پى بردى و ازحيات و پرنشئه بادۀ
   حال يک قدحى .باده الست سرمست گرديدى و از نيست و هست گذشتى

   :ّ صهباى محبت ا بدست گير و بر رندان مى پرست صلا زن و بگواز
  هنگام حصول    وقت وصول است اين " ؟تا چند گمگشته دشت و بيابانيد

  وقت  آسوده شو آسوده شو   بل اصل اصول است اين   است اين 
  بيابانى گذشتو دشت   ّايام نادانى گذشت   پريشانى گذشت 

 



  ١٧٠ص 
  بر کوه و دشت در صبحدم  شمس حقيقت زد علم   ه شو آسوده شو آسود

  حال" . آسوده شو آسوده شو   ماه ملل مير امم   ّمقصود کل شاه قدم 
  ّوقت آنست که درگاه احديت را ملجأ و پناه کنيم و بيدار و پرانتباه

   اى مونس .گرديم در جهان شورى افکنيم و حشر و نشورى ظاهر سازيم
   . دلبر نازنين گردى و جليس آن يار دلنشيناميدوارم که انيس آن

ّاى مونس شکر حضرت احديت را که در آستان مقدس وارد و روى را ّ  
  بخاک درگهش پرانوار و موى را بغبار رهش مشکبار نمودى و طوف
  کنان گريان و نالان و سوزان اشعار آبدار خواندى و چشم ياران را

  لزار ما حول بقعهاز سرشک ريزان چون ابر بهاران نمودى و گ
  ٔمبارکه را باشک ديده و آب جويبار تسقيه کردى و حول مطاف ملا

  ىّ از فضل الهى استدعا مينمائيم که بکل .اعلى طواف نمودى
  جمع ّگرفتار حق گردى و سرمست جام سرشار او تا سبب شوى آن

   .سر و سامان را سر و سامانى دهى پريشان را جمع نمائى و آن بى
  آنچه مرقوم نموده، گشته صحراى الهى اى سر _ ۲۳۶

  بوديد معلوم و مفهوم گرديد و از مضامين رائحه رحيق مختوم
  ّ فى الحقيقه کلمه الهيه حکم نار موقده دارد و در هر .استشمام شد

  ّاقليم القا شود البته شعله برافروزد و پرده خمودت متزلزلين
 



  ١٧١ص 
ّبسوزد و قل جاء الحق و زهق الباطل ان    اى . الباطل کان زهوقاّ

  ّ برافروز و اى پروانه محبته ئى ّنائره محبت ا در آفاق شعل
  ا حول شمع هدايت پر بسوز اى طير حديقه عرفان در رياض
  عهد و پيمان نغمه و آهنگ آغاز نما و اى حرباى وادى ايقان

  ّ اهل وساوس نفسيه خفاشانند .از پرتو کوکب الطاف ديده روشن کن
  ن انوار سطوع يابد سر در گريبان کنند و مخفى و پنهان شوندچو

  ّحرارت محبت خمودت و جمودت زائل نمايد جنود ميثاق سپاه
ّ اللهم يا محيى .ّتزلزل را غلبه نمايد و ان جندنا لهم الغالبون ّ  

ّالقلوب بنفحات الميثاق و منور الابصار بضياء الاشراق ايد عبدک ّ  
  ّيتک على اعلاء کلمتک فى تلک العدوةالخاضع الخاشع بباب احد

ّالقصوى و نشر آثارک فى تلک الاقطار و جمع شمل الموحدين فى ظل ّ  
ّنورک المبين و اشرح الصدور بظهور عونک من ملکوتک الابهى  انک انت   . ير القد ّ

  جميع اوقات را صرف تبليغ کن و، اى امة البهاء  _ ۲۳۷
  ا بهدايت کبرى مهتدىبتنبيه نساء غافله پرداز تا ايشان ر
   است ّ اليوم تأييدات الهيه شامل نفوسى .ّنمائى و بورقات مقدسه مقتدى

مشغولند و بنشر نفحات ا که شب و روز به تبليغ امر ا  
  .ّمألوف اين است مغناطيس عون و صون و عنايت و موهبت حق
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     ۲۳۸ _ منجمد ساعت که جسم ،ّاى مشتعل بنار محبت ا   

ّو فلز متطر   قست بسبب نظم و ترتيبى ماهرانه حرکت منتظمانهّ
  دارد با وجود آنکه جسم ثقيل است اوقات انتقالات کوکب
ّجليل را معين نمايد و بشير قرب طلوع نير فلک اثير گردد ّ.   

  و چون حرکتى خفيف و ضعيف در جسم ثقيلى حاصل شود چنين ثمر
  ى روحانى در جسم انسانىجليل حصول يابد پس اگر حرکت شوق

  که بمثابه روح اين عالم عنصريست ظاهر شود چه آثار باهره و کمالات
  ئى ّ پس از خدا بخواه که بترتيبى الهى و قوه .ّلامعه تحقق يابد

  روحانى سبب حرکت وجدانى هياکل انسانى گردى و رصد حرکات
  ٔکواکب ملا اعلى و نجوم ملکوت ابهى  شوى و چون روح پرفتوح

  .ّلت حرکت و اهتزاز جسم عالم امکان باشىع
   جهان را غفلت مستولى بود و ،اى منادى پيمان _ ۲۳۹

  امکان را ظلمت محيط و متوالى و کيهان را خمودت و برودت مرض
  ّسارى تا آنکه بحر رحمانيت بموج آمد و نسيم عنايت بوزيد صبح
  هانهدى بدميد و شمس حقيقت بدرخشيد ولوله در آفاق افتاد و ج
  آفرينش بلرزش آمد عالم ابداع بديع شد و جهان ايجاد بهشت

  ّبرين گشت عالم انسانى در ظل علم رحمانى محشور شد بينايان محو
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  مشاهده انوار گشتند و عاشقان منجذب بجمال جانان مى پرستان
  سرمست جام سرشار گشتند و مشتاقان مستغرق بحر لقا و موهبت

  مبتلاى بحرمان شدند و کران مستغرق در خوابّ اما کوران  .ديدار
  ّو نسيان ولى بعضى نفوس در حال طفوليتند و هنوز مبتلاى
  ّبمحروميت بايد اين نفوس را تربيت نمود دلالت کرد و
  هدايت فرمود تا از حرمان نجات يابند و محرم خلوتگاه

   اى بنده جمال ابهى  اميدوارم که سبب .حضرت رحمن شوند
  جهات شوى و نفخه روحانى بدمى و تأييد نحيات اهل آ

  .طريق نجات از روح القدس يابى دمت نفس حيات گردد و قدمت اثر
   سر پرشورى بجو ،اى بنده صادق جمال قدم _۲۴۰

  و قلب پرآشوبى بطلب درياى محبت ا را موجى عظيم
   هر دلى .باش تا لئالى حقائق و معانى نثار نمائى

  ست خارا و ديده اگر شيفته روى او موى او نه سنگيآشفتۀ
   بارى وقت فرياد و فغانست و هنگام .نه کور است نه بينا

  .و انشراح صدور جوش و خروش بين عالميان تا توانى سبب روشنائى قلوب شو
 



  ١٧٤ص 
   از قرار معلوم بشهادت ،اى نو رسيدگان باغ الهى _ ۲۴۱

  ى ايشان در نزدايد گواه ّجناب حاجى نبيل تحصيل فن جليل نموده
  اشتباه ّعبدالبهاء حجت و برهانست ابداً شبهه نميماند و گواه بى

   لهذا باستماع اين بيان چنان روح و ريحان يافتم که .اينست
  ّبذکر شما پرداختم و از حق ميطلبم که در صون حمايتش محفوظ و مصون

  ّمانيد و دست بذيل عنايتش زنيد و در سايه رحمانيتش بياسائيد و
  ّوز و شب بکوشيد تا ادله قاطعه و حجج ساطعه و براهين لامعه ازر

  براى هر سامعى اقامه نمائيد در هر محفلى زبان بگشائيد و مانند
  ها بدريد ور گردانيد پرده عندليب مستمعين را از اين خبر بهره

   .و ظلمت ضلالت زائل نمائيد کشف غطاء کنيد و بنور هدى بتابيد
  از اسرار هدايت نه زيرا سبب نجات و حياتامروز موهبتى اعظم 

   اگر مريض جسمانى را طبيبى حاذق معالجه نمايد .اهل آفاق گردد
  و سبب شفا گردد چه قدر مورث وفاست ديگر ملاحظه کنيد که اگر
  نفسى بيمار قلبى و عليل روحانى را از امراض قهر و غضب الهى

  .ت ارجمندىّنجات دهد و شفا بخشد چه مقام بلنديست و چه هم
ّ معلم اول را گويند که در جميع علوم ،اى ارسطو _ ۲۴۲ ّ  

   ملاحظه نما که علم و دانش .ّممتاز کل امم بود و از مشاهير بنى آدم
 



  ١٧٥ص 
  ّچه قدر سبب عزت عالم آفرينش است که شخصى يونانى ممدوح و مقبول

  امم رومانى و ايرانى بلکه عالم انسانى شد و حال آنکه علومش
   حال تو از خدا بخواه که از علوم ملکوت .ّعلق بعالم امکان داشتت

  ٔاعلى و از فنون ملا ابهى  قسمت عظمى برى تا در جهان لامکان
  .مشهور روحانيان گردى و طبيب رحمانيان شوى

   همنامت شهره آفاق شد و بحکمت ،اى افلاطون _ ۲۴۳
  ت و دانائى سبب فوز و فلاح اس .اشراق معروف و ممتاز گشت
   لهذا در اين دور بديع علم و دانائى از .مغناطيس فيض و نجاح

  ّاعظم مناقب عالم انسانى است تا توانى کل را بتحصيل علم مفيد
  ترغيب و تحريص کن تا مستفيد گردند و سبب روشنائى عالم انسانى

  .دانائى گردند شوند ظلمانيان جهل نورانى شوند و نادانان عصر سردفتر
  رحمانيست و اين قرنعصر  اين عصر  ،ران الهىاى يا _ ۲۴۴

ّقرن روحانى ذرات اشياء در وجد و طربند و کاف   ه ممکنات درّ
  حرکت و اهتزاز حرارت شمس حقيقت چنان تأثيرى در حقائق

 



  ١٧٦ص 
   ملاحظه نمائيد .موجودات نموده که جميع اشياء در نشو و نماست

ّکه عقول بشريه و همت انسانيه و ادراکات ّ   ّ قلبيه و اکتشافاتّ
ّ و تدقيقات رياضيه و تعميقات طبيه و سائريهّعقليه و فنون عال ّ ّ  

ّيه و علوم روحانيه و صنايع بديعه و بدايع لطيفه وّفنون ماد ّ  
  ّمدنيت کامله و تعديل اخلاق و تنوير آفاق در جهان انسانى بحشمتى

  تّپايان در نشو و نماست ولى ياران الهى بايد از کل سبق بى
  گيرند و در اين فضائل و خصائل که زينت حقيقت انسانيست بکمال

ّ زيرا اين نفوس مقدسه بيش از کل .جهد کوشيده اکتساب نمايند ّ  
ّمؤيدند و بهتر از کل موفق و بر حزب ا اکتساب کمالات معنويه ّّ ّ  
 ّو صوريه بصريح آيات بينات فرض و واجب است و الحمد ّ  

ّ در هر امرى موفق و مؤيدنداستعدادشان کامل و    لهذا بايد ياران .ّ
  الهى شب و روز در فکر آن باشند که مرکز اين انوار گردند و مجمع اين

   هر نفسى بايد .ّاسرار و مصدر اين افعال و الا سبب حسرت و احزان گردند
  ّملاحظه کند که رضاى حضرت پروردگار در چه چيز است و سبب قربيت

  وال و چه اطوار و چه گفتار و بجان و دل بکوشدّحضرت احديت چه اح
  .و بجوشد و بآن عمل نمايد

  ّ در اين دور بديع تعلم و تعليم از اعظم ،اى بنده الهى _ ۲۴۵
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  ّ بر هر نفسى تعلم بقدر .ّاوامر رب کريمست و نصوص کتاب مبين

  ّ اما .ّخواندن و نگاشتن و تعلم مبادى علوم لازمه فرض و واجبست
  ّعليم از اعظم عبادات نور مبين و مقتضاى عبوديت درگاه رحمنت

  ّو رحيم ارتقاء و انحطاط امم از نتايج علم و جهلست زيرا ترقى
  ّعالم انسانى به دانائى است و تدنى عالم بشرى به نادانى

  نوع بشر چون دانائى افزايد رحمانى گردد و چون دانش آموزد
ّربانى شود هل يستوى الذين يعلم    پس ؟ّون و الذين لايعلمونّ

  تا توانى بکوش که نورسيدگان دور بديع واقف بر حقايق و معانى
  ّگردند و تحصيل فن بديع کنند و واقف شوند و آگاه و دانا گردند

  ئى برند و از فنون مفيده و پرانتباه از جميع علوم نافعه بهره
  ونّ اما فنون عتيقه غير مفيده مانند اصول فن .نصيبى گيرند

  .نيست جنونست اوقات را صرف نمودن نشايد و نبايد
  در اين ليل ظلمانى از هاتف، ياران نورانى من  _ ۲۴۶

  پنهانى ندائى بسمع روحانى رسيد که اى مشتاق وقت آنست که
ّبذکر اهل وفاق پردازى و بياد ياران نير آفاق افتى احبا را ّ  

  انى آهنگسبب فرح و سرور گردى مستمعان را نغمه طيور بشنو
  بديعى بلند کنى و نغمه جديدى در چغانه و چنگ بر افرازى تا قلوب

 



  ١٧٨ص 
  باهتزاز آيد و جانها بانجذاب افتد و دلها پر از التهاب گردد و
  ٔگوشها سرود از سروش ملا اعلى شنود زبانها ناطق گردد وجوه
  بارق شود نفوس نخل باسق گردد و در استقامت و ثبوت جبل

  د و طرب احاطه کند غم و اندوه ازاله گرددشاهق شود وج
  ّچشمها اشکبار شود و رخها پرانوار گردد سکون مبدل بجنون شود

  و صبر و قرار منقلب باضطرار گردد اسرار آشکار شود خفته
  بيدار گردد پژمرده تازه شود مضطرب آسوده گردد محروم

  محرم راز شود مجنون عاقل و هشيار گردد کور بينا شود و کر
   اى ياران .شنوا گردد مخمود آتشبار شود مفقود پديدار گردد

  وقت بيداريست نه خواب زندگيست نه ممات زمان حرکتست
  نه سکون وقت هوشمنديست نه جنون عصر جمال مبارکست قرن

  اسم اعظمست آهنگ بديعست لحن جديد است گلبانگ طيور است
  را از دستگلشن حبور و سرور است وقت را غنيمت شماريد و فرصت 

  ندهيد تا توانيد بتابيد و بشتابيد و بربائيد و
  بيارائيد و بياسائيد جانفشانى کنيد مهربانى نمائيد
  آسمانى گرديد يزدانى شويد ملکوتى گرديد لاهوتى

  .شجره وجود ببار آريد ئى از ئى از حيات بدست آريد و ثمره شويد تا نتيجه
 



  ١٧٩ص 
  اگر بفضل و عنايت، ّ جمال رب رحمن آشفتۀاى  _ ۲۴۷

  ّجمال قدم باحباى خالصش پى برى از وجد و سرور برپرى و چون
  ّ رب غفور زبان بگشائى وطيور شکور در حدائق حبور بشکرانۀ

   يوم يوم قيامست و وقت وقت خدمت بامر .بانواع نغمات بسرائى
ّعزيز علام تا چه نفسى بقوتى ملکوتى و قدرتى جبروتى و تأييدى ّ  

  ى آسمانى و بشارتى روحانى برتّ نفسى رحمانى و هملاهوتى و
   قسم بذات پاک که انوار طلعتش .هدايت من على الارض قيام نمايد

  .ٔافلاک را روشن نمايد و نفحات روحش در ملا اعلى منتشر گردد
ّتا توانائى دارى در عبوديت حق، ّاى بنده حق  _ ۲۴۸ ّ  

  ّفشانى نما و در ظلّبکوش و بذکرش بخروش و در خدمات احبايش جان
ّاش کامرانى عبوديت باحباى الهى عبوديت بحقست و کلمه ّ ّ ّ  

خدمت دوستان و نعت و ستايش ياران راجع الى ا.   
  ّتا توانى بخدمت احباى الهى، ّبنده حق اى  _ ۲۴۹

  ّپرداز زيرا خدمت احبا بندگى درگاه حضرت کبرياست و مقبول
  ا و آنى راحت مجو بلکه بجان مياس ئى بارگاه جمال ابهى  دقيقه

 



  ١٨٠ص 
  و دل بکوش که يارى از يارانرا غاشيه بر دوش گردى و سبب فرح

   اينست موهبت که جبين عبدالبهاء .و شادمانى قلب نورانى شوى
  .بآن روشن است تو نيز شريک و سهيم او شو

 ۲۵۰ _ وقت پرواز است و ،ّاى باز هواى محبت ا   
  ّجز و نياز است تا توانى همتى بنما وکشف راز است هنگام ع

  شهپرى بگشا و صيدى بنما و شکارى بيفکن تا در ساعد شهريار ملکوت
ّمقر يابى و در فضاى دلگشاى گلشن حي لايموت سير نمائى    اگر .ّ

  ّبدانى که چه فضلى محيط است و چه عنايتى در اين بسيط البته جسم
  .ک گردىبگذارى و جان شوى عالم خاک بنهى کوکب افلا

   در اين امر الهى که ،اى مستشرق از انوار هدايت _ ۲۵۱
ّروح القدس اول خادم و ساعيست جهدى نما که حسن خدمتى و علو ّ  

ّهمتى بنمائى تا منظور نظر ملا اعلى گردى و مشمول توجهات ّٔ  
ّو عنايت ملکوت ابهى  شوى و مظهر تأييد من يدع الناس باسمى فانه ّ  

   خدمت .ّ يعجز عنه من على الارض کلها  گردىّمنى و يظهر منه ما
  امر ا عبارت از تنزيه و تقديس و تجريد و تفريد است و ظهور

 



  ١٨١ص 
ّبشئون رحمانى در بين ملا انسانى و ثمر و اثر اين خدمت عزت ٔ  

   تراب که پستّ انسان است در جميع عوالم الهى حتى در نقطۀقديمۀ
  ّظه نما که حتى در جهان خاک و جماد ملاح .و نازلترين مراتب است

   .آثار چه نفوسى موجود و مشهود است و از اين قياس کن و عبرت گير
  ئى گرفتار باشيم و در اين قفس باميد تا کى در اين دام بجهت دانه

ّئى مسجون و محزون بمانيم رب ارفعنى اليک و نج ّحبه   . العظيمّهذا الغم ى مننّ
  دست و پرى بگشا و آستينى، ى اى اديب دبستان اله _ ۲۵۲

  ّبيفشان توجهى بنما و بال و پرى باز کن پروازى آغاز نما و
  نغمه و آوازى از حنجر روحانى برآر و لحن حجازى و عراقى بخوان

  زار شمع بلبل گوياى اين گلزار شو و هزار هزار آواز اين لاله
  يلىّروشن انجمن عالم شو و جوهر جامع حقيقت آدم رخى منور کن ذ

ّمطهر بنما مشامى معطر کن و عقلى مصور ببين پردۀ    مستورى براندازّّ
   و اگر نقابى جوئى چون نور ديده .و چون گل رسواى کوچه و بازار شو

  اف صافى درآ مست و مخمور شو محو وّ شفدر نقاب زجاجى و پردۀ
   سينا جو آفت منجمدان باششيدا شو سينۀو مشهور گرد واله 
   کارى کن که در .ن گرد نجم بازغ شو و نور لامع گردو فارس ميدا
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  ملکوت ابهى  و افق اعلى با رخى روشن و جانى چون گلشن مشهور

  ّگردى و نشر نفحات قدس نمائى و حشر مجامع انس کنى و چون از مقر
  کوس و اعلامو ّفنا بمکمن بقا توجه نمائى با سپاه و جنود و طبل 

  . آهنگ ملکوت ابهى  کنى مشهورمنشور و الويۀ
۲۵۳ _ از پرتو ،ّاى نجوم بازغه افق محبت ا  الحمد   

  ّايد و چون سراج نورانيه در شمس حقيقت در خاور و باختر درخشنده
  انجمن عالم روشن و تابنده از رشحات سحاب فيض ابدى مانند گل و

  رريحان پرطراوت و لطافتيد و از فيوضات نور حقيقت مانند رخسا
  ايد مهرويان پرحلاوت و ملاحت در لوح محفوظ امکان آيات باهره
ّو در رق منشور لامکان بينات زاهره مظاهر آثار توحيديد و مطالع ّ  
  انوار تفريد جميع از فيض ابدى آن نور مبين با بهره و نصيبيد

   پس . صافى از فيض آفتاب جهان الهى روشن و منيرو مانند آئينۀ
   و سعى بليغ مبذول داريد که روز بروز آئينهبجان و دل بکوشيد

  ّدلها جهان افروز گردد و انوار حق بتابد و جهان آفرينش آرايش تازه
ّ اى احباى الهى آن مربى يزدانى جميع ما را بتربيت .يابد ّ  

  الهى پرورش داد و تعاليم آسمانى تعليم کرد تا هر يک بمثابه
  بانوار انقطاع و انجذابشمعى در محفل عالم شاهد انجمن گرديم و 
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ّو عرفان و محبت يزدان مزين شويم و سبب نورانيت اين جهان ّ ّ  

  ظلمانى گرديم رايت تقديس برافرازيم و نفحات قدس منتشر کنيم
   آن شجره مبارکه بر ما .جنود نجات شويم و سبب حيات کائنات گرديم

ّسايه افکند و آن عنقاى مشرق احديت ما را در ظل جن   اح خويش در آوردّ
  و بعنايت و موهبت زايد الوصف تربيت نمود آيا سزاوار است که
  بعد از پروازش بجهان پنهان دمى آسايش و راحت جوئيم و يا سر

   لا و ا اين سزاوار نيست و لايق ؟ببالين سکون و استراحت گذاريم
  وى خود را فراموش کنيم ّ بلکه مقتضى آنست که بکل .بنده وفادار نه

ّاز راحت و آسايش و رفاهيت و لذت و نعمت اين جهان فانى چشم پوشيم ّ  
  ّبکلى گرفتار او گرديم جانفشانى کنيم و در قربانگاه عشق قربانى

   و زنجيرّآرزو نمائيم و تا نفس اخير در سبيلش گردن را سزاوار غل
  بينيم و تسليم تيغ و شمشير کنيم تا از روحانيان جهان جاودان

  کِبَلى راى عِجِْز محرمان خلوتگاه يزدان و چون آهنگ ارگرديم و ا
ًيةِراض   ية بگوش رسد رقص کنان و پاکوبان و کف زنان و يا بشرىضِرَْ مَ

  .لى يا بشرى لى گويان بخلوتگاه آن يار مهربان پرواز نمائيم
   اين چه منصب عظيم است و ،ام بندگان الهىّاى خد _ ۲۵۴

  اه سياه باوج ماه رساند و از حضيضاين چه جاه جليل که از چ
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  ٔپستى باوج ملا اعلى کشاند اين منقبت عبدالبهاست و اين منتهى

   اى پروردگار تو آگاهى که جز اين .آمال اين بنده بى سر و پا
  آرزوئى ندارم و بغير از اين ملجأ و پناهى نخواهم بنده بندگانت

  ّخدمت دوستان موفق در قطب امکان اگر بر  .هستم و عبد عبيدت
  فرمائى اين نعمتى است شايگان و رحمتى است جاودان و اگر محروم

  فرمائى ديگر بچه اميدى در جهان نيستى زيست نمايم تو تأييد
  .فرما و تو توفيق عنايت کن

   عبدالبهاء شرمنده است،اى بنده جمال ابهى  _ ۲۵۵
ّزيرا بعبوديت عتبه مقدسه موفق نگشته پس تو دعائى  ّ   کن عجز وّ

ّنيازى نما شايد من بعد باين موهبت مؤيد گردد و باين منقبت موفق ّ  
   زيرا آرزويش چنانست که غبار ره ياران گردد و خاک .شود

ّآستان رحمن بخدمت دوستان موفق شود و بعبوديت آستان مؤيد ّ ّ.   
  تا توانى بخدمت ياران الهى پرداز تا موهبت يزدانى، ّاى بنده حق 

  ترويج دين ا بکوش تا عون و عنايت ملکوتى مشاهدهبينى و در 
  ٔنمائى گوش ببانگ سروش ده تا نداى ملا اعلى بشنوى و بسمع جان

  خطاب ملکوت ابهى  استماع کنى وقت را غنيمت دان و فرصت را موهبت
ّشمار و الا اين ايام فضل و   .جود بگذرد و حسرت و حيرانى باقى ماند ّ
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  شکر کن خدا را که خادم ياران، صادق اى بنده  _ ۲۵۶

   اگر شهرياران عالم رائحه .ّموافقى و بنور عبوديت بارق و شارق
ّگلشن اين عبوديت را بمشام آرند البته بخدمت احباى الهى ّ ّ  

ّپردازند و اين عبوديت را تاج عزت ابدى شمرند هنيئاً لک و لا   .ثالکمّ
  اودانى خواهىاگر فرح و شادمانى ج، اى بنده خدا  _ ۲۵۷

  ّنار محبت ا برافروز و اگر کامرانى دو جهان جوئى بنسيم
  بر و  اگر گنج روان طلبى بکنز معرفت ا پى .عنايت زنده شو

   اگر حيات سرمدى طلبى .ّاگر عزت ابدى جوئى بخدمت ياران پرداز
  بنفحات قدس همدم شو و اگر بزرگوارى در جهان الهى خواهى در

  .بندگى ابرار پردازه خشوع بکمال خضوع و 
   شب و روز با رخى افروخته ،اى ياران اين مسجون _ ۲۵۸

  و جان و دلى سوخته بياد ياران پرداخته و بذکر دوستان اوقات
   از فضل يزدان اميد چنانست که دوستان نيز باين نفحه .ميگذرد

  زّمشکبار در اهتزاز آيند و در ظل شجره مبارکه همدم و همراز اين مرک
  ّعجز و نياز شوند دمى راحت نجويند و آنى تأنى نکنند شب
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  بطلب آيند و روز چهره برافروزند صبح را وسيله فلاح کنند و
  ّشام را سبب سطوع انوار نمايند لسان بتبليغ گشايند و قوت
  هدايت کبرى بنمايند زبان بثناء جمال ابهى  بيارايند و در

   سبقت و پيشى از ميدان فدا بربايندسايه شجره حيات بياسايند گوى
   اى ياران عزيز عبدالبهاء و دوستان .و در هر دم بوجد و طرب آيند

  چه موهبتى اعظم از اين که انسان آغاز حيات، ّمحبوب زندانى عکا 
  ّعجز و نياز نمايد و بعشق و محبت دلبر آفاق همراز گردد و بنغمه و

  لسانى فصيح بگشايد وآواز پردازد و بآهنگى خوش روح بخشد و 
ّسبب هدايت خلق گردد و بکمال همت بعبوديت آستان مقدس پردازد ّ ّ  

   اينست عنايت .اين آغاز زندگانى و در انجام جان فدا نمايد
  کبرى که بدايت فاتحة الالطاف گردد و نهايت خاتمة الاسعاف و

ّما بين بديع الاوصاف هذا من فضل ربى الرحمن على کل انسان ذاق ّ ّ  
  . من کأس الالطافبلاوة الحح

   در اين خاکدان فانى،اى بنده صادق جمال ابهى  _ ۲۵۹
  کارى بکن که مظهر آيت رحمانى گردى و مطلع انوار سبحانى شجرى

َينا اگر چه  .بارور گردى و ثمرى از خلق و خوى جمال انور برآرى ْ  
  ّ هستيم امابهره رباب است ولى ما اگر چه قطره بى الابَ رَراب والت
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  ايم ّچون اندک حرکتى نمائيم تأسى ببحر اعظم و موج و طوفانش نموده
  ّو سراج اگر فى الجمله اشراقى نمايد خوى آفتاب گيرد و آيت نير
ّآفاق شود و ما نيز چون بعبوديت آستان مقدس قيام نمائيم از خلق ّ  

  .ّو خوى حق نصيب و بهره بريم
  ّسالها بگذرد و ايام، ّى و دوستان ربانى اى ياران اله _ ۲۶۰     

  بسر آيد و بساط اين حيات منطوى گردد و صبح زندگانى بشام ظلمانى
  تبديل شود و بهار جوانى بخزان ناتوانى بنيان عافيت برافتد و

  ثمر ماند و کينونت ّبنياد مسرت و راحت برباد رود و شجر وجود بى
   حقيقت اعمال سنجيدهاثر دفتر آمال پيچيده گردد و مشهود بى

   .ّبنيه قويه عظام رميم شود و وجود محکم متين چون خاشاک و هشيم
  ّوقت را از دست مدهيد و براحت جسم و مسرت دل، پس اى ياران حقيقى 

ّدل مبنديد تعلق بملکوت ابهى  جوئيد و توس    بذيل اطهر اعلىلّ
  دقدرى بحرکت آئيد و پرى بگشائيد پروازى بنمائيد موجى بزني

  ّاوجى بگيريد از نفحات ملکوت مشامى معطر نمائيد و از حدائق رياض
  ّ جمال قدم و اسم اعظم ايام را تحت سلاسل و .جبروت دماغى معنبر

   در تحت سيوف ندا ،اغلال گذراندند و اوقات را در تنگناى زندان
  ّفرمود و در زير قيود فرياد بر آورد و ما را طريق عبوديت آموخت
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  ّ يک را بطريقى آزمود و هر مشقت و بلائى را بجهت هدايت عبادهر

  ّتحمل فرمود و هر مصيبت و ابتلائى را بجهت تربيت دوستانش حمل
ّنمود تا آنکه انوار يقين از افق مبين بتافت و سراج عليين در ّ  

   حال چون آن شمس افق توحيد سر در . روى زمين روشن گشتةمشکا
   فرمود ما که بنده آن آستانيم و بردهحجاب نمود و رخ در نقاب

  آن درگاه آيا جائز است که ساکن نشينيم و راحت بجوئيم آرام
   لا و ا اين انصاف ؟بخواهيم و مخمود بمانيم محروم بشويم

  ّ ما حال بايد سبب ازدياد نار محبت .نيست و از خرد و عقل خارج
  نى روشن باشيما گرديم و اسباب نشر نفحات ا در هر انجم

   آرام نجوئيم و ساعتى راحت نيابيم ئى و براى هر نفسى گلشن دقيقه
  ّباخلاق الهى و اطوار رحمانى و صفاتى ربانى و روشى آسمانى و
  .ّجوششى قدوسى و حرارتى سينائى در بين ناس محشور گرديم

  دم در حديقه رضوان با در اين، اى ياران الهى  _ ۲۶۱
   و مأنوس معروفيم و محسوس بياد يارانسائر دوستان مألوفيم

  ّرحمانى و بذکر حبيبان روحانى پردازم و بملکوت اسرار تضرع و
  زارى نمايم و الطاف پروردگار جويم و موهبت خداوند مهربان

  خواهم شور و وله طلبم و جذب و فرح خواهم سرور و حبور جويم و
 



  ١٨٩ص 
   موهبت ، ياران روحانى اى .ّاز نغمات طيور بر حيرت و مسرت افزايم

  ّآسمانى در جلوه و ظهور است و الطاف ربانى مانند باران بهارى
  ّانوار پراشراق است و آفاق روشن بنور ميثاق شرق منور است

ّغرب معطر است عالم وجود در حرکتست حيز امکان زنده بروح عنايتست ّ.   
  ظفر است خمودت مورث سکون جائز نه قرار سزاوار نيست صبر بى

  کدر است شمع را افروختن لازم پروانه را جان سوختن واجب عندليب
  را فغان سحرى بايد و مرغان چمن را نغمات بديع شايد بلبل

   تا توانيد نار عشق .بهاست ثمر بى نواست و شجر بى نغمه بى بى
  برافروزيد و حجبات اوهام بسوزيد و آهنگ بديع بنوازيد و از

  پايانست و فضل لطاف حضرت رحمان بى ا .آتش راز و نياز بگدازيد
   تا کى ساکتيد و صامت و تا چند .ّجود خداوند منان بحر بيکران و

   از الطاف جمال مبارک اميد چنانست که مانند بحر ؟راقديد و خامد
ّمواج شويد و بمثابه سراج وهاج گرديد ولوله   سامان ئى در آن ّ

  .همعنان و همقدم بدم است و توفيقئى بجان غافلان زنيد تأييد دم اندازيد و شعله
  ّ ايام قيام ،ّاى احباى رحمانى و ياران معنوى  _ ۲۶۲

   ظهور اسرار قدم و فيض .ّبر خدمت و هنگام اشتعال بنار محبت است
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ّاش محبت و الفت و اتحاد ّ طيبهاسم اعظم يک حکمت عظيمه و ثمرۀ ّ  

   بين سائر احزابو انجذاب بين احبابست تا باين موهبت و عنايت
   على الخصوص در اين کور جديد و دور مجيد .محشور و ممتاز گردند

  ّکه بوصاياى مؤکده محبوب قديم بايد قيام نمود و آن تشديد
  روابط الفت صميمه با جميع خليقه است ديگر معلوم است بايد با

   قسم بجمال قدم که .دوستان حقيقى و ياران معنوى چگونه باشد
   بر عهد و پيمان الهى ثابت و راسخ که جان خويش رااليوم نفسى

  ّبجهت احباى رحمن فدا نمايد و تا باين درجه انسان نرسد بعهد
  ّ از بحر صفا نچشيده و از گلستان جنت ئى و ميثاق وفا ننموده و قطره

  ّ پس اى احباى حقيقى بدل و جان . استشمام نکردهه ئى ابهى  رائح
  ّ در محبت يکديگر جانفشان گرديد تا دربا يکديگر مهربان باشيد و
   بوى :"ّ مولوى در غزليات خويش گفته .ّدرگاه احديت مقبول شويد

  ملاحظه" اين شتر از خيل سلطان ويس در  جان ميآيد از پشم شتر 
  فرمائيد که چون ويس قرن شتربان بود از پشم شتر بوى جان

  لاستشمام مينمود پس اگر مشام روح باز باشد از هياک
ّاحباى الهى که قميص يوسف محبت ا هستند چه نفحه    ئى ّ

  .که جان فدا کنند  استشمام نماينده ئى استشمام نمايند قسم بجمال قدم که نفح
  
   ۱۹۱ص  

  گوش شنوا بگشا و نصيحت عبدالبهاء، الهى  ى بندها _ ۲۶۳
  ئى نه و بهره و نصيبى نيست  در اين دار فانيه ثمره و نتيجه .بشنو
  اقبت خسرانست و انجام امور ضرر و زيان مگر آنکه انسان بنيانع

ّباقى بگذارد و بنياد ابدى بنهد و آن خدمت امر اللهست و عبوديت ّ  
  .درگاه کبريا جز بآن دل مبند و دون آن مطلب

  در محفل ياران هر بامداد که اين، اى شمع روشن  _ ۲۶۴
  ايد بلسانمه نکوکب خاورى از مطلع ظاهرى با رخى آذرى جلو



  حال فرياد برآرد که اى خفتگان بيدار شويد و اى بيهوشان
  هشيار شويد و اى افسردگان بجوش آئيد و اى خاموشان بخروش

  آئيد و اى محجوبان پرده براندازيد و اى مخموران جام
   از ظهور ئى  من آيتى از آيات شمس حقيقتم و جلوه .صبوحى زنيد

ّنير الوهيت اين اشراقست که ا   .است ّ سلطان فيض نير آفاق از احاطۀ ئى شارهّ
  اى مستبشر ببشارت ا و مطمئن بفضل و موهبت _ ۲۶۵

   ذکرت در سجن اعظم در انجمن روحانيان مذکور و در حلقه ،ّسلطان احديت
   اگر چه بظاهر غائبى بباطن در حضور حاضر بجسم .آزادگان مشهور
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  ّل محرم سر مصون در محفلبعيدى بجان قريب بتن محرومى بد

ّ توسل بذيل اطهر جو و توجه بجمال .يارانى و در محضر مشتاقان ّ  
  انور کن مهجور مشو و مخجول مباش محجوب منشين پرده برانداز

  و مقنعه برافکن روى نورانى بنما و چهره رحمانى بگشا شهره
  آفاق شو و شيداى حسن مالک يوم ميثاق بازار عارفان بشکن

  ّشکران بگشا رو بگلزار کن و سير مرغزار نما عندليبّو دکان 
  راز شو و آغاز ساز کن و بنغمه آواز دمساز شو چنگ و چغانه بزن
  ّو نغمه و ترانه برآر مجلس انس در گلشن محبت ا ترتيب ده

  آتش موسى بين " صهباى عرفان بنوشان و الحان ايقان بنواز 
  .ّايام محروم نگردى تا از فضل"  يد بيضا بين آن  سينه سينا بين   آن گل رعنا بين 

   چون نسائم صبحگاهى در ،اى سر گشته صحراى عشق _ ۲۶۶
  ّرياض قلوب احباى الهى مرور نما دلها بمثابه جان بياد جانان

  زنده کن و جسمها را بنفحه حيات ذکر مليک اسما و صفات روان بخش
   اسبى بتاز بزن و فريادى از دل برآر چوگانى بگير ئى نعره

  ّ ساز نما با نفحه حق دمساز ئى  آغاز کن و ترانه ئى گوئى بزن نغمه
  شو و آوازى در آفاق درافکن جوشى بزن شورى بيفکن پيرهن

 



  ١٩٣ص 
   تا نفس .ما ئى نچاک کن و چون گل صدبرگ خندان در اين گلستان جلوه

  باقى است وقت را غنيمت شمر و جان در راه جانان بسپر عمرها
  ها بلب آيد جز زيان و خسران چيزى نماند و حکمت را ر آيد و جانبس

  .از دست مده زيرا ميزانست
   اين خادمى تو از شهنشاهى ،ّاى خادم درگاه حق _ ۲۶۷

   زيرا اين .عالم برتر است و اين بندگى تو از سلطنت جهان بهتر
  ّشهريارى جهان سراب بقيع است بلکه سم نقيع و لکن خادمى تو

  باقيه است و حکومت سماوات عاليه فنعم ماقال عبيدسلطنت 
   بارى اين .ّو لکن الملوک عبيدهم و عبدهم اضحى له الکون خادما

ّجامه عبوديت رداء عزت قديمه است و اين خاک بندگى تاج و افسر ّ  
   اينست که اکليل جليل اين عبد ذليل .شهنشاهى جهان باقى

   و اعظم مباهات قيامّدر درگاه جمال ابهى  مقام عبوديت است
ّ اللهم وفقنى على ذلک و حققنى .بر بندگى اين عتبه علياست ّ ّ ّ  

ّبذلک انک انت الموفق القدير ّ.  
   هر چه در خدمت ياران ،اى خادم صادق جانفشان _ ۲۶۸

 



  ١٩٤ص 
  ّبيشتر کوشى کأس عنايت بيشتر نوشى و آنچه بعبوديتشان بيشتر

  جاز قنطره آن حقيقت است زيرا اين م .پردازى بالاتر پروازى
   خدماتت مقبول و .نياز ّو اين عجز و نياز رابطه قربيت آن بى

  .ّزحماتت ممدوح و بندگيت مشهود در درگاه رب ودود
  در اين عصر مجيد و عهد، ى زنده بنفحات رحمن ا _ ۲۶۹

  ّتى نما که منشأ خدمتى شوى و بعبوديتى قائمّکريم جهدى کن و هم
   فانى اثر جاودانى گذارى و در اين حيات فانى در اين عالم .گردى

   در اين خاکدان ترابى از جهان الهى خبر .زندگى باقى بيابى
  گيرى در انجمن عاشقان شورى افکنى و در جهان مشتاقان فتنه و

   دبستان عشق بيارائى و اطفال ملکوت را سبق .آشوبى اندازى
  ن را چابک و سست عنصران را مرد ميدان کنى و کاهلا .بياموزى

   بيماران را درمان شوى و مجروحان را مرهم دل و جان .چالاک نمائى
  نهل عذب فرات شوى و گمگشتگان را دليل نجاتَتشنگان را م. ى گرد
   پير سالخورده را جوان و برنا نمائى و عاجز ناتوان را مقتدر .گردى

  .ّ اين مقام از فيوضات ملکوت ابهى  ميسر گردد .و توانا کنى
 



  ١٩٥ص 
   در اين قرن عظيم خداوند ،اى مقتبس انوار هدى _ ۲۷۰

ّکريم تمسک بعهد قديم جو و تشبث بذيل رب رحيم کن و در امر ا ّ ّ  
  ّ اين ايام پراحزان بپايان .ّخدمتى و در نشر آثار ا همتى بنما

   بجان جوياى حيات .رسد و اين انفاس معدوده منتهى گردد
  بدل اميد بلطف حضرت مجيد داشته باش لطف اوّ ابديه باش و يهباق

  عميم است و فضل او عظيم عنايت او بينهايت است و موهبت او اساس
  ّ باستعداد و استحقاق خويش نظر منما بلکه بفيض و فضل رب .هدايت

  .ودود بنگر بر عهد و پيمان ثابت و متين و رزين و رصين باش
  ه آفاق شو و بخدمت ميثاق شهر ،اى منادى پيمان _ ۲۷۱

ّمظهر الطاف خفيه جمال ابهى  آن نير اشراق   ّ امروز تأييدات الهيه .ّ
  ّو توفيقات رحمانيه شامل حال نفوسى بود که افروخته و جانسوخته

   ملاحظه نما که هر نفس قيام بر .و در دبستان پيمان درس و سبق آموخته
ّخدمت عهد نمود چگونه موفق و مؤيد    ى حاصلهر نفس ادنى تزلزلو ّ

  ّ حال تو شکر نما که بخدمت ميثاق موفق .ّکرد باسفل السافلين راجع شد
   اى ياران الهى وقت .ّشدى و از اشراق نير آفاق اقتباس فيض نمودى

ّنشر نفحاتست و القاء کلمات تامات حجت بالغه باشيد و رحمت سابقه ّ  
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  .و موهبت کامله

   الحمد  ،اّيا من بذل الروح فى خدمة امر  _ ۲۷۲
  خدماتت در درگاه جمال ابهى  مقبول و مرغوب و در نزد اهل ملکوت

   منتها ؟ ديگر چه آرزو دارى و چه ميطلبى ،اعلى محبوب و مطلوب
   .ٔآمال ملا اعلى رضايت جمال ابهى  و رضايتش در خدمت امرش

  ام آستانش بنده حقيرّدعا کن خدا مرا نيز دستگير شود و در زمره خد
  .گردد قسم بروى و مويش که بسلطنت ملکوت برابرى نمايد

  وقت آنست که در اين ميدان گوى سبقت و پيشى را _ ۲۷۳
  از مردان شهير آفاق بربائى نطق فصيح بگشائى بيان بليغ
  بنمائى ياران و اماء رحمن را ثابت و مستقيم نمائى و مانند

ّمريم مجدليه حواريين را بخدمت نور مبين وا    تا نفحهدارى ّ
   .ّمشکين آن آفاق را معطر نمايد و نور مبين بر آن اقليم بتابد

  در چنين وقتى نور موهبت بدرخشد و فيض آسمانى ظاهر گردد و نفوذ
ّکلمة ا مشهود شود و قوت جنود ملا اعلى واضح گردد اما ثبات ّٔ  

   دوستان را در پاريس جمع کن .ّو استقامت واجب و همت و غيرت شايد
  ّل انس بيارا و آهنگ تقديس بلند کن ياران را تسلى بخشمحف
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  ّو اماء الرحمن را نوازش کن و بگو عبدالبهاء را محن و آلام آرزوى

ّجانست و اذيت و جفاى غافلان مسرت روح و وجدان فراز صليب او را ّ  
  سرير اثير است و موت شديد حيات جديد زهر بلا در مذاقش قند

ّمکرر است و سم   تر بقا در فنا بيند و حيات  جفا از شهد و شکر شيرينّ
  در ممات جويد با کمال سرور بمشهد فدا شتابد و در روز قربانى

   شما از محن و آلام او افسرده مشويد پژمرده نگرديد .کامرانى کند
  حزن و اندوه منمائيد بلکه روشنتر شويد و شعله شديدتر زنيد

   .ّ فنا در اين مقام علت حياتّزيرا سر فدا سبب بقاست و فوت و
   را بوجد و وله آريد و سبب جنبش و حرکت گرديد تا دلهاّخلاصه کل

   .ٔمنجذب بملکوت ابهى  شود و ارواح زنده بنفحات ملا اعلى گردد
  ئى بزن که برودت و خمودت را از آن ديار  چنان شعله ،اى امة البهاء

  ّيت محبت ا مرتفعزائل نمائى و سبب اعلاى کلمة ا گردى و را
  نمائى تا عاقبت جنگ و جدال از آفاق برافتد و ظلمت عداوت و بغضا

  ّزائل گردد صبح روشن محبت ا بتابد و در بين بشر چنان
  الفتى حاصل گردد که جميع لئالى يک دريا گردند و گل و رياحين

  ّ و از اين تعجب منما حال بدايت است در نهايت .يک گلشن و صحرا
  ظر کن دهقان حقيقى چند دانه تخمى افشانده اين را مبينن

   نظر نبايد بقدرت و اقتدار .توده توده خرمن در اين صحرا نظر نما
   .ّخويش نمائيم بلکه توجه بفيض ملکوت نموده کارى در پيش گيريم

 



  ١٩٨ص 
   ضعيف و نحيف و نابود است ولى در شعاع آفتاب جلوههّهر چند ذر

  ّقطره محدود است ولى ببحر البحور متصل لهذا نظرنمايد و هر چند 
  .بفيض و عنايت جمال ابهى  نما و بر خدمت قيام کن

۲۷۴ _  اگر در اين حشر عظيم و نشر، اى منجذب بکلمة ا  
بديع رخى روشن طلبى و دلى چون گلزار و چمن  بخدمت امر ا  

  خلوصبکوش و از صهباى انجذاب بنوش و چون نجم بازغ در افق 
   .بسرا در دين ا لامع گرد و چون طيور قدس در حدائق محامد و نعوت

۲۷۵ _  از خدا بخواه که در درگاه، اى موقن بآيات ا  
  ّاحديتش خادم گردى و در ساحت حقيقت و عنايتش فراش و پروانه

   پروانه در لغت فرس از جمله بمعنى خادم دائم بحضور ملوکست .شوى
  ميخواهيم که پروانه جان سوخته شمعولى ما از خدا 

  ّمحبت ا گردى و سمندر آتش عشق و هوى در سبيل ا تا
ِى النارلََ عدُجِاّنى ااز آن شعله نورانى قبسه     آرى و درًدىُ هّ

  .انجمن ابرار يد بيضاء بنمائى
 



  ١٩٩ص 
  الحمد  در ميدان ايقان سيف، اى طاهر باهر  _ ۲۷۶

  ّ محبت ا نجم زاهر سبب سرور خاطرى و مذکورشاهرى و در افق
  ّ هر چند بنور محبت ا روشنى اميدوارم که .بلسان اين ذاکر

  روشنتر گردى و ببشارات ملکوت ابهى  خوشى ولى خوشتر گردى
   جانبخش گردد و نغماتتو خيل عاشقان را رهبر و سرور گردى آهنگ

   بندگان جمال مبارک را. عود و رود و چنگت آن صفحات را بحرکت آرد
  ئى برآرند زنند و در هر ساعتى شعله ئى چنين سزاوار که هر دم نغمه

  .ّتا سبب سرور روحانيان گردند و فرح قلوب ربانيان شوند
  ّتوجهى بجمال قدم نما، اى امة ا ورقه موقنه  _ ۲۷۷

  و ياد آن الطاف و عنايات اسم اعظم نما تا توانى در جانفشانى
   جانفشانى و قربانى جمال او .فداى آن محبوب مهربان گردکوش و 

  ّاليوم خدمت آستان مقدسش و ثبوت بر امرش است انشاء ا باين
ّخدمت در کل مراتب موفق ميگردى ّ.  

ّاين ايام بايد حضرات احبا وقت را غنيمت شمرند _ ۲۷۸ ّ  
  شهدّو بمنتهاى قوت بر خدمت برخيزند و شوق و شور انگيزند و شير و 

 



  ٢٠٠ص 
   يعنى پرتو فيض الهى را باقطار .آميزند و مشک و عنبر بيزند

  ّنامتناهى رسانند و تعاليم الهيه در تربيت عالم انسانى مجرى
  .کلمة ا ّدارند هر نفس بايد جميع هم و غمش نشر نفحات ا باشد و اعلاء

  ّما را در اين امور مدخلى نه و تعلقى نداريم _ ۲۷۹
  ّول تضرع و ابتهاليم و مألوف انجذاب بنفحات ا باما مشغ

ّجميع ملل و دول حتى افراد خلق در نهايت محبت و مهربانى و ّ  
  صلح و آشتى و صداقت و خير خواهى هستيم و در امور سياسى ابداً

   ما را مقصد تربيت نفوس است و تحسين اخلاق و .مداخله نداريم
   و غرب و دوستى و راستى ووحدت عالم انسانى و الفت بين شرق

ّآشتى و حق پرستى باين مشغوليم و جانفشانيم و بنار محبت ا ّ  
  چنان افروختيم که در انجمن عالم آهنگ ملکوت ابهى  بلند نموديم و

  ّ صلح عمومى افراختيم و از شرق و غرب الحمد  بظل اينخيمۀ
   ابهى  آفاق عنقريب خواهيد ديد که آهنگ ملکوت .شتابند خيمه مى

  را بوجد و طرب آورده و هر ضوضاء و غوغائى خاموش گشته زيرا
  .رو به ضعف و سکون ّبلندى و علو است و همه صداها يوماً فيوماًه ّنداء حق روز بروز رو ب

 



  ٢٠١ص 
  الحمد  جام سرشار از باده، ّاى ياران ربانى  _ ۲۸۰

   . ياران الهىروحانى در دور است و نشئه رحمانى نصيب و بهره
ّامور سياسى هر چند از مهام امور است ولى بالنسبه باين امر عظيم ّ  
   .سراب است نه شراب و در مقابل بنيان ملکوت اوهن بيوتست

  ّپس بايد شب و روز فکر خويش را در اين اهم امور صرف نمود و
   نفسى را اگر بيت المعمور .ئى فتور نياورد و قصور ننمود دقيقه

ّصول البته بايد از بيت مطمور چشم بپوشاند ان ربىممکن الح ّّ  
  ّ عبدالبهاء نهايت محبت بشما دارد و از .لعلى صراط مستقيم

  ّبراى شما سياست ملکوتى جويد و امور ربانى روحانى خواهد که
ّسبب حيات جهانست و ترقى و علويت جهانيان    اميدم چنانست که .ّ

  .ت ا بگدازندّبآن پردازند تا جهانيان را بنار محب
  نامه شما رسيد از مضمون سرور، اى ياران الهى  _ ۲۸۱
  پايان حاصل گرديد که الحمد  ديده بينا يافتيد و گوش بى

   انوار حقيقت نموديد و چنانکه حضرتشنوا حاصل کرديد و مشاهدۀ
   .ينّاند از مختارين شديد نه از مدعو مسيح روحى فداه فرموده

  ندّميع خلق در هيجان و جنگ و جدال و قتال مستمرّدر اين ايام ج
  پطرسه عالم انسانى در اضطراب و انقلاب با وجود آنکه حضرت مسيح ب

 



  ٢٠٢ص 
  ميفرمايد که شمشير را در غلاف نه و هر کس دست بشمشير نمايد بشمشير

ّن کل من الارض بسل سيوف مشغول ولىٓلامؤاخذه خواهد شد ولى ا ّ  
 ّاند و در الفت و محبت و  شمشير را غلاف نمودهبهائيان الحمد  

   زيرا .يگانگى ميکوشند تا جميع ملل با يکديگر دست در آغوش گردند
  از جمله تعاليم حضرت بهاءا روحى له الفدا اينست که جميع
  بشر اغنام الهى هستند و خدا شبان مهربان بجميع اغنام خويش

  ود رزق نميداد حفظمهربانست اگر مهربان نبود خلق نميفرم
  ّنميفرمود  تربيت نميکرد  چون کل اغنام را باين الطاف مشمول

   اين حقيقت ساطعه مثل .ّفرمود البته باغنام خويش مهربانست
  ّآفتاب را انکار نتوان نمود اينست سياست الهيه و چه سياستى
  اعظم از سياست ا بايد ما متابعت سياست الهى نمائيم

   بارى شکر کنيد خدا را که سراج هدايت در زجاجه. نه سياست بشرى
  ايد ولى بايد بنهايت قلوب برافروخت و در ملکوت ا داخل شده

  حکمت سلوک نمائيد پرده درى مکنيد زيرا دشمنان داخل و خارج
ّدر کمينند و بيخبرانرا تحريک مينمايند تا بر ضد حضرت بهاءا  

  .قيام نمايند حکمت حکمت
  ّ رقيمه کريمه فريده غراء بود ، مهربان منيار _ ۲۸۲

   از امن .ّو خريده نوراء زيرا مضمون مشحون بمحبت ا بود
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  و آسايش طهران بلکه ايران مرقوم نموده بوديد ما را نه براحت و

   خوف و هراسى بکار خودبآسايش کارى و نه از طوفان و انقلا
  از آسايش چه آرايشى و از، مشغوليم و از جميع اين قيود در کنار 

  اگر بديده حقيقت نظرى نمائى بلا عطا؟ آزمايش چه خسرانى 
  لبيبخشد و راحت و رخا سستى و عنا حاصل کند زحمت در اين س

  ّرحمت است و مشقت عين راحت هر چند جام جام بلاست ولى صهباء
  ّ ملاحظه فرما شاعر عرب گفته است فى السابقين .موهبت کبرى

   .اند  من القرون لنا بصائر يعنى پيشينيان ما را بينشّالاولين
  چه ربح، ّنفوسى ايام خويش را بکام دل و راحت جان گذراندند 

ّ و نفوسى تمام حيات در سبيل رب الايات تحمل ؟و سودى يافتند ّ  
  يزيد پليد را ملک؟ چه زيانى ديدند ، ّانواع مشقات فرمودند 
  ّچه مزيتى بخشيد و چه منفعتى،  پايان و راحت جان وسيع و حشمت بى

ّ شاه شهيدان و سرور مظلومان حضرت سيدالشهدا را از ؟دست داد ّ  
  ّبى سر و سامانى و زحمت و پريشانى و اسيرى خانمانى و تجرع

   فاعتبروا ؟ چه ضرر و زيانى وارد ،ّکأس شهادت در سبيل ربانى
  : بارى .يا اولى الابصار

    "مطرب بزن نوائى ساقى بده پياله  م عشقم من اين و آن ندانم سرمست جا"
   ايقانست عدم مداخله با هر حزبى از احزابست و جانفشانى آنچه از لوازم ايمان و
  .ّدر سبيل رب الارباب

 



  ٢٠٤ص 
ّ  بکرات و مرات بجميع ،اى بندگان جمال ابهى _ ۲۸۳ ّ  

ّاطراف حتى بافراد احبا مرقوم گرديد که ما را مدخلى در امور ّ  
ّسى بنص قاطع الهى نه حتى تکلم بکلمهسيا ّ   خصوص ئى در اين ّ

   و اين واضح و مشهود است که کلمة ا حصن حصين است .جائز نيست
  ّو صون مبين و حال نيز بنهايت تأکيد تحذير ميشود که احباى
  ّالهى را بکلى از مداخله و مکالمه در امور سياسى منع نمائيد

  اعت بحکومت در نهايت صداقت وولى بر ما فرض و واجب است اط
  ّامانت و ديانت و همچنين حسن معامله با عموم ملت بلکه جميع

ّ يعنى خير کل بخواهيم و محبت و مهربانى بنمائيم .ملل عالم ّ  
  و پرستارى کنيم و غمخوارى نمائيم و بتربيت نفوس پردازيم و
  ترويج اخلاق الهى نمائيم ديگر ابداً مدخلى در امور سياسى

  بارى مقصود اينست زنهار زنهار در امور سياسى... اريم ند
  ّقطعياً مکالمه ننمائيد و بصداقت بحکومت معامله نمائيد

  و با هيچ حزبى همداستان نگرديدباشيد کارى بکارى نداشته 
  ّمطيع حکومت باشيد و خير خواه ملت و بتبليغ امر ا و نشر

  ردازيد تا انشاء انفحات ا مشغول گرديد و بتربيت نفوس پ
  اين احزاب مفترسه طيور حديقه عدل و انصاف شوند و اين ذآب

  ّکاسره اغنام الهى گردند و اين کلاب خاسره غزالان صحراى محبت
   و ديگر آنکه بساط تبليغ بايد در جميع احيان .و وداد شوند

 



  ٢٠٥ص 
   دل اگر نفسى بجان و .ممدود گردد زيرا تأييد الهى موکول بر آن

ّدر نهايت همت کمر بر تبليغ امر ا نبندد البته از تأييد ملکوت ّ  
  ابهى  محروم ماند ولى بايد که بحکمت باشد و حکمت اينست که

  ّبمداراى الهى و محبت و مهربانى و صبر و بردبارى و اخلاق
  ّرحمانى و اعمال و افعال ربانى تبليغ نمايد نه اينکه بصمت و

  ّ خلاصه احباى الهى را فرداً .ى فراموش نمايدّسکوت پردازد و بکل
  فرداً بتبليغ امر ا تشويق نمائيد که حکمت مذکوره در کتاب
  ّنفس تبليغ است ولى بمدارا تا تأييدات الهيه احاطه نمايد

   عبدالبهاء را نهايت آرزو تأييد .ّو توفيقات صمدانيه رفيق گردد
  ّ قدم روحى لاحبائهو توفيق اجزاى محفل روحانيست قسم بجمال

  الفداء که در ليالى و اسحار در شبهاى تار بکمال عجز و نياز
  .ّبدعا پردازم و در حق شما تأييد و توفيق خواهم

   عوانان دست تطاول ،اى ستمديدگان راه يزدان _ ۲۸۴
  ى زننداّگشودند و ستمکاران قوت بازو نمودند گمان کنند و ر

و تضييعّکه اين بلايا توهين احباء ا و تعذيب امناء ا   
  ّ قسم بنور نير اعظم که اين .ّهم يظنون امر ا است فبئس ما

  ّعذاب شهد عذب است و اين بلا موهبت کبرى و اين حنظل عسل مصفا
 



  ٢٠٦ص 
  اين توهين تعظيم است و اين تعذيب تکريم و اين تحقير توقير و

  ايه منتهى گردد و چونّ ايام بگذرد و عمر گرانم .اين تضييع تأييد
  ّشام اجل در رسد و صبح آخرت بدمد جميع راحتها مشقت گردد و

  همه سودها زيان شود مگر بلاياى ياران و مصائب مظلومان و صدمات
  ستمديدگان که در بازار امکان با حضرت جانان سر و سودا داشتند

  ّو سود بيکران بردند و ربح عظيم يافتند و عزت قديم ديدند و
   و نعيم جستند و با رخى چون مه تابان از افق ملکوت دميدندناز
ّ قوت ملکوت ابهى  قلب ماهيت نمايد و .آبَ المنُسُْ حَ ومْهَُطوبى لفَ ّ  

ّتبديل و تجديد حقيقت کند ذلت ابرار را عزت پايدار کند و حرقت ّ  
  اخيار را لطافت گلشن اسرار علقم تلخ را شکر شيرين نمايد و

   عظيم ظلمت آلام را انوار افق اعلى نمايد وشبنم فقر را يم
    پس شکر جمال قديم را که چنين .ّمشقت محض را راحت ملکوت ابهى

ّفوز عظيم ميسر فرمود و حمد رب کريم را که چنين نعيم جليل مقرر ّّ  
  .داشت طوبى لکم من هذا الفضل العظيم

۲۸۵ _  در بين جمع محفل، ّاى دو شمع روشن محبت ا  
  ى برافروزيد و بآتش عشق بسوزيد و بگدازيد و نور بخشيدروحان

  ّبنيان نفس و هوى براندازيد و بنياد حب و وفا بنهيد از خلق
 



  ٢٠٧ص 
   يعنى نظر باستحقاق بشر ننمائيد .ّبيخبر گرديد و بحق آگاه شويد

  بلکه ناظر بملکوت انور باشيد و با جميع ملل ارض بنهايت
  ّ مروت و خير خواهى و غمخوارى رفتارمهربانى و صداقت و امانت و

  ّنمائيد سيئات را بحسنات مقابله کنيد و جفا را بوفا مقاومت
   اگر جام زهر دهند ساغر شهد بخشيد و اگر شمشير زنند مرهم .نمائيد

  زخم گرديد و اگر تيغ کشند در سبيل الهى گردن دريغ مداريد
  ّايام بگذرد و زندگانى  .ّو اگر تير زنند در محبت ا سينه سپر کنيد

  ّبسر آيد هيچ نعمت و لذتى نپايد ولى بلاياى سبيل الهى ربح
ّ زيرا اين نتائج مقدسه روحانيه در راه خدا .عظيمست و فضل جليل ّ  

  .پايان باقى و بر قرار ابديست و سرمدى جاودانست بى
   مرکز ،اى مجذوبان روى دلجوى آن دلبر بيهمتا _ ۲۸۶

  آئينه جلال جلوه نمود و در انجمن عالم چهرهحسن و جمال چون در 
   گهى در ميدان فدا .برافروخت ياران را رسم عاشقى آموخت

  جانفشانى کرد و گهى در زندان بلا اسير زنجير جفا گشت دمى
  ضرب شديد ديد و روزى معرض تهديد دشمن عنيد گرديد يومى سرگون

  ّ و ايامىبعراق شد و روزى تبعيد آفاق گشت گهى نفى ببلغار شد
   تيرى نماند که بسينه مبارکش .در زجر و عقوبت بيشمار بسر برد

 



  ٢٠٨ص 
  ّنخورد و خنجرى نماند که بحنجر مقدسش کشيده نگشت نهايت از
  ايران بارض کنعان افتاد و در اقليم سريان در اين سجن اعظم در

  راّ و جميع اين بلايا را تحمل نمود تا عاشقان  .ّزندان مظلم مقر يافت
   پس ما که .ّرسم عاشقى بياموزد و ياران را شروط محبت بنمايد

ّآشفتگان آن روى منوريم و دلدادگان آن موى معطر پيروى او کنيم ّ  
   .و در منهج او رفتار نمائيم تا شمع وفا گرديم و نور هدى شويم

  ّعبد در حالتيکه از شدت صدمات دراين ، اى ياران  _ ۲۸۷
  راق استخوان را گداخته با وجود اين بيادّآتش سوزانم و شدت احت

  ّروح و ريحانم و بذکر شما تسلى قلب و جنان يابم و اميدوارم شما پر
  ٔکه در ايمان و ايقان چنان استقامتى بنمائيد که ملا اعلى را
  خورسند و شادمان نمائيد روش و سلوک اولياى الهى گيريد و

   را چون شهد و شکرّتحمل هر گونه آلام و محن جسمانى نمائيد زهر
  بچشيد و درد را درياق جانپرور دانيد زخم را مرهم و آسايش

   ثمره وجود انسان در اين عالم چه و نتائج حيات .جان و تن يابيد
   اگر محن و بلايا در سبيل محبوب نبود در اين جهان فانى ؟چه

  ّابرار کل گوى موهبت را در اين ميدان ربودند؟ ّچه تسلى خاطر ميشد
  ّاحرار ثمره جنيه را از اين شجر چيدند اصفيا در سبيل جمال ابهى و 
 



  ٢٠٩ص 
  ّهمواره آرزوى بلا و جفا ميکردند و اتقيا در راه مير وفا تحمل

   لهذا بايد ما نيز سرمست جام بلا گرديم و .صد هزار بلايا مينمودند
   اگر در .يوسف حقيقى جمال ابهى  را ببذل جان و دل خريدار شويم

  ّن وادى قدم نهيم روز بروز روشنتر و خوشتر و در درگاه احديتاي
  ّمقربتر گرديم ابواب فيوضات گشاده يابيم و اسباب وجد و طرب
  آماده جوئيم بزم الهى برپا کنيم و جشن نامتناهى ترتيب دهيم

  .ّو ايام را بوجد و طرب گذرانيم
  هر، اى سرگردان کوه و بيابان در سبيل رحمن  _ ۲۸۸

  پريشان گردد و هر سر و سامانى بنهايت برباد رود لکن توجمعى 
  سر و سامان ّشکر کن جمال قيوم را که پريشان راه او هستى و بى

   سرگشتگى چون در بيابان او افتد به از صد هزار آسودگيست .سبيل او
  ّغربت پرکربت چون در راه او باشد به از صد هزار مسرت و راحت

   بحور حيات مستغنى است و طالب موائد تشنه کوثر الهى از .وطن
  نياز وصل جمال بيزوال جز سمائى از نعمت جسمانى بى

  ّبصدمات و مشقات بيابان فراق حاصل نگردد و وصول بکعبه مقصود
  .ّآب ميسر نشود  بىجز بقطع باديۀ

 



  ٢١٠ص 
   از مفتريات اهل فتور ،من ثبت فى امر ايا  _ ۲۸۹

   شأن غراب .اغان خريف گريبان مدرّمکدر مشو و از اراجيف ز
ّنعيب است و صفت ذئب افتراس و درندگى بعيد و قريب البته خفاش ّ  

ّپرخاش بر مداح آفتاب کند و لابد   ّدماغ مذمت گلشن و باغ اغ بدّ دبّ
  نمايد يهود جحود از نفحات مسيحائى محروم و ابوجهل عنود از

  ور اهل فتور اغماضّ پس صبر و تحمل کن و از قص .جمال محمود محجوب
   اين نفوس ضعيفند و در ادراک خفيف بايد .ّنما و بحق حواله کن

  ّمدارا کرد و با اين اطفال تحمل بسيار بلکه ندامت آيد و پشيمانى
  ّحاصل نمايند و اگر چنانچه مصر گردند سطوات ملکوت ابهى  کفايت

ّاست و آيات قهر ملا اعلى مسلط بر اهل هوى ٔ.  
   وقت جانفشانيست و زمان وفاى ،الهىاى ياران  _ ۲۹۰

   آن دلبر مهربان با جمال يوسفى جلوه .بالطاف جمال رحمانى
  ببازار امکان نمود گهى در چاه زندان افتاد و گهى اسير زنجير حسد

  ان دستگير عوانان گشت يومىراخوان شد روزى در اقليم مازند
  ه و بلا گرفتاردر آن کشور در مجمع جهلاى قوم بهزار گونه جفا و شکنج

  امان گشت وقتى در ارض طا در زير سلاسل و اغلال در زندان بى
  جفا کاران افتاد و روزى سرگون بعراق گرديد و يومى هدف

 



  ٢١١ص 
  صد هزار سهام اهل نفاق شد و چند سال در کوهسار کردستان فرداً وحيداً

   شدسر و سامان بود و چندى از عراق نفى بمدينه خونکار مظلوماً بى
  ّسنينى چند در ارض سر مغضوب طائفتين گرديد عاقبت در نهايت

ّمظلوميت با هزار گونه مشقت سرگون باين سجن اعظم شد    جميع ملل .ّ
  ّعالم با سهم و سنان هجوم بر آن مه تابان نمودند و کل فرق غرب

  ّو شرق تعرض بآن مظلوم آفاق کردند امم پيشينيان چه کردند و حزب
   و آن مظلوم .ودند و اخوان جفا کاران چه روا داشتندبيانيان چه نم

  آفاق سينه مبارکش هدف جميع اين سهام تا آنکه از ذروه ناسوت
  بمرکز لاهوت و جهان ملکوت صعود فرمود دمى راحت جان نيافت و آسايش

  وجدان نجست هيچ صبحى شادمان نبود و هيچ شامى آزاد از ظلم
   ، آستانيم و عبد ذليل آن درگاه حال ما که بنده آن .عوانان نگشت

  چگونه بياسائيم و بيارميم و محفل بيارائيم و راحت و آسايش
   اين شرط وفا نباشد بلکه بايد دمبدم پرجوشتر شويم ؟بطلبيم

  و مانند نهنگ درياى عشق خروش برآريم هر بلا را راحت کبرى
  رادانيم و هر عذاب را عذب فرات شماريم جفا را وفا بينيم و درد 

ّصفا شمريم مختصراً در سبيل محبتش هر بليه و هر مصيبت را عين ّ  
  ّموهبت دانيم بنشر نفحات کوشيم و اثبات آيات بينات کنيم

ّبخلق و خويش تأسى نمائيم و از نورانيت جمال دلجويش اقتباس ّ  
  ئيم قطره را چه راهى بدرياى ئيم و که  اگر چه ما چه .کنيم

 



  ٢١٢ص 
  ا چه سبيلى بکوکب جليل نورانى و لکن قطره چونّنامتناهى و ذره ر
  ّى بامواج بحر نموده و ذره چون در شعاع آيدّاهتزاز يابد تأس

   ،ّ پس اى احباى الهى .جلوه وجود نمايد هذا مقامنا و شأننا
  بيائيد تا دست در آغوش يکديگر نمائيم و از حافين حول عرش گرديم

ّو بتبتل و تضرع و انقطاع و انجذاب و ّ اشتعال تحقق بعبوديت عتبهّ ّ  
ّمقدسه يابيم تا نفحات قدس تنزيه و تقديس و روحانيت الهيه و ّ ّ  
ّمحويت وجود و خضوع و خشوع عالم امکان را معطر نمايد ّ.  

  الحمد  ثبوت و استقامتى، اى ثابت بر ميثاق  _ ۲۹۱
  ّبنمودى که جميع ياران را خوشنود کردى کل ستايش از متانت و

  ّ احباى جمال قدم را چنين سزاوار که هر يک .اند و نمودهثبات ت
  ّچون بنيان مرصوص مقاومت و تحمل جفاى صفوف کنند و چون حصن حصين

  مورد هجوم جنود بغض و کين گردند هر بلائى را در سبيل دلبر يکتا
ّمتحمل شوند و شب و روز بملکوت ابهى  متبتل گردند ّ.  

  ّد بلا و محن و رزايا بيحد هر چن ،اى ثابت بر پيمان _ ۲۹۲
  و شمار بر شما وارد ولى چون در سبيل الهى واقع راحت جان و

 



  ٢١٣ص 
   شکر کن خدا را که مورد اين محن و بلايا گرديدى و .ّمسرت وجدانست

  در سبيل الهى بمصائب کبرى مبتلا شدى اگر بحقيقت نگرى اين
  د است وبلا عين عطاست و اين مصيبت موهبت کبرى زيان عين سو

   ملاحظه در سلف نما که اهل ظلم و عدوان را .پايان خسارت ربح بى
   ؟عاقبت و پايان چه بود و مظلومين آفاق را نتيجه مصيبت و بلا چه

ّريد بحفره خسران خزيدند و حضرت سيدالشهداَيزيد پليد و وليد م ّ  
ّروحى له الفدا از افق عزت ابديه مانند شمس تابان درخشيدند ّ.   

  اضح و معلوم گرديد که بلا در ره خدا کأس عطاست و مصيبتپس و
  . عين عنايت هنيئاً لمن فاز بها

   هر چند در آن ولا ضوضائى ، اى مهتدى بنور هدى- ۲۹٣
  بلند شد و عربده و غوغائى گشت بسيار بجا واقع زيرا اعلاء

شد و رفع رايت ا تا ضوضاء نشود شيدائيان جمال .کلمة ا   
   نشو و نمائى نه و تا غوغائى ظاهر نگردد عاشقان محبوبّحق را

  ّ شدت هبوب ارياح نهالهاى بى ريشه .عالميان را سر و سودائى نه
  را تيشه گردد ولى اشجار ثابته را سبب ازدياد طراوت و

  لطافت شود و استقامت و متانت پيدا کند امتحانات شرط است
  ن خدا را که در اين امتحان شکر ک .ّو افتتانات از سنت الهى بين خلق
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  چون ذهب خالص در نار افتتان رخ شکفته نمودى و ثبوت و استقامت

   انشاء ا .ّبنمودى و بخدمت امر ا پرداختى و تحمل صدمات کردى
  ّتر تا بقوه ملکوت مقاومت تر و راسخ تر شوى و ثابت از اين مشتعل

   .ٔنه ملا اعلىاهل ناسوت نمائى و نور هدى شوى و نمو
  اگر بدانيد که بچه،  اى ياران مهربان عبدالبهاء - ۲۹٤

  حالتى و بچه جذب و فرحى و بچه سرور و بشارتى اين نامه مرقوم ميگردد
ّالبته از شدت مسرت بپرواز آئيد و با فرح الهى و بشارت ربانى همدم ّ ّّ  

  زند باز با وجود آنکه محن و بلايا مانند دريا موج مي .و همراز گرديد
  ّعبدالبهاء در نهايت سرور است شما تأسى باين مظلوم نمائيد بلا را
  موهبت کبرى شناسيد و سختى را راحت عظمى يابيد زيرا در سبيل
  حضرت کبرياست دمى نياسائيد و نفسى راحت ننمائيد مانند آتش

  ّ ايام بگذرد و .شعله زنيد و بمثابه نور بدرخشيد اينست موهبت الهى
  ى منتهى شود و سراج زندگانى خاموش گردد ولى اگر درحيات فان

  ّانجمن روحانى بسوزد حيات ابدى يابد و موهبت سرمدى جويد و الا هدر
   اين مسجون دائماً منتظر ورود .رود پس آنچه سزاوار است مجرى داريد

  بشارت است که آن ياران در نهايت اشتعال منجذب نفحات قدسند
  ئى برسد جميع بلايا و محن و رزايا ر چنين مژده اگ .و بهدايت ناس مشغول
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  .د ّمبدل بسرور گرد

   جانفشانى کار تست و شتافتن ،ّاى سمي ذبيح _ ۲۹٥
   .بقربانگاه عشق سزاوار تو تا مظهر و فديناه بذبح عظيم گردى

ّاين سبيل سبيل حقست و عشق و محبت جمال مطلق جانبازيست و ّ  
  نْا مْتُْبسَِ حمْاان گدازى در قرآن ميفرمايد ّتحمل صد هزار بلايا و ج

ا يامَّ لَة ونَلوا الجخُدْتَ   مُهُْتسَ ممْکُلِْبَ قنِْوا ملََ خَينذِ اللُثََ ممْکُتَِ
ّالبأساء و الضراء    حضرت نقطه اولى و حضرت جمال ابهى  اسم .ّ

  ّاعظم کبريا در آغوش بلا جميع ايام را بگذراندند ديگر چگونه
ّ توانيم تصور راحت و آسايش نمائيم مگر بکلى چشم از وفاما ّ  

  ّ خدايا آنچه براى اسم اعظم مقدر .بپوشيم و راه جفا پيمائيم
  ّو مقرر فرموده بودى اين عباد را جامى از آن صهباء بنوشان و سرمست

  بگردان تا پى آن يار مهربان گيريم و بملکوت ابهى  صعود کنيم
ّانک انت الکريم الوه ّاب و انک انت الرحمن الرحيمّ ّ ّ.  

  در سحرگاهان،  و زنجير فى سبيل ا ّاى اسير غل_  ۲۹٦
  ّکه قلب فارغ و جان شائق و لسان ناطق و روح متضرع و فؤاد

  ّمبتهل و نفحات ملکوت ابهى  متضوع بياد تو افتم و بذکر و فکر
 



  ٢١٦ص 
  ف کنم سيلّ چون تصور اغلال بر آن گردن ضعيف و نحي .تو پردازم

  ّسرشک برخيزد و چون تخطر کند و وثيق بر آن پاى شريف نمايم آتش
  ّاحزان شرر انگيزد و چون محل تنگ و تاريک بخاطر آيد فغان
  از دل و جان برآيد و چون بحقيقت نگرم آن سلاسل را رسائل

  ملکوت اعلى يابم و آن طوق حديد را شوق جديد افق ابهى  بينم
   هيچ ميدانى .نظير مشاهده کنم خلاخل جواهر بىو آن کند و زنجير را 

   در بلا شريک و ؟که بچه افسرى سرافرازى و بچه موهبتى دمساز
  ّسهيم جمال مبين شدى و در حبس انيس رب قديم آن زندان وقتى

  ّمسکن و سجن جمال رحمن بود و آن محل مکان مليک لامکان على
   .هجور و مأيوسالعجاله تو باين الطاف و عنايت مخصوصى و ما م

  طوبى لک من هذا الفضل المبين بشرى لک من هذا الجود العظيم
  .الباهر الکريم و فرحاً لک من هذا الفوز الکبير و سروراً لک من هذا العرس

   آنچه،اى اسير سلاسل و اغلال در سبيل جمال ابهى  _ ۲۹۷
  ّمرقوم و مسطور بود متلو و ملحوظ گشت نغمه جانسوز بود که از

  ر روحانى صادر و شعله آتش افروز بود که از قلب رحمانىحنج
   خوشا بحال تو که در زير زنجير رخى روشن و خاطرى گلشن و دلى .ظاهر
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  ّچون گلزار و چمن دارى ظلمت زندان سبب نورانيت وجدان شده

  پايان رحمت دل و جان گشته تلخى بلا ّو زحمت و مشقت بى
   اينست شأن اهل . نعم بديع گشتهّشهد وفا گرديده و سم نقيع

  بها که ايوان را در زندان جويند و گلزار را در خار زار طلبند
  و رحمت کبرى را در موارد زحمت عظمى خواهند شهد عنايت را

  ّدر مرارت مصيبت چشند و صبح موهبت را در ظلمات کلفت تحرى
   قسم بآفتاب حقيقى فجر هدايت که حسرت اين عنايت را .کنند
َ در حق آن جناب شده ميبرم يا لکه َيتّ   .يماظَِزاً عوْفَ ُفوزاَ فمْکُعََ متُْنُى کنِْ

  در اين يوم شديد که، اى ناظر بملکوت ابهى   _ ۲۹۸
  ارکان امکان را متزلزل نموده و افتتان و امتحان شدايد بلايا

ّالهى قوائم بنيان جهان را مرتعش کرده تو بقوتى ملکوتيه ّ  
  ّوتيه بر امر الهى ثابت و مستقيم و راسخ مانو تأييداتى لاه

  ّو چون جبل مبين و بنيانى متين و سدى حائل و حاجزى کامل
  باقى و بر قرار باش از روايح بلايا مضطرب مشو و از شدائد مصائب

  متزلزل مگرد انوار تأييد از ملکوت الهى ساطع است و جنود
ّتوفيق از رفيق اعلى متواصل مطمئن باش و متيق   .نّ
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   بلاهاى سابقه نامعدود ،اى ياران با وفاى من _ ۲۹۹

  با وجود اين در اين بلوا و انقلاب نيز هدف تير جفا شديد و بدو
   از صبورى و غيورى نه ناله نموديد و نه فرياد .مصيبت مبتلا گشتيد

  ّو فغان برآورديد فى الحقيقه وقوريد و شکور و مطمئن بالطاف
   عبدالبهاء را با عدم مجال .ن است و صفا چنانّرب غفور وفا چني

  ئى نگارد و فى الحقيقه سزاواريد آرزو چنانست که هر دم بشما نامه
  ها را در صفحات دل و جان ولى چون بقلم و بنان ممکن نه نامه

  ّنگارد و دمبدم بملکوت ابهى  تضرع نمايد و طلب الطاف آسمانى
   .کند و رجاى عنايات رحمانى نمايد

  هر چند خانه بتالان دادى و، اى منجذب روى بها  _  ۳۰۰
  ات بسوختند غم مخور ات بروفتند و آشيانه کاشانه بتاراج لانه

  و آزرده مشو تو مرغ آشيانه توحيدى لانه در شاخسار سدره منتهى
  دارى و بيسر و سامان در سبيل رحمانى خانه و کاشانه در جوار

  که خانه را معمور و آبادان کرد اين تالان نبود چه  .يزدان خواهى
  تاراج نبود معراج خواهد گشت چه که خفيف خواهى شد لطيف

  ّ عروج خواهى نمود مالى که در راه حقعخواهى شد در اوج انقطا
  .بتالان و تاراج رفت گنج روان خواهد شد و کنز آسمان خواهد گرديد
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  لّ درالحمد  ک، ى ياران روحانى عبدالبهاء ا _ ۳۰۱

  ملکوت ابهى  و ساحت کبرياء مذکوريد و در انجمن عالم بالا معروف و
   هر يک از .مشهور و در قلب اين مستغرق بحر فقر و فنا موجود

  ملکوت غيب منشورى از فيض در قلب و طغرائى از موهبت کبرى در
  داريد و خلعت هدايت در بر مورد الطاف صدر پرتو عنايت بر سر

   رحمت بيکران نظر عنايت شامل استط ملائکۀپايانيد و مهب بى
   بشکرانه اين نعم جليله و الطاف .ّو فيض حضرت احديت کامل

  ّخفيه همواره بترتيل آيات توحيد پردازيد و بابدع الحان
  ترانه عاشقانه بنوازيد و فريادى مشتاقانه برآريد از بلا و
  ا در سبيل زير .محن ملول نگرديد و از شماتت اغيار اشکبار نشويد

   رحمت کبرى است و جفا موهبت عظمىّمحبت جمال ابهى  بلا
  تالان و تاراج تاج و خراج است و زندان و زنجير ايوان و سرير

   .ّفلک اثير سهم و سنان مرهم دل و جان است و سم قاتل درياق و درمان
  :عاشق مجازى گفته 

   " نيافتهيچ شامم با سر و سامان  هيچ صبحم خفته يا خندان نيافت" 
   "ور چه يحيى ميکنى  خونم سبيل    گر در آتش رفت بايد چون خليل" 
   "ور ز فقرم   عيسى  مريم  کنى    چه يوسف چاه و زندانم کنى ور" 
   "بهر فرمان تو دارم  جان و تن    سر نگردانم   نگردم از تو من" 

    بارى اميد از فيض الهى و .اين صفت عاشقان و سمت مشتاقان است
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ّموهبت ربانيه چنين است که از شدائد بلايا و اعظم رزايا نار ّ  

  تر شود تر گردد و انوار حقيقت روشن ّمحبة ا در قلوب افروخته
  جهان جلوه گاه وفاى روحانيان شود و هر يک جان و دل بکف گيريم

  .و نثار راه يار مهربان نمائيم
  سواىهر چند ر، اى مصيبت زده در سبيل الهى  _ ۳۰۲

  پايان ديدى خانمان بتاراج دادى و بعوانان جهان گشتى و صدمه بى
  ّسر و سامان اما ان آشيان بىّان تالان شد و سکّباج و خراج دک

   زيرا اين مصائب .ّتأسى بجمال قدم نمودى و اقتداء باسم اعظم
ّبنفس مقدس وارد و بر وجود مطهر نازل لهذا موقع شکر است و محل ّّ  

  خانمان را عاقبت حوادث زمان تالان و تاراج مينمودند  .حمد و رضا
  و سطوت جفاى روزگار اين بنيان را محو و نابود مينمود حال در سبيل

  .ّحق پريشان گشت اين موهبت ابدى سرمدى گردد
  هر چند در سبيل، اى دو بنده صادق جمال مبارک  _ ۳۰۳

  ديد وّمحبوب مصائب و متاعب موفوره ديديد و مشقات عظيمه کشي
  ّمورد اذيت و جفاى دشمنان شديد و معرض ملامت جاهلان گشتيد از هر
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  سمتى تيرى رسيد و از هر جهتى گردباد شديدى وزيد ولى اين بلايا و

  اين رزايا در سبيل آن دلبر يکتا وارد و اين محن و اين الم در
   بايد .ّمحبت آن يار با وفا حاصل و عبدالبهاء نيز شريک و سهيم دائم

  بشکرانه پروردگار يگانه پرداخت که بيگانگان از اين فيض محروم
   زيرا بلاياى سبيل الهى را هر نادانى .و آشنايان فائز و مرزوق

   شمع را .شايان نه و مصائب راه عشق را هر ناسپاسى لائق نيست
  افروختن بايد و پروانه عشق را سوختن هر پرنده سزاوار اين

   اگر چه .ده لياقت اين قربانى نيستننبجانفشانى نه و هر ج
  ّحد و پايانست ولى فضل و الطاف يزدان نيز ّامتحان در اين ايام بى

  ّر بلاياى شما هستم و از حق طلبّکران هميشه متذک بيحساب و بى
   اين بلايا تخم افشانيست عنقريب .استقامت و ثبوت مينمايم

  . نامتناهى مبذول داشتهملاحظه خواهيد نمود که برکت خرمن گشته و فيض
   چندى بود که خاطر ،اى ياران مهربان عبدالبهاء _ ۳۰۴

  ّاين آواره از بلاياى وارده بر اولياى حق آزرده بود و هر دم
  پيمود بملکوت قدم ناله و زارى مينمود و ره عجز و بيقرارى مى

  ّکه اى پروردگار جمعيت ابرار پريشان گشت و محافل انس از
  د چه شود که فضل جديدى بنمائى و تأييد بديعىبنيان برافتا
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  بفرمائى تا ياران انجمن گردند و محفل انس را بسراج ذکرت روشن

  گى مپسند و اى مهربان اين  اى خداوند اين پراکند .نمايند
   تا آنکه بريد جديد رسيد و مژده الفت .حزب پريشان را مجتمع فرما

  ّ از رب فريد آرزوى اين قلب .ّآن انجمن سبب خفت حزن شديد شد
  جريح آنست که ياران محترم هر دم در کمال حکمت در محفل قدس
  همدم گردند و بذکر جمال قدم حيات تازه يابند و سبب شوق و ذوق

  ّو طرب يکديگر گردند تا بشارت جهان انسانيت را خلعت جديد بخشد
  هاء اى ياران اين عبدالب .و هيکل عالم را رداى بديع بپوشد

  همواره از مصائب و بلاياى شما محزون و مغمومست ولى اين موهبت
  نصيب هر محروم نگردد زيرا اين بلا بهره اهل وفاست و اين محن

  و آلام مخصوص کرام اصفيا هر چه هست بگذرد ولى عاقبت موهبت
  .ّلاحبائه الفداء بهر عاشقان جمال کبريا و مشتاقان روى جمال ابهى  روحى

  ّ نامه شما رسيد شرح اذيت ،ابت پيماناى ث _ ۳۰۵
   .ّبيگانگان بآشنايان و تعرض محرومان بمحرمان اسرار الهى بود

  ّ عشق ز اول سرکش و خونى بود   تا گريزد آنکه :"ّملاى رومى گفته
ّ البته در اين سبيل هر روز بلائى جديد مقرر و در"بيرونى بود  ّ  

 



  ٢٢٣ص 
  ّ جمال قدم روحى لاحبائه الفداء .ّاين راه انواع امتحانات مقدر

  از جام بلا سرمست بود و در انجمن عالم از صهباى محن و آلام قدح
  بدست با وجود اين اين گمگشتگان را ابداً طمع راحت و آسايش

ّنبايد تا تأسى بحضرت احديت نمائيم و در سبيل جانفشانى ّ  
  بپوئيم و راز و اسرار فدا بر زبان برانيم و در سبيل جمال

   اينست صفت اهل وفا .ابهى  هر دم بقربانگاه عشق شتابيم
  ّاينست سمت مقربين درگاه کبريا ساقى عنايت اگر جامى از اين

  .مبذول داشت موهبت بخشد بايد صد هزار شکرانه نموده و جان رايگان در اين سبيل
   هر چند از خويش و پيوند آزرده ،اى ثابت بر پيمان _ ۳۰۶

  بنده عزيز خداوندى و در آن قوم و قبيلهدل و در بندى ولى 
   اين اجر تلافى آن زجر و اين حسنات مقابل آن .مثل و مانند بى

  ّسيئات محزون مباش اندوه منما دلگير مگرد و دلسرد مشو
   کنند و دشمنانىچندى نگذرد قسمى شود که بيگانگان دعوى خويش

  نتهىدم از دوستى زنند تا چه رسد بخويش و پيوند اين جفا م
   بلال را .ّبوفا گردد و اين درد مبدل بصفا شود هميشه چنين بود

  ّمالک کامکار اذيت و جفا مينمود که چرا از جان و دل نداى
 



  ٢٢٤ص 
  ّيا محمد برآرى و بضرب شديد ميزد تا آنکه يکى از اصحاب رسول

  ّ آن مالک اول چندى نگذشت .بچند درهم خريد و آزاد گرديدو رسيد 
ّ مينمود که بلال اول در لانه و کاشانه من نغمه يا محمدکه افتخار ّ  
   ملاحظه نما که حال چگونه است عنقريب خواهى ديد در .بلند نمود

  بعيد و قريب انقلاب عجيب حاصل شود هر خويش پيشى گيرد و هر
   پس بنهايت .بيگانه آشنا و خويش شود و افتخار بوجود تو نمايد

ّتحمل با ذوى القربى محبت ومهربانى و بردبارى و صبر و  ّ  
ّملاطفت نما دلگير مشو مکدر مگرد صبر و تحمل نما و العاقبة ّ  

  ّ در اين دور مبارک تکليف چنين است حتى باهل بغض .ابرينّللص
  ّو کين بايد در نهايت محبت معامله نمود و از روى دل و جان

  .ّمودت کرد تا چه رسد بخويشان و اقربا
  ده مگردرآشفته مباش و آز، ن اى مسجون محزو _ ۳۰۷

  نشان ّپژمرده منشين و افسرده مباش زيرا زندان بمحبت آن يار بى
   زنجير سجن يوسفى شود چاه اوج ماه گرددايوان گردد و سلسلۀ

   شب و روز بنفحات گلشن تقديس .و تنگناى حبس صحراى جانفزا
  همدم باش و بياد بلايا و محن جمال قدم مشغول شو آنچه را آن

ّدلبر مهربان در مدت مديده کشيده ما در ايام عديده تحمل ّ ّ  
 



  ٢٢٥ص 
   تو حمد کن خدا را که در حبس در .نتوانيم و از ديده خون بباريم

ّسبيل حق زجر ديدى و ببلايا و محن مبتلا گشتى ايام راحت بگذرد ّ  
  ّ نبخشد اما هر دقيقه که در سبيل الهى زجر کشيده شود ئى و نتيجه
  .ائج غير متناهيستآنرا نت
  اولياى الهى هر يک در اين، اى مهتدى بنور هدى  _ ۳۰۸

  ّجهان فانى جام بلائى نوشيدند و سم جفائى چشيدند جائز نبود که
  ئى از صهباى بلا  لهذا ساقى قضا جرعه .تو از اين عطا محروم باشى

  بکام تو ريخت تا تو نيز از اين موهبت نصيب يابى و از اين
   شکر کن خدا را که در سبيل او هدف تير جفا .ئى برى منقبت بهره

  ّ ايامى که بآسايش و راحت گذرد نتيجه و .ّشدى و مورد تعرض اعدا
  ثمرى ندارد بالعکس اوقاتى که بمصائب و بلايا در سبيل الهى

  ّمنتهى شود در جميع عوالم الهى حتى نقطه تراب نتائجش ظاهر و
ّ که حضرت سيد الشً مثلا ملاحظه نمائيد .آشکار است   هداء روحى لهّ

  الفدا سالها در اين جهان بودند ولى از صبح تا ظهر محن و بلايا و
  ّشهادت در ارض طف نتيجه داشت هيچ شنيدى ذکر ايام سائرۀ

ّسيد الشهدا را کسى بنمايد بلکه ذکر آن   طلعت نورانى محصور در ّ
    ..بصارّايام بلايا و رزاياء کربلاست فاعتبروا يا اولى الا

 



  ٢٢٦ص 
۳۰۹ _  اشعار بليغى که از، ّاى مشتعل بنار محبت ا  

   فى الحقيقه .عبد ترتيل و تلاوت گرديد حنجر روحانى صادر در محضر اين
ّدر نهايت تضرع و ابتهال بود و تبتل و اشتعال    اين عبد چون قرائت .ّ

ّکرد بکمال عجز و انکسار و ذل و افتقار توجه بدرگاه آن   بر آفاقدل ّ
  نمود و بعجز و نياز دم گشود و التماس استجابت مسئول روحانى نمود

  که اى پروردگار حاجت کنيز عزيز را روا فرما و رجاى آن سرگشته
ّکويت را در درگاه احديت مقبول کن آنچه نهايت آرزو و تمناى ّ  
   اى .ّاوست مبذول فرما و بهر چه سرور و شادمانى اوست موفق کن

  ّالهى ايام در گذر است و حيات انسانى مانند سراب درکنيز عزيز 
   فرقست .آب چون بنهايت بنگرى عبارت از اوهام و خيال باديه بى

  اگر نفسى اين سراب را ببارد و شراب تبديل نمايد و اين اوهام را
  بحيات ابدى تبديل کند يا آنکه تا نهايت زندگانى باوهام فانى

  ئى افشاند ولى در وقت رد و هر کس دانهبگذراند در هر صورت هر دو بگذ
   هر حياتى که بممات منتهى شود از بدايت .خرمن معلوم گردد

  گيست و هر صدمه و بلائى که پايانش حيات باشد زندگى و آزادگى مرد
  ّ شما اگر در حق نفسى دعا نمائيد اين را بخواهيد که اى .است

  من مصائب کبرىپروردگار از صهباى بلا جام سرشار بخش و در انج
  ساغر لبريز بنوشان گردنى که سزاوار است اسير زنجير کن

  و حنجرى که لائق قربانيست مبتلا بخنجر کن تنى که هوشمند است
 



  ٢٢٧ص 
ّدر سبيلت بر خاک انداز و خونى که مطهر است در محبتت بر خاک ّ  

  .افشان اينست دعاى حقيقى اينست نياز بندگان الهى
  ارياح شديده، ّوخته از نار محبت ا اى شمع برافر _ ۳۱۰

  ّت الهيه از هر طرف در وزيدن است وّبّاز مهب عدوان بر مشاعل مح
  طيور افئده مخلصين باوج عنايت در پريدن و صبح هدى از مطلع

  امر ا مشرق و تابان و شمس کلمة ا از افق لامکان لائح
  س وفا سرمستند و از خمرّ خوشا نفوسيکه در اين ايام از کأ .و نمايان

  ّصفا باده پرست از الطاف الهيه دلى آشفته ذکر محبوب ابهى 
  .ٔدارند و از فضل نامتناهى رخى شکفته از نسائم ملا اعلى

   هر لانه و آشيانه و ،سر و سامان سبيل الهى اى بى _ ۳۱۱
  ّ که در راه حق خراب گردد و معرض سيلاب شوده ئى خانه و کاشان
  د گردد و بنياد ترابى چون بر افتد بنيان الهىمعمور و آبا

  بلند گردد و بيت خاکى عاقبت مطمور گردد و کاخ يزدانى سرمدى
  معمور شود قصور قبور گردد و مينوى شهرياران ويران گردد

   غم مخور .ولى کلبه روحانى ياران دمبدم معمور و آبادان شود
 



  ٢٢٨ص 
  ويران آباد شد و بنيادّغصه مجوى محزون مباش دلخون مگرد زيرا 

   اى کاش .بنيان محکم و استوار گشت قصر مشيد شد و رکن شديد گشت
  هزاران قصر و ايوان و کاخ و بنيان داشتى و هر روزى يکى در سبيل

   و همچنين سراى و بارگاه حضرت .معشوق الهى خراب و ويران ميشد
  ترحمن را در مازندران عوانان ويران نمودند ولى ايوان ملکو

  .زينت يافت و بنيان جاودان بلند گشت
  هر چند اموال بغارت داديد و خانه بتالان و تاراج _ ۳۱۲

  سر و سامان و مقتول و ّولى يأجوج و مأجوج متفرق و پريشان و بى
   چون بنيان نادانان .مجروح و مخذول و مورد هوان و خذلان گرديدند
  ن ضرر ندارد انشاء اجاهلان برافتد و غبارى در زمين ياران نشيند اي

  ّ لهذا شما تأسف نخوريد .بزودى رفع شود و خداوند تلافى فرمايد
  انشاء ا اين تاراج سبب ابتهاج گردد و اين يغما سبب حصول

  بايد از مصيبت وارده.... غنا شود و ليس ذلک على ا بعزيز 
  ر راهمسرور و مشعوف باشند زيرا اين در سبيل الهى وارد و آنچه د

ّحق واقع علت حصول عزت قديمه است بفضل مخصوص جمال قدم ّ ّ  
   عنقريب ملاحظه نمائى که هر .محظوظ باشو ّروحى لاحبائه الفدا مسرور 

ّذلتى در سبيل حضرت مقصود سبب عزت و بزرگوارى بود و هر زحمت و ّ  
 



  ٢٢٩ص 
ّمشقتى علت راحت و رستگارى ّ.  

   اعلى آرزوى اينٔاهل ملا، ّيا بقاياء الشهداء  _ ۳۱۳
  شهادت کبرى نمايند و اهل ملکوت ابهى  از اين جام سرشار

   شهداى سبيل جمال ابهى  روحى لتربتهم .سرمست و پرخمارند
  ّبازماندگانند و چون در متعلقان وه الفدا از ملکوت ابهى  ناظر ب

  ّدوستان صبر و قرار بينند و تحمل و اصطبار مشاهده کنند فخر و
  ند که الحمد  هر چند ما از عالم ناسوت رهيديم ومباهات نماي

  بجهان لاهوت پريديم ولى بازماندگان  ثابت پيمانند و مستقيم بر
  امر رحمان عرصه ناسوت خالى نمانده و انجمن عالم امکان بنور

   حال الحمد  شما از اين صدمه کبرى .هدى درخشنده و تابان است
  انند نجوم ساطعه درخشيديد و يقين استنلغزيديد و از افق استقامت م

   .که عنايات جمال مبارک روحى لروضته الفداء شامل و کامل است
  پس مسرور و مستبشر باشيد که بدرقه عنايت خواهد رسيد و از هر جهت

  .موهبت کبرى حاصل خواهد شد
  ّاز خدا بخواهيد که موفق، ّاى دو بنده درگاه حق  _ ۳۱۴

  بانگاه عشق شتابيد و جان را رايگان دربجانفشانى گرديد و بقر
 



  ٢٣٠ص 
   ملاحظه کنيد که خيل شهيدان در ميدان .سبيل جانان انفاق نمائيد

  قربانى چگونه جانفشانى نمودند قسم بحضرت دوست که نداى تحسين
  ٔملا اعلى بلند است و طوبى طوبى و بشرى بشرى از حقائق جميع

ّکه همنفس قدسيانست البته هر نفسى  .اشياء ظاهر و باهر و آشکار َ َ  
  .على الاشرار ّبا صد هزار آرزو تمناى اين مقام نمايد هذا نور للابرار و نار

  خوشا حال نفوسيکه بصرف، اى ناظر بملکوت ابهى   _ ۳۱۵
  ّفطرت منجذب الى ا گشتند و بمغناطيس محبت سارع بمشهد فدا

  حضرت دوست بوداز جان و خانمان بيزار شدند و از آنچه غير رضاى 
   چون ذبيح مليح بقربانگاه شتافتند و چون مسيح .در کنار گشتند

  فصيح بر صليب بلسان بليغ مناجات نمودند چون خليل جليل در
  آتش نمروديان فتادند و چون موساى کليم در دست قبطيان چون

  يق در سبيل الهى اسير زندان شدند و چون نوح نجى درّيوسف صد
  ّاران چون سيد حصور در دست قوم کفور افتادندطوفان طغيان ستمک

ّو چون زکريا مظلوم در دام اهل غرور چون سيد يثرب و امام ْ  
  ّبطحاء در صدمات و مشقات لايحصى افتادند و در تعذيب و تکفير و
  توهين اهل شقا چون حسين مظلوم در دست قوم ظلوم گرفتار شدند

 



  ٢٣١ص 
  ادند و عاقبت جان باختند و در ميدانّو در کربلا در شدت کرب و بلا افت

  فدا اسب تاختند و از اين تنگناى عالم ادنى بملکوت ابهى 
ّ طوبى لهم و بشرى لهم من هذا الفضل الذى اختص ا .شتافتند ّ  

ِان  کَرُمْعََ ل .ّبه من شاء من عباده المقربين   ةِهاد الشسرِ بتَعْلَ اطٕ
  لىاباً ذِجَْنُ متَعْرَسََ ا لةِبحََ فى مِبانرُ القرِ سَ ا وِبيلَفى س
ِيدانمَ   ْداربَْلَرى اْبُ الکةِبَِوهمَْى اللَاحا وَْلَحا اوَْلَنادياً اُ مادِ الفْ
َيمنَِى الغلَا لْجَعَْلَ الْجَعَْلَمى اظُْ العةِمَحْى الرلَا ْداربَْلاَ   لياُ العةِْ

  َصونمَْ الزَمْ و الرَ المکنونرا السَ هذمَتََ و کَورا النَ هذرَتََ ا سّو لکن
ٔلامًجلالا ا ْ حتى يظهِتِبحِأ ِ قدسِناً لمقاماتوَْه و صرِِ َ   ِ الاختصاصرِ سرَهَّ

َو يشرق َ يههُنا  الخاصِکاةشِْ فى مةِبَهِوَْ المُ انوارُ ُ يشاءنَْ مبَُ ْ يعَ وَ   ىطُِ
ُ يشاءنْمَ ْ يمَ وَ ُيشاء نْمَ ععُنََ ْ يخَ ِتهمَحْرَِ بصتََ َ و يوُ يشاءنَْ مِ   ِى الانفاقلََ عقُفُ
ُ يشاءنَْ مهِلِضْفَبِ   .ضال الفُيمرَِ الکوَُ ههُنا َ

  جان بجانان تسليم کن و سر در ره، اى بنده خدا  _ ۳۱۶
   هر جان که فداى جانان نگردد خاک گردد و هر .يزدان فدا کن

ّدل که در محبت حق غرق خو   . ناپاک شودن نشود گوشت پارۀّ
 



  ٢٣٢ص 
  در اين ساعت که بوى خوش، اى مستهام در جمال رحمن  _ ۳۱۷     

  ّجان از يمن جانان ميرسد و مشام عاشقان معطر و دماغ مشتاقان
  ّمعنبر است حرارت محبت ا در قلوب ياران حقيقى و دلهاى

  در ميدان فدادوستان معنوى چنان ظاهر و لامعست که جواهر وجود 
   .بجان و دل ميکوشند و بقربانگاه عشق بکمال اشتياق ميشتابند
  زهر شمشير در مذاقشان درياق فاروق اعظمست و سهم جفا چون
   .ّمرهم وفا و سم ردى چون شهد شفا نزدشان مرغوب و گواراست

  چنانچه مشاهده فرموديد که آن منجذب ملکوت ابهى  و سرمست
  ّ محبت ا حضرت مرتضى کف زنان رقصباده وفا و مشتعل بنار

  کنان چون گل شکفته و خندان بميدان فدا شتافت و چنان جانبازى
   .نمود که نداى تحسين از ملکوت ابهى  و رفرف اعلى بلند شد

ّهنيئاً لک ايها المستشهد فى سبيل ا.  
  انصاف چنين است که، اى مظلومان سبيل الهى  _ ۳۱۸

ّظلم شديد گرفتار شديد و باذيت هر جبار عنيدّدر محبت نور مبين ب ّ  
  باکى تيغ ظلم آخته و در حصار ّ هر سفاک بى .مبتلا گشتيد

  ولوله انداخته و خونخواريرا پيشه خود ساخته عوانان از هر
  جهت هجوم نمودند و تالان و تاراج کردند گرفتند و بستند زدند

 



  ٢٣٣ص 
  ّثبوت و استقامت صبر و تحمل با وجود اين ياران در نهايت  .و کشتند

   .نمودند و ببلاياى سبيل الهى مانند شهد و شکر کام شيرين نمودند
ّاينست موهبت ربانيه اينست فضل و منقبت احباى رحمانى طوبى ّ ّ  

  ص گشتيد و بچنين فيض و فوزى فائزّطوبى که بچنين عنايتى مخص
ّشديد و هذا من فضل ربکم الرحمن الرحيم ّ ّ ان ربى ي .ّ   ّؤيد من يشاء علىّ

  ّ ايام زندگانى جميع بسر آيد .ّما يشاء و ا هو الفضال الکريم
ّثمر و نتيجه ماند اما حيات شما را نتائج آيات عزت ابديه و بى ّّ  

  .و ثمر الطاف منظر اکبر زيرا بار و بر نصيب هر شجر نگردد
   ترا سزاوار که بر گروه اصفيا ،اى پدر شهيدان _ ۳۱۹

  ّائى و بعزت پايدار سر برافرازى اکليل جليل بر سرافتخار نم
  نهى و رداء موهبت عظمى در بر نمائى زيرا پدر شهيدانى و سرور

   اى کاش هر پدرى را چنان پسران بزرگوار بودى که در راه .ياران
  ّحق جانفشانى کنند و در جهان ابدى شادمانى و کامرانى نمايند

ّفخر پدران گردند و سبب عزت ابدي    زيرا .ى القربى شوندوَِ ذۀّ
  عاقبت در اين دار فانيه نه پدرى ماند و نه پسرى و نه خويشى

  نام و نشان شوند ولى ّو نه پيوندى کل فانى و معدوم گردند و بى
  پسرى که پدر فدا نمايد و پدرى که پسر بقربانگاه عشق کشاند

 



  ٢٣٤ص 
ّپدر و پسر هر دو مانند فرقدان در اوج عزت ابديه    بر سرير سلطنتّ

ُسرمديه باقى و بر قرار مانند ط   وبى لهم من هذه الموهبة العظمىّ
   .ُماء و السضُْ الارِنورهِ بتْقَرَشْأى ذِ اللِضَْا الفَ هذنِْ ممْهَُشرى لبُ

  آن جان پاک بجهان تابناک شتافت و آن ستاره _ ۳۲۰
  برّروشن بافق ابدى صعود نمود آن خون مطهر در سبيل جليل اک

ّريخته گشت و آن هيکل مکرم در راه حق هدف سهام و سنان مبغضين ّ  
   جميع شما از اين آوارگى بايد شادمانى .آبَ منُسُْ حَ وهَُوبى لُگرديد ط

  نمائيد زيرا از خانه کهدان بگلشن سروستان درآمديد و سروستان
ّاختران محبت ا مزين و نجوم ساطعه در آن درخشنده مانند آسمان ب   هّ

   بارى شکر نمائيد که اسباب .و روشن کهدان کجا کهکشان کجا
  چنين فراهم آمد تا در سبيل الهى آواره گرديد و بسبب اين آوارگى

  ّ اميدوارم که اين غربت سبب هدايت جم .آزادگى جان و دل يابيد
  جهان  نفوسى که در  اين .ّغفير شود و اين مشقت منتهى براحت عظيم گردد

  ا بشادمانى گذرانند از باغ زندگانى ثمرى نگيرند وّفانى ايام ر
ّ اما اشخاصيکه حب مجسم و عرفان مشخص و روح .ئى برندارند نتيجه ّ ّّ  

  ّمصور هستند در دمى آرزوى صد هزار بلايا در سبيل الهى نمايند
  زحمت را رحمت شمرند نقمت را نعمت دانند عذاب را عذب فرات

 



  ٢٣٥ص 
  مرند زخم را مرهم گويند و مرض را شفايابند و درد را درمان ش

   اميدم .دانند بقربانگاه عشق شتابند و جان رايگان فدا نمايند
  .چنين است که آن ياران بر اين صراط مستقيم مانند

  درين دنيا فى الحقيقه، ّاى مبتلا باذيت و جفا  _ ۳۲۱
  ّچنانست که مرقوم نمودى صدمات شديده کشيدى و بلاياى متنوعه

  ّ نمودى شهادت برادر بزرگوار را تحمل نمودى و صبر ومشاهده
   محزون مباش دلخون مگرد تخم پاکى افشاندى .سکون بنمودى

   بيقين .که سرسبزى بوستان معنوى گردد و لطافت گلستان الهى شود
  بدان که اين جامهاى تلخرا نشئه پرحلاوت در  عقبست و اين زهر

  .هلاهل را شهد و شکرى در پس
  آن عاشقان روى، ّ بقيه فدائيان جمال رحمن اى _ ۳۲۲

  ّجانان و آن افتادگان در دام موى دلبر فتان و آن قاصدان کوى
  يار معنوى و آن منجذبان حسن دلجوى دوست حقيقى چون منتظر
  هوى معشوق الهى بودند بمحض استماع صوت الست فرياد بلى

  نه رااز دل و جان برآوردند و چون شعله نار برافروختند و سي
 



  ٢٣٦ص 
  هدف تير جفا ساختند و علم توحيد بر افراختند و شهد شهادت را

  چشيدند و بمنتها آمال خويش رسيدند و از احتراق فراق رها
  يافتند و در کوى دلدار و محفل ديدار مأوى ساختند و بنداى

َيتَيا ل ْى يعمِوَْ قْ   ينمِرَکُْ المنَِى منِلَعََ جَى وبَى رلِ رَفََما غِ بَمونلََ
   تو شکر کن که از جام بلاى آنها نصيبى داشتى و در يوم طلوع و .ناطقند

  .ّظهور اين نير اعظم نيز موجود بودى و بعرفان جمال رحمن فائز شدى
  خدمات تو باهل، بازماندگان شهداء ه اى مهربان ب _۳۲۳

  و عيال شهداء فى الحقيقه مورث سرور نامتناهيست جمال مبارک
   اميد است که مکافات .ّمن خوشنود احباء مخلصين ممنوناز تو راضى 

   من با وجود .عاجل و مکافات معنوى آجل را بچشم مشاهده نمائى
  .کثرت مشاغل بتحرير اين نامه پرداختم تا بدانى از تو چه قدر خوشنودم

۳۲۴ _  هر چند مصيبت خويش و پيوند و، اى موقن با  
  سخت و دشوار و شديد است ولى صبربرادر و فرزند و دوست و هوشمند 

  ّو سکون و تحمل بلاياى گونا گون نيز از خصائص و شئون اهل توحيد و
   آن طير حديقه ميثاق بآشيان ملکوت پرواز نمود .مظاهر تجريد است

 



  ٢٣٧ص 
   لهذا محزون .و آن شمع انجمن وفاق در محفل اشراق برافروخت

  اش شکر کن که ازمباش و دلخون مباش مهموم مباش مغموم مب
  ّامتحانات نجات يافت و بسراپرده حيات ابديه راه يافت و ثابت

بر ميثاق بود و راسخ بر امر ا  .  
  الحمد  خاندانى از مظاهر، اى ياران عبدالبهاء  _ ۳۲۵

  ئى از مطالع معرفت ا ّمحبت ا تشکيل شده و خانواده
   .ن و نورى درخشندهتأسيس گرديده و ارکانش هر يک شمعى روش

ّاين از فضل و موهبت حي قيومست که چنين انجمنى يک شخص ّ  
   .مبارک ترتيب داده اين موهبت يزدانست و اين رحمت پروردگار
  بايد در نهايت خوشى و شادمانى و فرح روحانى و سرور وجدانى

  ّايامى بکامرانى بگذرانيد ديگر خوشتر و دلکشتر از اين نه
  وحانى پدر گردند و شاخهاى تر و تازه شوندکه پسران انوار ر

  ّو در بوستان محبت ا نشو و نما کنند اين چه سرور است
  ّ از حق استدعا .و اين چه خوشى است مثل و مانندى ندارد

  ّمينمايم که آن دوحه محبت ا با فروع موافق در اين
  .يابند حديقه روحانى در نهايت لطافت و طراوت نشو و انتعاش

 



  ٢٣٨ص 
   پدر بزرگوار در ره پروردگار ،شخص جليل اى سليل آن _ ۳۲۶

  ّمدت حيات جانفشانى نمود و گوى سبقت و پيشى از ميدان خدمت ربود
  دمى نياسود و روزى راحت ننمود همواره هدف سهام اعدا بود
  و مورد طعن و لعن اشقيا تا آنکه برفيق اعلى شتافت و علم فوز

  فراخت ترا يادگار گذاشت تا آنکه جويبارٔعظيم در ملا اعلى برا
   .آمال او را آبيارى نمائى و مزرعه آرزوى او را سقايه فرمائى

  ّ زنى و سراجى برافروزى و همتى نمائى وه ئى حال وقت آنست که شعل
  .يد بيضائى بگشائى و بر قدم آن بزرگوار سلوک نمائى

  حمد کنيد، اى اولاد مبارک نهاد آن پاک جان  _ ۳۲۷
  خدا را که از صلب چنين پدرى بمهد وجود در آمديد و بعرصه شهود قدم

  نهاديد که سبب هدايت شما گرديد ولى بايد که سلاله روحانى نيز
   زيرا انتساب جسمانى کفايت ننمايد چه بسيار که پدر .باشيد

   چشم اميدم باز که شما براز .پاک گهر بود ولى پسر محروم و ابتر
  هاى فرخنده سبز  همدم و هم پرواز گرديد تا شاخهپدر دمساز باشيد و

  .ّو خرم آن شجر شويد و دليل بر الطاف خداوند جهان انور
 



  ٢٣٩ص 
  حمد کنيد خدا را که بجسم و، اى دو برادر مهر پرور  _ ۳۲۸

   اين .جان برادريد و از يک پدر و مادر و هر دو بنده جليل اکبر
  ّ جهت جان و دل اين اخوت جامعبرادرى هم از جهت آب و گلست و هم از

  جميع مراتب حلاوت آن کام جانرا شيرين نمايد و مذاق روحانيانرا
  ّ از فضل رب مجيد چنين اميد است که آن دو برادر .شکرين فرمايد

  .در جهان خاک و عالم پاک هر دو برابر باشند و همدم يکديگر
  ينشکر کنيد خدا را که در ا، اى نهالهاى باغ الهى  _ ۳۲۹

  عصر رحمانى و قرن روحانى قدم بعرصه وجود نهاديد و در مهد شهود
نوشيديد و در آغوش معرفت ا ّآرميديد و از ثدى محبت ا  
   پدر در .پرورش يافتيد سليل آن شخص جليليد و انجال رجل رشيد

  ّخدمت حق قصور ننمود حال نوبت بچند پسر رسيده بايد اختران
  ند و شهب ثاقبه اوج ميثاق ا آيات توحيدّمطلع محبت ا گرد

ّشوند و بينات رب مجيد گردند درس تبليغ بخوانند و يرليغ بليغ ّ  
  موهبت ا بدست گيرند منشور هدايت کبرى بخوانند و لوح محفوظ

  معرفت ا از بر نمايند تا سبب بصيرت طالبان گردند و واسطه
  نهالهاى آن شجر گردند وهدايت مشتاقان پسران آن پدر باشند و 
  شکوفه محروم از برگ و ميوه پرثمر شوند چون درختان بيهوده و بى

 



  ٢٤٠ص 
  ّ اميدوارم که موفق بآرزوى عبدالبهاء گرديد و .تر نگردند

ّهر يک شمع روشنى شويد و عليکم التحية و الثناء يا اهل البها ّ   ءّ
  .ء لمن قام على خدمة امر ا بهذا الاثناءروحى فدا

  ّاى رضيع ثدى محبت ا و پرورده آغوش معرفت _ ۳۳۰
 ّشکر کن خدا را که از اصلاب طاهره و ارحام طيبه بوجود، ا  

  ّآمدى و در مهد ايمان و ايقان نشو و نما مينمائى و در ظل
ّعنايت جمال مبارک روحى لاحبائه الفداء ترقى و رشد نمودى    اين .ّ

ّيه الهيه استّاز مواهب کل    قدر آن بدان و بشکرانه اين الطافّ
  پايان قيام کن و شکرانه اينست که بموجب وصايا و نصايح و بى

  .اوامر جمال مبارک رفتار و کردار نمائى
  شکر کن که از اين، اى ريحان بوستان ايمان  _ ۳۳۱

  جويبار روئيدى و از اين چمنزار نابت شدى و در اين گلزار
   قدر اين .وت و لطافت يافتىشکفتى و از فيض اين سحاب طرا

  .اش قيام نمائى بشکرانه ّعنايت را بدان و شرف اين موهبت را متنبه باش تا
 



  ٢٤١ ص
  حمد خدا را که در افق،  مانند فرقدان اى دو ستارۀ _ ۳۳۲

ّمحبت ا روشنيد و در عتبه مقدسه کبريا مقبول و مقرب سر و علن ّ ّّ.   
  مان ياد برادران نمود و هموارهبرادر مهربان در اين انجمن رح

   من از وفا و مهرپرورى .ّبدل و جان بذکرشان خرم و شادمان گرديد
  ّاو ممنون و خوشنود گشتم و بدرگاه احديت از براى شما تأييد و توفيق

   اميدوارم که اين ابناء از عنصر جان و دل آباء باشند .خواستم
  پدر را آبيارى کنندو اخلاف خير نعم الاسلاف گردند مزرعه آمال 

َ السلف و نعمَو حديقه انيقه خلوص آنان را باغبانى نمايند تا نعم   .ّالخلف تحقق يابد ّ
  مادر مهربان از روزى، اى نهالهاى حديقه عرفان  _ ۳۳۳

  که باين آستان رسيد شب و روز بياد طفلان بود و ذکر نورديدگان
  يخواب گشت شبى خوابى ديد آرام نماند بيتاب شد و ب .ميکرد

  با چشمى گريان صبحى حاضر محضر گرديد و چنان فزعى حاصل نمود
ّر شدم و او را تسلى دادم و مطمئنّکه من متأث    کردم و اندکى آسودهّ

  و آرام نمودم تا آنکه نامه رسيد و خبر راحت و آسودگى شما
   ملاحظه کنيد که اين مادر چه قدر مهرپرور .مزيد بر اطمينان او گرديد

  ّو مؤمن بجليل اکبر محبت و وفاى او را قدر بدانيد و شما نيزاست 
 



  ٢٤٢ص 
  اولاد مهربان گرديد تا توانيد بکوشيد که سبب سرور و حبور او شويد

   و همچنين پدر .ّگوش بنصايح او بدهيد و در ممنونيت قلب او بکوشيد
  پاک گهر را بنده و خادم اصغر شويد زيرا مؤمن با و موقن بآيات

   چنين پدر سبب مباهات و فخر است و شايان احترام و . استا
ّ اميدوارم که در کهف حفظ و حمايت رب احديت .سزاوار رعايت   .محفوظ و مصون مانيد ّ

  پدر بايد همواره بتربيت، اى پدر و پسر روحانى  _ ۳۳۴
  پسر کوشد و تعليم تعاليم آسمانى دهد و هميشه نصيحت نمايد و

  و در دبستان تعليم گذارد و تعليم فنون لازمهآداب بياموزد 
  مفيده بدهد خلاصه بآنچه فضائل عالم انسانيست پرورش دهد

کند تا محبت ا ّعلى الخصوص همواره متذکر بذکر ا ّ  
   و پسر بايد نهايت اطاعت را .در عروق و شريانش تأثير نمايد

  وز دراز پدر بنمايد عبد خاضع باشد و بنده متواضع شب و ر
  ّفکر راحت و آسايش و تحصيل رضايت پدر مهربان باشد بکلى
  راحت و خوشى خويش فراموش نمايد دائماً سعى و کوشش کند
  ّکه سبب سرور قلب پدر و مادر گردد تا موفق برضايت حضرت

   .ّپروردگار شود و مؤيد بجنود لم تروها گردد
 



  ٢٤٣ص 
۳۳۵ _  خدا را که ازحمد کن ، ّاى نوگل حديقه محبت ا  

ّصلب احبا وجود يافتى و از ثدى محبت ا پرورش جستى و در آغوش ّ  
  يد پدر و مادر گردىم اميدوارم که سبب ا .معرفت ا نشو و نما مينمائى

  باغ آمال آنانرا سرو روان شوى و شجره اميد پدر و مادر را ميوه شيرين
  .ّسبب عزت امر ا شوىو تازه و تر گردى و بخدمت کلمة ا پردازى و 

  ّ ابوى در نهايت محبت ،اى نهالهاى حديقه رحمانى _ ۳۳۶
  و مهربانى نام آن  گلهاى گلشن معانى برده و خواهش الطاف
  نهايت و انعطاف وجدان اين عبد فانى نموده يقين است که قلب بى

   الحمد  آباء .مهربانست و منعطف و متمايل بآن ياران
ّ منجذب و سلاله مشتعل و کل در ظل شجره حياتمبتهل و اولاد ّ  

  ّ بايد اکتساب اخلاق و ترقى در جهان .محفوظ و مصون از هر آفاتيد
  اشراق و سعى بليغ از جميع جهات مبذول داريد که پدر مهربان
ّراحت جان و مسرت وجدان يابد تا بظاهر نيز مؤيد بخدمت او ّ  

   کشيده و در خدمت امر انهايت زحمت  زيرا پدر تا بحال بى .گرديد
  ّکوشيده حال بايد شما اسباب راحت او شويد تا ايامى چند

  مانند اوقاتى بگذراند و اين مستريح و خورسند در سايه خداوند بى
  .سبب سرور و فرح عبدالبهاء گردد

 



  ٢٤٤ص 
  از مضمون نامه مشکين حلاوت شهد و، ّى بنده حق ا _ ۳۳۷

   . ايمان و ايقان و ثبوت بر پيمان بودانگبين حاصل زيرا دليل بر
  ّشکايت از محرومى معاشرت با احبا نموده بودى ولى چون
به خدمتگذارى والده و سائر اقربا مشغولى اين اطاعت امر ا  

اگر از جهتى ممنوعى از جهت ديگر موفقى و .است و طلب رضاء ا ّ  
  قّ طلب امداد نماّمنصور توجه بملکوت ابهى  کن و از فضل و عنايت ح

ّتا در آينده بهر دو موهبت موفق شوى و بالطاف حضرت احديت مؤيد ّ ّ  
  .ّگردى و آنچه نهايت آرزو دارى موجود و ميسر گردد

  شکر کنيد که، اى برادران مهربان در سبيل يزدان  _ ۳۳۸
ّاخوت جسمانى با اخوت روحانى جمع شده باطن عين ظاهر ّ  

  ّ حلاوت اين اخوت مذاق جان راگشته و ظاهر عنوان باطن شده
   حمد .ّشيرين نمايد و لذت اين نسبت کام وجدانرا نمکين کند
  کنيد خدا را که مانند طيور شکور در حدائق الهى آشيانه

  ايد و بعد نيز در گلشن سراى رحمانى در ملکوت ابهى  بر سدره نموده
  منتهى لانه خواهيد کرد مرغان چمن هدايتيد و هزاران گلشن

  هبت اين چه فضليست و اين چه عنايتيست فاشکروا امو
  .على هذا الفضل العظيم و الفوز الجليل

 



  ٢٤٥ص 
   از ابوى شکايت نموده بوديد ،ّاى بنده حق _ ۳۳۹

  ّانشاء ا حکايت است چون پدر است آنچه کند شهد و شکر است
   .ر استّو لو سم قاتل دهد و سيف جفا کشد و ترک وفا کند آنچه کند پد
  شما بايد در مقابل صبور باشيد وقور باشيد شکور باشيد تا تأييد

   از من بشنو گوش بآن حرفها مده .ّو توفيق رب غفور حاصل گردد
  بآنچه مأمورى قيام کن تا اجر موفور يابى و در نزد ملکوتيان

  .ممدوح و محمود گردى
   آنچه مرقوم نموده بودى ملحوظ ،اى بنده الهى _ ۳۴۰
   الحمد  مؤمن بحضرت پروردگارى و موقن بخداوند .دگردي

  ّبيهمتا ثابتى و مستقيم و متضرعى و مستديم دلگير مشو
  ّاسير مگرد زيرا رب خبير ترا دستگير شود و اجر جزيل عنايت

   تا توانى رضاى پدر بطلب و از عدم التفات ملال مجو .فرمايد
  رند و نظر بقدردانىّزيرا حقوق ابوين مقدس است و لو جفا روا دا

  منما بلکه اعتماد بر وعد پروردگار کن او خبير است و عليم
ّان ربک لعلى صراط مستقيم   ّ از حق ميطلبيم که آنچه خير است .ّ

  ّاز براى تو مقدر فرمايد و بالطاف خداونديش بنوازد و اجر خدمت
ّمهيا سازد ولى تو بايد چنان آتشى از محبت ا در دل برافروزى ّ  

 



  ٢٤٦ص 
  ّکه در هيچ حالتى ملال نيارى چه که عالم کون اساسش بر تبدل و
  انقلابست و بسبب کون و فساد از حالى بحالى انتقال نمايد و

ّ نورانية تحرق کلة کن ناراً موقد .استمرار ممتنع و محال ّ  
  .حجاب و تلتهب فى ارکان العالم هذا هو الفوز الاعظم

  ابناء اگر از عنصر، ر ّاى اسرار آن سيد ابرا _ ۳۴۱
  ّجان و دل آباء باشند يعنى حسن اخلاق منضم بشرف اعراق
  ّگردد يعنى پسر بر قدم پدر باشد نسبت بنوت حقيقى است

   ولى اگر از عنصر آب و گل پدر نباشد و .ّالولد سر ابيه
   اخلاق منافى شرف اعراقوءنصيب از جان و دل مفقود يعنى س

  ست که خطاب بحضرت نوح ميفرمايدگردد آن نسبت مجازيست اين
َيسَ لهُنا َل غمََ عهُنا کَلِهْا نِْ مْ ُيرٌ    يعنى يا نوححٍِ صالْ

  کنعان از اولاد و سلاله تو نيست خارج است زيرا اين نسبت
   حال اميد چنانست که شما منشعب از عنصر .مجازيست نه حقيقى

  عجان و دل آن بزرگوار باشيد نه زادگان آب و گل شم
  .بپرورانيد او را برافروزيد کشت او را آب دهيد درخت اميد او را

 



  ٢٤٧ص 
  آنچه ناله و فغان، اى مظلومه سبيل الهى  _ ۳۴۲

  ّنمائى و جزع و فزع کنى و زبان بشکوه گشائى حق دارى زيرا
  مورد بلاياى متتابعه گرديدى و بمصائب عظيمه افتادى که هيچ

   فى الحقيقه مظهر شهربانو .اندّفردى از افراد انسان تحمل نتو
ّحرم سيدالشهدا گشتى آن مظلومۀ    آفاق نيز مانند تو در سبيل الهىّ

  ببلاياى عظيمه گرفتار شد ولى صبور بود و شکور وقور بود و غيور
  هر دم زبان بشکرانه گشود که الحمد  در راه خدا در ميدان بلا

   پس .حمان بربودبچوگان وفا گوى سبقت و پيشى از جميع اماء ر
  چون اين مصائب و رزايا و محنت و بلايا و شهادت کبرى در راه خدا

  واقع تو نيز بايد با حضرت شهربانو همعنان گردى و در اين
  ميدان جولان دهى و بشکرانه زبان بگشائى شکوه ننمائى دلخون

  سر و سامان يابى  عنقريب اين ظالمان را بى .مشوى محزون منشينى
ّ و من بدرگاه احديت تضرع .خار و بزوال گرفتار بينىو ذليل و  ّ  

  .ّنمايم که ياران در صون و حمايت حق محفوظ و مصون مانند
  محفل انس را بذکر آن دلبر، اى اماء رحمن  _ ۳۴۳

  ّمهربان چنان بيارائيد که بزم ميثاق گردد و جشن موهبت نير
  گ روحانىآفاق در بحبوحه مصيبات علم شادمانى برافرازيد و آهن

 



  ٢٤٨ص 
  ئى بسازيد و بابدع الحان بمحامد و نعوت حضرت يزدان پردازيد نغمه

  ئى در آفاق اندازيد که بلند کنيد که بملکوت خداوند رسد ولوله
  هرّض شما اماء رحمانيد و ورقات مخ .شرق و غرب را بحرکت آرد

ّيزدان بايد بطراوت و لطافت و ربانيتى جلوه کنيد که زينت حديقه ّ  
  باغ الهى گردد و زيور چمنستان حقيقى شود شوق و شعفى وجد و طربى

  جذب و ولهى که در محافل اماء رحمن مينمائيد سبب سرور و فرح
  ّ الحمد  کل در .ّکروبيان است و ذوق و حبور روحانيان آسمان

ّدرگاه احديت مقبوليد و در آستان مقدس مذکور و مشهور و ممدوح ّ.  
  چون بحر بجوشيد و چون مرغان،  يزدان ناى کنيز ا-  ۳۴۴

ّجنت ابهى  بخروشيد هر يک از شدت وجد بترانه   اى در اين گلشن ّ
  بمحامد حضرت مقصود پردازيد پرشعله باشيد نه مخمود پرشور
  ّباشيد نه محزون آيات توحيد باشيد و بينات خداوند مجيد

  ظاهرّاشجار حديقه مواهب باشيد و اثمار شجره الطاف رب کامل م
ّعنايت جمال مبارک باشيد چه که قوت روح القدس مؤيد شما ّ.  

  ملاحظه نمائيد که مورد، اى اماء جمال ابهى  _ ۳۴۵
 



  ٢٤٩ص 
  ّچه عنايتى شديد و موفق بچه موهبتى در زمانى بعرصه وجود قدم

  نهاديد که يوم موعود بود و ظهور جمال مقصود و طلوع شمس حقيقت
  ت صبح هدى حضرت اعلى روحى له الفداءاز افق شهود از نور بشار

  ٔروشن گشتيد و از پرتو عنايت آفتاب ملا اعلى جمال ابهى  بهره
  ّو نصيب يافتيد بنفحات قدسش زنده شديد و از نسيم مهب عنايتش

  ّتر و تازه در درگاه احديتش کنيزان ممتازيد و در بارگاه
  ايانپ  اين چه نعمت بى .ّرحمانيتش اماء مقبوله حضرت يزدان

ّاست و اين چه موهبت جاودان حقا که سزاوار شکرانيت است ّ  
  قدر اين فوز عظيم را بدانيد و با يکديگر در نهايت ملاطفت و

  مهربانى سلوک نمائيد هر يک ديگرى را غمگسار شويد و مهربان و
  مفتون در جميع احيان حکم يک بحر جوئيد زيرا سبزه يک چمنيد

  جريد و شعاع يک اختر در نشرو شکوفه يک گلشن اوراق يک ش
  نفحات ا بکوشيد و در اعلاء کلمة ا روز بروز بر تقديس و تنزيه

ّبيفزائيد تا نفحات عصمت کبرى خطه غبرا را معطر نمايد ّ.  
۳۴۶ _  ّدست عجز و نياز بآستان مقدس حضرت، اى امة ا  
  نياز بلند نما و بگو اى خداوند چندان عنايت فرمودى که بى

  جهان ظلمت روشن از مه تابان هدايت شد زنان ناتوان مرد ميدان
 



  ٢٥٠ص 
  گشتند و گوى سبقت و پيشى از مجتهدان زمان ربودند اين نسوان

  فائز شدند و آن پيشوايان خائب اين نيست مگر از فضل و مواهب تو
َتخت   .ُشاءَ تنَْ مکَتِمَحْرَِ بصَْ
  ّلهيه در بحبوحهسدره ا، ّاى ورقه مقدسه مبارکه  _ ۳۴۷

  ّفردوس رحمانيه بلند شد و شرق و غرب آفاق را احاطه نمود
ّتا توانى باصل دوحه الهيه تعلق را محکم کن تا از مدد فيوضاتش ّ  
ّهميشه سبز و خرم مانى و از نفحات تقديسش تازه و معطر گردى ّ.   

   .شکر که باين فضل و موهبت متباهى و مفتخر شدى
  ء بجهت ترويج معارف بسيارتأسيس محفل اما _ ۳۴۸

   معارف باشد زيرا بايد نوعىّموافق اما بايد حصر در مذاکرۀ
  نمود که اختلاف روز بروز زائل شود نه اينکه منتهى بآن شود که

  در ميان رجال و نساء معاذ ا بمجادله انجامد مثل مسئلۀ
   حضرات نساء بايد اليوم بامرى .حکمت سلوک ننمائيد حجاب بى

ّبث نمايند که سبب عزت ابديۀتش    عالم نساء گردد عالم نساءّّ
  روشن شود و آن محافل درس تبليغ است و مجالس ترتيل آيات و

 



  ٢٥١ص 
ّتضرع بملکوت رب البينات و تنظيم تحصيل بنات    ملاحظه نمائيد .ّّ

  که جناب طاهره چگونه بتبليغ ميپرداخت و از هر فکرى آزاد بود
   حال عالم نساء بايد عالم روحانى باشد .شتاين بود که جلوه دا

  ّنه سياسى تا جلوه نمايد و الا نساء جميع ملل در سياسى غرقند
  ّچه فايده و ثمر تا توانيد بروحانيات بپردازيد تا سبب اعلاء

  کلمة ا و نشر نفحات ا شويد روش شما بايد سبب ائتلاف
  .گردد و رضايت عموم باشد

  ّ روحانى مکتوب مفصلىّورقه مطمئنۀ، ّحق اى کنيزان  _ ۳۴۹
ّاز لسان شما نگاشته و از هر جهت تمناى ترقيات روحانيه در حق ّ ّّ  

  ّ اين کنيز روحانى چه قدر محبت باماء رحمانى دارد .شما داشته
  ّنهايت در حق آنها ّکه بنهايت تضرع و زارى طلب الطاف بى

  ت را پست نداريدّ اى اماء رحمن مانند سائر زنان هم .مينمايد
  ّو بعالم ترابى قناعت ننمائيد توجه بملکوت ابهى  نمائيد و

ّتوسل برب اعلى جوئيد تا از آلودکى هواجس امکانيه مقدس ّ ّّ  
ّو مبرى شويد و در هويت قلب احساسات روحانيه و سنوحات رحمانيه ّ ّ ّ  

  جلوه نمايد از عالم بشر قدمى پيشتر بنهيد و از ظلمات اين عالم
  و تاريک نجات يافته بجهان وسيع فسيح نورانى راه يابيدتنگ 

 



  ٢٥٢ص 
   اعلىٔايد و لکن بملا بمقامى رسيد که هر چند بر ارض غبراء نشسته

  پيوسته و روى زمين مشى و حرکت مينمائيد و لکن روح در ملکوت
  مقام انسان نيايد در هيچ مقامى  تا باين .ابهى  در سير و تماشا
  خ دهد و در هر نفسى فکرى پيش آيد حصولنپايد هردم هوسى ر

ّمقام بسبب ثبوت و استقامتست که لايتغير و لايتبدلست مگر اين ّ  
   .ّ تحقق يابدَلينِ سافلَفَسْا ُناهدْدََ رمُغضب الهى احاطه نمايد و ث

ُياکا َ وا اُنََعاذا   ِقودوُ الدَعَْ بِمودُ الخنَِ مَ وِعود الصدَعَْ بِبوطُ الهنَِ منّ
  .سرارلا اِهورُ ظدَعَْ بِجباتُ الحنَِ مَ وِنوارٔلا ادَعَْ بِلمات الظنَِ موَ

   ملاحظه نمائيد که شما را،اى اماء جمال ابهى  _ ۳۵۰
  بچه عنوانى خطاب مينمايم و کنيزان عزيزان درگه جمال ابهى 

  ّ قسم برب وجود و نفحات قلوب اهل سجود که اين عنوان .شمارم مى
ٔمباهات حوريات قدس در ملا اعلى و فردوس ابهى  است ديگرفخر و  ّ  

  معلومست که بايد چگونه باشيد و چه قسم منجذب و مشتعل گرديد و
  ّعزيز شويد و جام لبريز محبت را بدست گرفته هر يک پاکيزه کنيز آن

  شور و ولهى انگيزيد که قلوب جميع نساء باهتزاز آيد و بنفحات
  وقت آنست،  اى اماء رحمن  . مشکبيز نمائيدّجنت ابهى  آن اقليم را

  ّکه هر يک از شما بنهايت همت بتربيت اطفال پردازد و کودکان را
 



  ٢٥٣ص 
  ّاز پستان محبت ا شير دهد تا هر يک در نيستان هدايت شير نخجير گير

  ّ محفلى بمحبت ا آرايش دهيد و در، اى اماء رحمن .گردند
  اوقات مخصوصه مجتمع شويد و بذکر آن يارمحفل بکمال حکمت در  آن

  ّمهربان مشغول گرديد و مذاکره در ادله و براهين ظهور جمال مبين
  فرمائيد تا هر يک از اماء رحمن نطقى بليغ يابد و لسانى فصيح

  .بگشايد و سبب هدايت اماء کثيره گردد
  ّشکر ايزد را که در ظل شجره، اى ورقات سدره توحيد  _ ۳۵۱

  ارد گشتيد و از اثمار حديقه هدايت مرزوق شديد و بلحاظّاحديت و
   .عنايت منظوريد و بانواع موهبت محظوظ و بخصائص الطاف مخصوص

ّجميع بانوهاى عالم محروم و شما محرم راز حضرت حي قيوم آنان ّ  
  در حضيض حرمان و شما در اوج عرفان آنان مأيوس از رحمت و شما

  هوم مستغرق و شما در ساحل معلوممأنوس بموهبت آنان در گرداب مو
   پس وجد و سرور کنيد و شوق و شور بخواهيد و جذب و حضور .مستخلص

  طلبيد اشراق شديد است و آفاق روشن و پديد نفوس خلق جديد است
  و قرون قرن خداوند مجيد قصور سبب فتور است و خاموشى سبب

  وله تا فراموشى پس ناطق باشيد و صادق پرشور گرديد و پر
  .جمع برافروزد حقيقت چون شمع در آن

 



  ٢٥٤ص 
  ّنساء در شرق ضعفاء بودند حتى، اى کنيزان الهى  _ ۳۵۲

   ولى از عنايات .ضعيفه لقب نساء بود از بسکه در انظار حقير بودند
  حضرت بهاءا خلعت جديد پوشيده و تاج موهبت بر سر نهاده

   .ات در حقوق يافتنداند و همعنان رجال شدند و حکم مساو عزيز شده
  قدر اين موهبت عظمى بدانيد و بجان بکوشيد و گوى سبقت و پيشى را

  از ميدان بربائيد تا جميع دانايان شهادت دهند که نساء نظير
  رجالند و قابل تحصيل هر نوع از کمالات و اين منقبت بايمان و

  ّاطمينان و عرفان و عشق و محبت حضرت يزدان و تحصيل علوم و فنون
  .در اين عصر و زمان حصول پذيرد

۳۵۳ _  ارت بنغمه زار و آه شرر، اى منجذبه به نفحات ا  
   اين .چنان شعله برافروخت که قلب اهل سرادق عصمت را بسوخت
  ٔناله و فغان بملا اعلى رسيد و بسمع روحانيان ملکوت ابهى  در

   ا حال در جوش و خروشى درآ و لسان بتبليغ امر .غيب عما رسيد
  بگشا و در نشر نفحات ا بين اماء ا بکوش تا چون روح

ّقدسى اجساد ميته را زنده نمائى و چون نفحات فردوسى جنت ّ  
ّرضوان را معطر کنى ايامرا غنيمت شمر و انفاس را قدر بدان ّ  

  در هر نفسى نفحه حياتى بمشام جان برآر و در هر آنى ببوى خوشى
 



  ٢٥٥ص 
  ّ کلمه الهيه چون نسيم .ّو مشام طالبات را معطر نمادماغرا تر کن 

  بهارى و ارياح لواقح رحمانيست لکن چون اين از حنجر روحانى
  تلاوت شود روح حيات نثار نمايد و جان نجات مبذول دارد ارض

  .ّطيبه را گلشن و گلزار نمايد و آفاق وجود را عنبربار
  جوش که چوندر شب و روز بکوش و ب، ّاى ورقه زکيه  _ ۳۵۴

ّآتش پرشعله برافروزى و از نار موقده ربانيه بگدازى و در بين ّ  
  .بسازى هر محنت و مصيبتى ّاماء الرحمن سر برافرازى و در سبيل الهى با

  ّکنيزان الهى که توجه بملکوت، اى دختر آسمانى  _ ۳۵۵
  ابهى  دارند آنها آسمانيند نه زمينى زيرا استفاضه از فيض

  يند و استضائه از انوار الهى مفتون پرتو حقيقتندنامتناهى نما
و منقطع عما سوى ا ّو منجذب دلبر الهى و مشتعل بنار محبة ا ّ  

  .ّو ثابت بر محبت و نابت بفيض رحمت
  ائهّرقٔدر ساحت جمال قدم روحى لا، ّاى ورقه زکيه  _ ۳۵۶

  الفدا امائى مذکورند که چون شمع در سوز و گدازند و چون بحر
 



  ٢٥٦ص 
  در موج و چون نسيم در اهتزاز آيت انجذاب بملکوت ابهى  هستند و

  ّرايت اشتياق صعود برفرف اعلى در محبت جمال قدم چون ابر
  .شأن اماء محتجبه است گريانند و چون برق خندان افسردگى و پژمردگى و سکون و سکوت

  وقت که نداى در اين،  منجذبه روحانى اى ورقۀ _ ۳۵۷
  اء و اماء ميرسدّ صلاى بيدارى از ملکوت ابهى  بگوش هوش ارقالهى و

  و بوى خوش حدائق قدس بمشام جان مشتاقان ميجهد نور اشراق
  ّآفاق وجود را احاطه نموده است و سيل معانى در کل آن حقائق

  رحمانيرا غرق فرموده بايد آن امة ا و بنت امته با لسانى
  و نورى ساطع و پرتوى لامع وّناطق و روحى شائق و قوتى فارق 

ّشورى جهانگير و شوقى شررانگيز و نفحاتى معطر و قلبى منور ّ  
  بين اماء ا مبعوث و مشتهر گردد و چنان نارى در احشاء و قلوب

  ّ از ورقات بثناى حق وه ئى  اليوم هر ورق .برافروزد که جهانى بسوزد
  .الانس توفيق دهدنشر نفحات پردازد روح القدس تأييد نمايد و روح 

  وقت آنست که زبان بگشائى، اى روحانى الهى  _ ۳۵۸
 



  ٢٥٧ص 
  و بر شاخسار توحيد نغمه بسرائى و از ذکر محبوب آفاق جهانرا جان
  ّبخشى و از صهباى محبت ا هياکل وجود را مست و مخمور نمائى

   آفاق شوى و معروف انجمن اهل وفاق وقت پرده دريست وو شهرۀ
   محبوب ابهى  از افق اعلى ناظر .ندا باسم جمال لم يزلىهنگام 

  ّکه کدام واله شيدائى در ميدان جذب و شوق جولان کند و آتش محبت
   .ئى بدل جهان و جان جهانيان زند ا را روشن نمايد و شعله

  مخمود مباش و محزون منشين شمس حقيقت از مشرق بقاء و ملکوت
  آفرينشو ّ تجلى انوار او بر آفاق وجود ابهى  در فيض و بخشايش است و

ّدر ظهور و نمايش است همتى بايد که اماء رحمن در آتش محبت ا ّ  
   .زندابگدازند و علم عرفان برافر

  حمد جمال قدم را که در آن اقليم بذکر، يا ورقتى  _ ۳۵۹
  ّرى و بنفحات حدائق ملکوت مهتز و بنسماتجمال مبين متذک
  ّدر شب و روز بذکر حضرت مقصود اماء الرحمن را  .ّجبروت متيقظ

ّمتذکر دار و در کل احيان بمحبت جمال يزدان ورقات را مشتعل ّ ّ  
  ّکن هيچ ذکرى جز ذکر حق مکن و هيچ نعتى جز نعت الهى مجو

   .اينست سبب حيات جادوانى
 



  ٢٥٨ص 
  در شب و روز با دل،  ةّايتها الورقة المشتعل _ ۳۶۰

    مناجات نما و عجز و نياز کن که تراپرسوز بملکوت ابهى
  اش چنان مشتعل نمايد که شعله نار گردى و سبب بنار موقده

مقام بانقطاع صرف  اين .انقطاع و اهتزاز قلوب اماء ا  
  ّمقام را بيابى و الا ّحاصل و ابتهال محض ميسر بکوش تا اين

  .محو و نابود شود آنچه هست از بلند و پست جميع نيست گردد و چون سراب بقيع
  ّدر اين کور الهى الطاف حق، اى ورقه موقنه  _ ۳۶۱

  حمن مشهود و واضح لهذا ورقاتى مبعوثرّالّدر حق اماء 
  شدند که حيرت بخش عقول گشتند چنان ثبوت و رسوخ از ايشان

   پس تو .ظاهر و باهر گشت که چشم جهانيان خيره گرديد
  ل بر خدا کنّ و توکاى ورقه در امر ا ثابت و راسخ باش

  ّو تشبث بحبل هدى جو و بوصاياى جمال مختار که مداراى
  با غافلين است قيام نما يا غافل را بيدار ميفرمايد يا

  بعالم ديگر رهنما مينمايد تو بايد در هر صورت صبر و
  .نمائى ّتحمل کنى و نظر بوصاياى الهى مدارا و خوش سلوکى

 



  ٢٥٩ص 
  ى نهالهاى بيهمال حديقهاى دبير اديب و ا _ ۳۶۲

 عبدالبهاء را نهايت آرزو چنانست که هر يک در باغ، ّمحبت ا  
  الهى و جويبار رحمانى چون سرو رعنا نشو و نما نمائيد و

ّقد بفرازيد و بباليد و بخراميد و چون شجره طيبه ثمره جيده ّ  
  ّ از ساقيه معارف الهيه آب خوريد و از فيوضات ابر .ببار آريد

  سان بهره و نصيب بريد و از رشحات سحاب عنايت در نهايتني
  طراوت و لطافت در حديقه وجود تربيت شويد و بتعاليم الهى خوى
  مشکبوى يابيد و بخلق رحمانى  و روش روحانى و تقديس آسمانى

  ّ نور الفت و محبت و صلح .نورانى در بين خلق مبعوث گرديد و شعله
  ح تا جنگ و جدال امم بدوستى و آشتىو صلاح باشيد و ظهور فوز و فلا

  ّمبدل گردد و حرب و قتال ملل بآسايش و سلام منقلب شود تا
ّنورانيت وحدت اصليه و روحانيت حضرت احديه در عالم انسانى ّ ّ ّ  

  هاى اوهام و ظنون و بغضا چون شمع نورانى رخ برافروزد و پرده
  .ّو نفاق و شقاق بکلى بسوزد

  اثر کلک گهربار سبب سرور،  دوست عزيز مهربان _ ۳۶۳
  ابرار بود و مضمون مشحون باحساس وجدان دليل جليل بر سلوک

بود و برهان انجذاب بنفحات ا اميد .ّسبيل محبت ا   
 



  ٢٦٠ص 
  چنانست که آن يار مهربان در مراتب کمالات انسانى و خصائل و فضائل

  شوى و بمثابهّروحانى ترقيات کافى وافى نمايند مانند شمع روشن 
  ستاره درخشنده از افق ايمان و ايقان تابنده و درخشان گردى تا

  نفوسيکه همدمند همراز شوند و هم آهنگ و هم آواز گردند سبب
   .ّهدايت کل شوى و جميع را بجهان الهى بخوانى و در عالم ملکوت در آرى
  رچنان هدايت کنى و دلالت نمائى که هر يکى انجمن عالم را سراج مني

  گردند و شبستان حقيقت را نور هدايت شوند باطوار و رفتار و گفتار
  ّسبب عزت عالم انسانى گردند و باخلاق و کردار فرشته آسمانى شوند

ّاينست عزت ابديه اينست زينت حقيقت انسانيه اينست سزاوار ّ ّ  
  .ّجوانان اين قرن مبارک و اينست شايان نورسيدگان اين عصر مقدس

  آهنگ بلبل معانى از گلشن،  بر پيمان اى ثابت _ ۳۶۴
   الحمد  در عنفوان .حقايق و اسرار رحمانى بمسامع مشتاقان رسيد

  جوانى مصدر سنوحات وجدانى گرديدى و از فيض رحمانى بهره گرفتى
  و از الطاف سبحانى نصيب بردى پس دل از قيد آب و گل رهائى

  ن رسيد و پروانهيافت و وجدان آئينه فيض سبحانى شد جان بجانا
   اميدم چنين است که روز بروز بر ثبوت .طائف حول شمع تابان گشت

  .و استقامت بيفزائى و سبب انتباه و انجذاب ديگران گردى
 



  ٢٦١ص 
  حمد کن خدا را که در جويبار، اى جوان روحانى  _ ۳۶۵

  هدايت سرو روانى و در گلشن موهبت نهالى در طراوت و لطافت
   سحاب عنايت هر دم تازگى جديد مبذول دارد وپايان رشحات بى

  ّ نورسيدگان جنت .ّنسيم مهب حقيقت در هر نفس نفسى رحمانى بخشد
ّابهى  الحمد  بجنود ملا اعلى مؤيدند و مظفر و بندگان ّ ٔ  

   لهذا اميد عبدالبهاء .ّآستان دلبر آفاق مشمول اشراق نير آفاق
  يسانى فضل پروردگارچنان که آن نهال گلشن اسرار از باران ن

  در نشو و نما باشد و در اين فصل ربيع الهى از نسيم جانپرور
  .على ا بعزيز رحمانى برگ و شکوفه نمايد و بر و ثمر بخشد و ليس ذلک

۳۶۶ _  در اين رياض موهبت، ّاى نهال بوستان محبت ا  
ّقدى بفراز و برگ و شکوفه بساز از اثمار جنت احديت مزين شو ّ ّ  

   تو يادگار آن شجره .بخش گلزار و چمن گرد و بطراوت و لطافت زينت
ّمحبت ا هستى و بقيه آن آيت موهبت ا از فضل و   جود ّ

ّرب وجود مستدعى هستيم که حقيقت الولد سر ابيه در کينونت ّ  
  ّآن نوگل گلستان عرفان تحقق يابد و فرع تابع اصل گردد

   .و ليس ذلک على ا بعزيز
 



  ٢٦٢ص 
۳۶۷ _  در اين فردوس برين، ّاى نهال بوستان محبت ا  

ّو جنت عدن رب کريم بنسائم الطاف متمائل شو و باثمار روحانى ّ  
   اگر سبزى و .و ثبات و استقامت بر عهد و ميثاق الهى مثمر گرد

  ّخرمى طلبى استفاضه از سحاب جود کن و اگر نشو و نما در اين
  رتو شعاع آفتاب حقيقت درآ و اگرگلشن رحمانى جوئى در پ

  .منتهى خواهى در اين جويبار برو ّريانى و لطافت و طراوت بى
  آنچه ايادى امر ا مصلحت، ّاى بنده حق  _ ۳۶۸

  دانند اطاعت نما و بهمان قسم حرکت کن ابداً فتور و قصور منما
ّو کلال و ملال حاصل مکن بکمال ثبوت بکوش تا موفق و مؤيد گردى و ّ  

ّروز بروز در آستان مقدس مقرب شوى در صنعتى که ترا گذاشته   اند ّ
   .نهايت کوشش را بکن تا آنکه کمال مهارت را حاصل نمائى
  بيهوده مگرد اوقات را ضايع منما سرگردان مباش گرفتار هوى

  و هوس مگرد فکر عاقبت کن چشم بصيرت بگشا تا در نهايت حال
  گذشته کنى نهايت سرور و حبورّپشيمان نشوى بلکه چون فکر ايام 

  ّيابى و بروح و ريحان رسى که الحمد  ايام گذشته را بيهوده
  ّصرف ننمودم و بهوى و هوس نگذراندم بلکه بعبوديت و عبادت

ّدرگاه احديت موفق بودم و صنعت مکتبسه را بنهايت اتقان ّ  
 



  ٢٦٣ص 
  نيستّ اينست سبب سرور دل و جان و الا عاقبت پشيما .رساندم

ّاز خدا خواهم که موفق برضا گردى و مؤيد بعبوديت، پشيمانى  ّ   .درگاه کبريا ّ
۳۶۹ _ حمد کن ،ّاى نهال بيهمال رياض محبت ا   

  خدا را که در اين جويبار رحمانى غرس شدى و از فيض نامتناهى
  نشو و نما نمودى و، مند گشتى بباران ابر ملکوت ا  بهره

   بثمر رسيدى وقت آنست که سايه افکنىبتربيت باغبان الهى
  و ميوه خوشگوار بخشى و سبب حلاوت کام روحانيان گردى بجان
  و دل بکوش دمى مياسا راحت و آرام مجو بشارت ملکوت ده و
  . عظيمٍفضل و ا ذو مژده بظهور آيات لاهوت ذلک من فضل ا يؤتيه من يشاء

  ّحقهر مرغى که ، اى طير حديقه ايقان  _ ۳۷۰
  پرواز دهد بالى از تأييد گشايد و بال ديگر از

  ّتوفيق باوج عزت قديمه پرواز نمايد و در رياض
  عوه بازَقدس آغاز راز نمايد اگر پشه بود عقاب گردد و ص

 



  ٢٦٤ص 
ّ از اين موهبت کليه و عنايت سلطان .اشهب هواى انجذاب شود ّ  

  انى علم افرازدّاحديه اگر شامل حال گردد مور ضعيف در کشور سليم
  ّر نسر طائر بگشايد و گياه مرده قوه انبات يابد پو بعوض حائر

  و برگ کاه چون کوه استقامت و ثبات حاصل کند ضعيف قوى
  ّگردد و فقير امير شود ذره خاک صفاى افلاک يابد و آب و گل

  لطافت جان و دل پيدا کند جدار ضعيف رکن شديد گردد و مجهول
  درمان چاره دستگير آفاق گردد و بى صرف شخص شهير شود بى

  .دواى دل و جان شود
  ّشکر جزيل رب جليل را، ّاى زائر تربت مقدسه  _ ۳۷۱

  که دليل اين سبيل بود و ترا بدرگاه خداوند آگاه رساند
  و در کهف الطاف پناه داد و بآنچه آرزوى تمام اصفياست فائز

  بايد از آنآباد نمائى   حال چون مراجعت بعشق .و نائل فرمود
  گلستان آستان رحمن دامن پرگلى هديه و ارمغان برى تا رائحه
ّطيبه گلشن حقيقت مشامها معطر نمايد و دماغ جوانان معنبر ّ  

ّ زيرا آن جوانان نازنين نورسيدگان جهان عليي .فرمايد   ند ونّ
  نهالهاى بهشت برين گل و رياحين حديقه ايقانند و نسرين و

  ى توحيد شير نوشيدند و در آغوش امرياسمن حضرت رحمن از ثد
  
  ٢٦٥ص  

  بديع نشو و نما نمودند و از رشحات ابر عنايت طراوت و لطافت
  ّشما بايد در اين عصر جديد قرن رب،  اى جوانان قرن يزدان  .يافتند

  مجيد چنان منجذب جمال مبارک گرديد و مفتون دلبر آفاق شويد
  :که مصداق اين شعر گرديد  

   " م از تو سرگشته و سودائى    اندر همه عالم مشهور بشيدائىاى عشق من" 
  ّايام زندگانى را فصل ربيعست و جلوه بديع، اى عزيزان عبدالبهاء 

ّسن جوانى را توانائيست و ايام شباب بهترين اوقات انسانى ّ.   



ّلهذا بايد بقوتى رحمانى و نيتى نورانى و تأييدى آسمانى ّ  
  ز بکوشيد تا زينت عالم انسانى گرديدّو توفيقى ربانى شب و رو

  ّو سر حلقه اهل عشق و دانائى و بتنزيه و تقديس و علو مقاصد و بلندى
ّهمت و عزم شديد و علويت فطرت و سمو همت و مقاصد بلند و خلق ّ ّ ّ  
  ّرحمانى در بين خلق مبعوث گرديد و سبب عزت امر ا شويد و مظهر

  و نصايح جمال مبارک روحىموهبت ا گرديد و بموجب وصايا 
  ّلاحبائه الفداء روش و حرکت جوئيد و بخصائص اخلاق بهائى ممتاز

   عبدالبهاء منتظر آنست که هر يک بيشه .از سائر احزاب شويد
  .کمالات را شير ژيان شويد و صحراى فضائل را نافه مشکبار باشيد

۳۷۲ _  در جهان ترابى، ّاى چراغ دست افروخته محبت ا  
 



  ٢٦٦ص 
  هر نهالى بفيض ابرى و شعاع و حرارتى و مرور بادى بهارى نشو

   تو که .و نما نمايد قد بفرازد و طراوت و لطافت بيفزايد
  ّنهال باغ عنايت ا و سبزه نوخيز چمن محبت ا هستى بايد

ّدر کل احيان از فيض غمام موهبت سلطان احديت چنان طرى و مخضر ّ ّ  
   که شاخ و برگت در ذروه سما و بوى و رنگتو مزهر و مثمر باشى
ّ رب ايده بامطار سحائب عنايتک انک انت الفياض .مدهش عقلا باشد ّ ّ ّ.  

  رحمانى باش و آسمانى ملکوتى، اى جوان نورانى  _ ۳۷۳
  ّباش و ربانى تا توانى دمى مياسا و نفسى برمياور مگر آنکه

  اثر و ثمر انجذاب. اثرى از تو ظاهر گردد و ثمرى از تو حاصل شود 
  ّبنفحات ا است و اشتعال بنار محبت ا نشر آيات توحيد است
  و دخول در ملکوت تجريد ترتيل کتاب مبين است و تصوير صور

ّ اگر عزت ابديه جوئى خدمت بدرگاه احديت کن و در سبيل .ينلٔملا عا ّ ّ  
ّالهى تحمل هر اذيت و ذلت بنما آسود ّ   گى مخواه گى مجو آلود ّ

  ّآزادگى طلب فرزانگى بخواه همتى کن که حمل امانت کبرى
ّ انانمائى لاا انَضْرََ عى السلَعَةَ َمانلا اَ وِمواتاَ فِبالِ الجَ وِرضََينب ْ  

ْ يحنْا ْلانساا اهَلَمَحََها فنَْلمَِ ُاينست موهبت آسمانى اينست توانائى اينست دانائى . ن.  
 



  ٢٦٧ص 
  ّتحيت قلبى صميمى شما بسمع، اى ابناء آسمانى  _ ۳۷۴

  ّعبدالبهاء رسيد از پيام شما نهايت مسرت روحانى حاصل
   الحمد  که نور آسمانى هدايت کرد و شما را بشمس .گرديد

ّحقيقت دلالت نمود حيات ابديه بخشيد نورانيت آسمانى ّ  
   شما مانند نهالهائى هستيد که يد عنايت آن نهالها را .عطا کرد
  حانى خويش غرس نموده اميدوارم که بحرارت شمسدر باغ رو

  حقيقت و ريزش باران رحمت و هبوب نسائم عنايت روز بروز
  ّترقى نمائيد تا هر يک شجره مبارکه گرديد و پربرگ و
  ّشکوفه و ثمر شويد و بر سر جمى غفير از نفوس انسانى

   فيوضات ملکوت ابهى  شعاع شمس حقيقت است .سايه افکنيد
  مان را روشن نمايد ستاره را مه تابان کند وزمين و آس

ّذره را کوه گران نمايد ضعيفان را قوت بخشد عليلان را شفاى ّ  
  ّابدى دهد فقيران را گنج آسمانى بخشد ذليلان را بعزت

ّابديه موفق کند ظلمانيان را نورانى فرمايد    اى ياران .ّ
   نداى ابواب آسمان گشوده گشت و انوار الهى ساطع شد و ،الهى

  ّربانى بلند گشت جميع بشر را صلاى الهى بزنيد و بعالم
  آسمانى دعوت کنيد تا روحى جديد يابند و بحياتى تازه

  .با شما است فائز گردند در جميع حالات قلب من با شما است و روح من
 



  ٢٦٨ص 
  هاى ّاى نونهالان گلشن محبت ا و اى سبزه _ ۳۷۵

 فصل بهار در طرف گلزار نهال تازه رادر ، نوخيز چمن معرفت ا  
  ئى مشکبيز شکوفه را اندازه است و سبزه نوخيز را نفحه طراوتى بى

   چون تماشائيان .ّلطافت بديع است و برگ و بار را ترقى سريع
  ّبساحت گلزار گذرند و بر طلعت ازهار نگرند مشامى معطر يابند و

   شما که ازهار پس .دماغى معنبر خاطرى شاد جويند و دلى آزاد
   انس بايد در اين موسم ربيع و موقعدوحه قدسيد و اثمار شجرۀ

ّبديع ترقى سريع نمائيد و با وجهى لميع توجه بساحت رب ّ ّ  
  سميع کنيدکه اى بديع الالطاف لطفى بديع نما و لطافت
  ربيع بخشا ما نهالانيم بدست مرحمتت کشته و با آب و گل

  توئيم و شايان ابر سخاى توّمودتت سرشته محتاج جوى عطاى 
  را بخود مگذار و از باران عنايت دريغ مدار از اين کشت اميد

  .سحاب جودت ببار تا نهال وجود ببار آيد و دلبر مقصود در کنار
  رحمانى شو و روحانى و، اى جوان نورانى  _ ۳۷۶

  بازرگان آسمانى بضاعتى از عرفان الهى سرمايه تجارت نما و
  ٔن ملا اعلى متاع خويش عرضه نما تا جلوهدر بازار جوهريا

  .ٔ بينى و تلئلا فريده نوراء مشاهده نمائىلاءلؤلؤ لئ
 



  ٢٦٩ص 
  چه قدر نفوس بزرگوار در، اى نوجوان محترم   -٣٧٧
  هاى ماضيه نهايت آرزو داشتند که نامى از ملکوت الهى قرون

  تبشنوند و در يوم موعود جميع ملل عالم حاضر باشند ولى به نهاي
  ّحسرت از اين عالم رفتند زيرا موفق نشدند و ترا خدا در اين عصر
  ّنورانى موفق نمود که قدم بجهان زندگانى نهى و در مهد حفظ و

  حمايت الهى پرورش يابى و از ثدى عنايت شير خوار گردى و از نور
   ملاحظه نما که اين چه موهبتى است .هدايت بهره و نصيب يابى

   اين هدايت کبرى زبان پس بشکرانۀ. اين چه عنايتى است
   .نصيب گيرند بگشا و ندا بملکوت بهاء ا کن تا ديگران نيز بهره و

  از افق انقطاع نفوسى را، اى يزدان مهربان   -٣٧٨ 
  مشرق و لائح فرمودى که مانند مه تابان جهان دل و جانرا

ّروشن و منور نمودند و بکلى از وصف وجود فانى گشتند و بج   هانّ
  باقى شتافتند هر دمى شبنمى از يم عنايت در گلشن قلوب

  نهايت يافت و نفحات قدس مبذول داشتى تا طراوت و لطافت بى
ّاحديتت منتشر شد و جهان معطر گشت و کيهان معنبر شد    حال اى .ّ

  يزدان پاک نفوسى را مبعوث فرما که مانند آن پاکان آزادگان
 



  ٢٧٠ص 
  ّخلعت جديد و قميص بديع مزين نمايندگردند و عالم امکانرا ب

   .جز تو نجويند و جز در ره رضايت نپويند و جز رازت نگويند
  وند مهربان اين نوجوانرا بآنچه اعظم آمال پاکانستااى خد

  ّموفق فرما پر و بالى از تأييد و انقطاع و توفيق عنايت کن
ّتا در فضاى رحمانيتت پرواز نمايد و بموهبتت موفق گردد آ   يتّ

   .و شنوا  توئى توانا و توئى مقتدر و بينا .ٔهدى شود و رايت ملا اعلى
   
  


